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 اشاره

ی آل عمران به اجمال آمده  ی مبارکه  سوره 46تا  95های شیرین قرآن که ضمن آیات  یکی از داستان

 است، داستان شورانگیز مباهله است. 

  7قمری، 7675ی  خورشیدی، برابر با ذی قعده 7711است که در اسفند آن بوده  های من ییاب یکی از کام

مرحوم سید بن طاووس  2«الإقبال بالأعمال الحسنة »که مرحوم مجلسی از کتاب  را ام ماجرایی توانسته

سر  گونه، به گرامیانی که مهر فاطمه و پدر فاطمه و هم نقل کرده است، پس از ترجمه و پردازشی داستان

 دو پسر فاطمه را به دل دارند، تقدیم کنم.فاطمه و 
 

  

                                                 
حضرت ثامن الحجج، امام   سالروز ولادت باسعادت  ،ق .ه 7675قعده  برابر با یازدهم ذى ، ش .ه 7711شنبه، هشتم اسفند ماه  7

 . رضاعلیه السلام
 شهرت دارد.« بال الأعمالاق»تر به  این کتاب بیش 2
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 ناقوس خطر

. از آنان اند اند و مردم شهر را براى امروز فراخوانده چند روز است جارچیان، در کوى و برزن، جار زده

  .ده و همه آمده بودندتا در میدان بزرگ شهر حاضر ش اند خواسته

بلای جان دانستند چه باید بکنند. حیرت و بلاتکلیفى  اما نمى ،اند دانستند براى چه منظورى آمده همه مى

 بسیارى از مردم هم مسلح بودند. آنان شده بود.

 و سالاران شهر و سران و برگزیدگان براى آن بود تا بزرگان همگانی و فراخوانی فراگیر، این همایش

  ،قبایل

 تحریك و تحریض کنند. به رایزنى بپردازند و تصمیمى بگیرند و مردم را نسبت به آن تصمیم، 

و  نى، با صداهایى رساهاى معیّ ورتر کردن احساسات مردم، گروه در آن میانه و هنگامه، براى شعله

 ، شورانگیز

آوا  با خود هم -خواسته و ناخواسته  -دادند و دیگران را هم  عباراتى را در میان مردم ندا درمى

 :دکردن مى

 اى خداى پدر یاورمان باش!

 سر پناهمان ده!اى خداى پ

 اى مریم مقدس به فریادمان رس!

  الغوث الغوث! ،القدس یا حضرت روح

 نوا بودند: کیش و هم در چند چیز هم ،که داشتند ییها پراکندگى ی با همه ،ها آن البته

ایمان  «روح القدس»و « ابن»و « اب»ث خدایى: یعنى به مثلّ ؛به تثلیث معتقد بودندها  بسیاری از آن

 . داشتند

روح القدس به این دنیا  ی وسیله  را به رش ]مسیح[دانستند که پس خداى پدر را خالق هستى مىآنان 

ت را بپردازد و شمار و مصلوب و مقتول شدن، تاوان گناهان بشریّ هاى بى ل رنجآورده است تا با تحمّ

  .کار را از رنج و بدبختى برهاند هاى گناه انسان

 که بنا بود مسیحیان احکام تورات را بپایند، و با آن بود شده حرام اتتور در که گوشت خوك با آن

7.هاى بارز دیگرى بود که در میان آنها بسیار معمول و عادى بود خوردن گوشت خوك هم از نشانه
 

                                                 
1

 . سفر یعنی کتاب.1: 77سِفر لاویان 
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  :آیى شرکت کرده بودند ها و مذاهب مسیحى در این گردهم فرقه ی ه به این اشتراکات اصلى، همهبا توجّ

پیروان کلیساى امپراطورى روم شرقى  6نسطوریان، 7مارونیان، 2مریدان سابلیوس، 7یوس،پیروان آر

  9)بیزانس(،

                                                 
مقام  یدارا حیمس یسینظر بود که ع نیبر ا یبود. و سایکل هی( از پداران اولهمیلادی در اسکندری 774 – 29۲/294) وسیآر 7

و پسر  ستندیمشترك ن گریکدیبا  تیپسر و پدر در الوه گریتر از خداوند قرار دارد.)به عبارت د نییپا ینبوده و در مقام تیالوه

که  یا به گونه ،درگذشت یبیبه طرز عج یلادیم 774در سال  وسیمشهور است(. آر سمیانیبه آر دگاهید نیدون پدر است که ا

او  یاعتقادات الحاد لیبه دل یا مرگ او را معجزه سایاز پدران کل یاریاز روده خود را بالا آورد. بس یبخشکبد، طحال و  یناگهان

پدیا به نقل از  ی ویکی نامه )دانش .دانند یم نشیتوسط مخالف یو تیّاز مسموم یمرگ او را ناش ن،یمطالعات محقق یخواندند. برخ

 گاه اینترنتی و نیز پای ریانتشارات اساط ن،ینخست یترجمه عل لر،یو. م. م فیتال ران،یروم و ا یدر امپراطور م،یقد یسایکل خیتار

http://www.pajoohe.co) 
. نماید حفظ ممکن حد تا را خدا وحدانیت که کردمی تشریح و تعریف طوری را تثلیث سابلیوس بنام شخصی سوم قرن شروع در 2

 مانند. کند می آشکار شخص، سه در یعنی متفاوتی، های صورت به را خود که است شخص یك صرف خدا که کرد می ادعا وی

 ولی. است شخص یك حقیقت در ولی ورزشکار؛ ورزش، میدان در و است کارمند ،دفتر در است، پدر خانه، در که شخصی

 .واحد شخص یك نه بود جداگانه شخص سه خدا کاتولیك، تعلیم در زیرا شد؛ رد کاتولیك کلیسای سوی از سابلیوس نظریات

 از مسیحیان، بعضی ابتدا، از تقریبا. دکر مطرح تثلیث ی نظریه گیری شکل مورد در را سؤالاتی که نبود مسیحی متفکر تنها سابلیوس

 همه اما بود؛ کاررفته به مسیحی مناسك و مقدس کتاب در القدس روح و پسر پدر، های واژه. داشتند ابا خدا بودن گانه سه به اقرار

 را واحد دایخ به اعتقاد« القدس روح و پسر پدر، خدای» عبارت رسید می نظر به. نداشتند توافق تعابیر این فهم ی نحوه در

ترجمه  لر،یو. م. م فیتال ران،یروم و ا یدر امپراطور م،یقد یسایکل خیتارپدیا به نقل از  ی ویکی نامه )دانش. سازد می مخدوش

 (http://www.pajoohe.coگاه اینترنتی  و نیز پای ریانتشارات اساط ن،ینخست یعل
 نام به راهبی دست به میلادی، در شمال سوریه، اوائل قرن پنجم رد که هستند کاتولیك مذهب از ای فرقه پیروان ها مارونی 7

 مارونی کاتولیك روحانیان. اند فرقه این از عرب مسیحیان بیشتر امروز. یافت گسترش خاورمیانه در و شد ریزی پی قدیس مارون

 پدیا عربی(اند. )ویکی تباطدارند. آنان با کلیسای سریانی انطاکیه در ار ازدواج حق رومی کاتولیك روحانیان خلاف بر
 متولد قسطنطنیه، اسقف نسطوریوس ]یا: نسطور، توسط بار نخستین آن مبانی که است مسیحیت از ای شاخه نِسطوری یا نِستوری 6

 عیسی در که باورند این بر نستوریها. شد مطرح [.م 697 حدود در لیبی در متوفی و. م 7۸4 حدود در( سوریه) جرمانیسی در

 موافق ابتدا در که امپراتور. لوگوس یا خدا پسر الهی، طبیعت و «عیسى» آدمی طبیعت: داشت وجود طبیعت دو و شخص ود مسیح

 ولی گزیند، انزوا «اپرپر سن»ی صومعه در که داد اجازه بدو و کشید دست وی بدعت قبول از او، عقاید محکومیت از پس بود، او

گاه اینترنتی پدیا و پای ی ویکی نامه دانش .(.م 679 سال) کرد تبعید لیبی صحرای در ای واحه به را وی بعدها

http://www.pajoohe.co) 
 نیز و روم و ایران های جنگ تدبیر و اداره برای ایران، با  جنگ در سخت شکست چندین از پس رومیان کنستانین، روزگار در 9

. کردند منتقل بُسفرُ ی تنگه کنارِ در بیزانتیوم یدهکده به رم از را توریامپرا پایتخت داشتند، شام در که هایی مندی علاقه و مشکلات
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 همگى حضور داشتند. 

 .دت را از خطر برهاننآمده بودند تا مسیحیّ ،ت خویش دفاع کنندآنها آمده بودند تا از موجودیّ

  

                                                                                                                                                        

 شدن نیمه دو روم، امپراتور کبیر، تئودسیوس چندی از پس. شد نامیده( قسطنطنیه)کنستانتینپول  کنستانتین، نام به بعدها شهر این

 پدیا( ی ویکی نامه )دانش .ادد صورت میلاد از پس 759 سالِ در را غربی و شرقی قسمت دو به امپراتوری
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 ت منحرفمسیحیّ

 تى با مسیح ندارد. گونى و سنخیّ، هیچ همبه وجود آورده بود کلیسا ی کهتمسیحیّ

 زیستند.  ن او در کمال سادگى مىوعیسى و حواریّ

 داد.  خفت و سنگى را بالش خویش قرار مى عیسى بر زمین سخت و ناهموار مى

 7.گرسنگى بود ،خورد که خورش آن نان لباسش زبر و خشن بود و نان خشکى مى

 سنگ. ی دیوار و درخت و تخته سایه ،تابستانبانش در، ماه آسمان بود و سایهشهنگام شب چراغ

کم، قسّیسان و  ا کمامّ ؛ن آن حضرت ادامه یافتوحواریّ یوسیله پس از عیسى، این ساده زیستى، به

اما آنان از پیش خود  ؛ت پیشه ساختندخاطر جلب خشنودى خدا رهبانیّ راهبانى پدید آمدند که هرچند به

تا آنجا که  2فرسایى در پیش گرفتند. ى، زندگانى بسیار سخت و طاقتهاى بودای کش و با الهام از ریاضت

 از مردم دوری گزیدند و ازدواج را هم امرى ناپسند و زشت شمردند و در مسیرى بسیار افراطى،

 7به قهقهرا غلتیدند. ،ت خشك مسیحى را بنیان نهادند و در سخت زیستىرهبانیّ

 ، ایمان به غیب و پنهان، کار هر کسى نیست.ایمان به خداى نادیده، ایمان به فرشتگان

  :کلیسا این مشکل را حل کرده است 

 شوند.  رو مى هدر کلیسا مردم با خداى مجسّم روب

 س، اب و گیراى مریم مقدّهاى جذّ مجسمه

 تصویرهاى زیباى فرشتگان و روح القدس، 

  :بنمایانددربرابر دیدگان مؤمنان مسیحى  ،کوشد خدا و پسرش مسیح را کلیسا مى

  ؛سازند هایى که چشمان بینندگان را خیره مى چهره

                                                 
 برد. ماند که از خوردن نان خالی، لذّت می قدر گرسنه می یعنی آن 7
وْها حَقَّ رِعایَتِها وانِ اللَّهِ فمَا رَعَقلُُوبِ الَّذینَ اتَّبَعُوهُ رأَْفَةً وَ رَحْمَةً وَ رَهبْانِیَّةً ابْتَدَعُوها ما کتَبَْناها عَلَیْهِمْ إِلاَّ ابْتِغاءَ رِضْ  وَ جَعَلْنا فی 2

های کسانی که از او پیروی کردند، رأفت و رحمت قرار دادیم و  : و در دل فَآتَیْنَا الَّذینَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجرَْهُمْ وَ کَثیرٌ مِنهُْمْ فاسقُِون

نفرمودیم، جز برای آن نبود که ها ننوشتیم و حکم  رهبانیتی ]ترك دنیایی[ که خودشان بدعت نهادند، ]که البته[ ما آن را برای آن

ی رعایت بود، آن را پاس نداشتند. پس پاداش کسانی از ایشان که را ایمان  چنان که شایستهخشنودی خدا را طلب کنند، اما آن

 . 21(: 91حدید)« اند. آوردند، دادیم و بسیاری از ایشان فاسقان
 .744: 5تفسیر مجمع البیان 7
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سوى کلیسا  ناقوس کلیسا مردم را براى حضور در کلیسا فراخواند. مردم دسته دسته حرکت کردند و به

 روان شدند.

به  زرین که صلیبى -اسقف اعظم  ،خود نشستند یدر جاحاضر در تالار کلیسا ت جمعیّ هنگامی که

بر بالاى منبر ایستاد و  -هاى زربفت پوشیده و شنلى ارغوانى به دوش افکنده بود و لباسگردن آویخته 

 آغاز به سخن کرد. ،پس از قرائت آیاتى از کتاب مقدس
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 های پیامبرانهپیام

  :مسیحیان نجران را سخت ناراحت و نگران کرده است ،آخرین خبرهاى رسیده

 ف مسلمانان درآمده است، ه به تصرّمکّ

 یابد،  قدرت پیامبر نوظهور روز به روز افزایش مى

 اند،  مطیع و فرمانبر پیامبر شده ،خواسته و ناخواسته ،بیشتر قبایل عرب

هاى پیامبر به دو قدرت اصلى و جهانى روزگار، یعنى امپراطورى روم و پادشاهى ایران، عظمت و  نامه

ا، با صلابت و استوارى عجیبى از آنان خواسته ه هیبت پیامبر را دو چندان کرده است. او در این نامه

 ت و خوارى جزیه بپردازند و یا آماده نبردى سخت و سهمگین باشند.است یا اسلام را بپذیرند و یا با خفّ

 هاى پیامبر، مختلف بوده است: العمل هریك از سران کشورها به نامه عکس 

  از مسلمانان داشت، تحت تأثیر آنان قرار  در برخوردى که با گروهى ،پادشاه حبشه، پیشتر ،نجاشى

که از چنگ  -ه از مسلمانان را گرفته بود. او که پادشاهى دادگستر و مسیحى مؤمنى بود، آن عدّ

زیر چتر حمایت و پشتیبانى خویش قرار داده  -ار قریش گریخته و به پناه، به حبشه آمده بودندکفّ

 بود.

مسلمانان مهاجر داشت، با اسلام  ی وى پیامبر و سرکردهپسرعم ،گویى که با جعفر نجاشى با گفت 

پیامبر را دریافت کرد  ی قلباً نسبت به این دین گرایش پیدا کرده بود. وقتى نجاشى، نامه ،آشنا شده

حکمران مصر و  ،سقوقِمَ .با رغبت تمام اسلام را پذیرفت ،و از مضمون ساده و صریح آن آگاه شد

نکرد. او کوشید با ارسال هدایایى حکومت  ا پیامبر را هم ردّنپذیرفت، امّ ه، هرچند اسلام رااسکندریّ

سان خواست  بخت بدین نگون ی بیچاره»خود را حفظ کند. پیامبر با قبول هدایاى او فرمود: 

و چنان شد که پیامبر فرموده « اش کوتاه خواهد بود. ا دوران سردمدارىامّ ؛حکومتش را نگه دارد

7بود.
 

  ضمیر داشت، دریافته بود که پیامبر  گوهایى که با برخى اسقفان روشن ر روم، در گفتقیص ،هرقل

. بنابراین استیاد کرده « فارقلیطا»همان کسى است که مسیح ظهورش را بشارت داده و از او با نام 

تا داند. او از بزرگان روم خواست  پیامبر اظهار داشت که او را موعود انجیل مى ی در پاسخ به نامه

ت خویش پاى فشردند. هرقل هم اما ایشان نپذیرفتند و در مسیحیّ ؛دین جدید را گردن نهند
                                                 

 .7۸7: 2۲بحارالانوار 7
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 -ى یکى از اسقفان تّح مسیحیان چنان تعصبّی داشتند که نتوانست در این زمینه کارى از پیش ببرد.

7 به دست مسیحیان کشته شد. -که آشکارا گفته بود مسلمان شده است
 

  پیامبر را پاره کرد و با این عمل  ی شاه ایران، گستاخانه و جاهلانه، نامهاما خسرو پرویز، شاهن

طومار حکومت خود را در هم پیچید. او اندکى بعد به دست پسرش کشته شد.  ،آمیز زشت و توهین

مرا از هم درید، خداوند  ی که نامه چنان»گویى کرده بود. آن حضرت فرموده بود:  این را پیامبر پیش

آگاه باشید که شما مسلمانان، به زودی حکومت او را در  .و متلاشی کند ش را برچیندبساط حکومت

  2 «پیچید. می  هم

هاى مسیحى ارسال شده بود، براى نجرانیان  چه براى سران سرزمین اى با مضمونى شبیه آن و اینك نامه

 آمده است.

 ب است.به نام خداوند. همان خداوندى که معبود ابراهیم و اسحاق و یعقو

 از محمّد رسول اللَّه به اسقف و مردم نجران: 

 گزارم. سپاس مى راه با شما، هم اگر اسلام بیاورید، خداى ابراهیم و اسحاق و یعقوب را 

 خوانم.  اما بعد، من شما را از بندگى بندگان خدا، به بندگى خدا فرامى 

آیید و ولایت و سرپرستى خداوند را گردن کنم تا از اطاعت و ولایت بندگان خدا به در از شما دعوت مى

 نهید.

 بپردازید. و اگر زیر بار جزیه نرفتید، آماده نبرد شوید. « جزیه»اما اگر اسلام را نپذیرفتید باید که 

7والسلام.
 

دهد آمده بود. با این  اى از قرآن که مسیحیان و یهودیان را مورد خطاب قرار مى در پایان نامه هم آیه 

 بیان:

  :اهل کتاب! بیایید همگى ما، سخنى را که میان ما و شما یکسان است، برگزینیم اى 
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 جز خدا را نپرستیم و چیزى را همتا و شریك او نپنداریم، 

  یك از ما دیگرى را پروردگار خویش نداند. و هیچ

 7یم.ا که هر آینه ما، مسلمانان رفتند[ پس بگو: گواه باشید به اینپس اگر پشت کردند ]و نپذی

 اسقف نجران، پس از قرائت نامه، رو به جمعیت انبوهى که در کلیسا گرد آمده بودند کرد و گفت:

 اى مردم نجران! اى پیروان مسیح! اى پاسداران و حامیان صلیب و صومعه و کلیسا! 

 خطاب به من و شماست.  ،اینك این شمایید که باید تصمیم بگیرید. نامه

  

                                                 
كَ بِهِ شَیْئاً وَ لا یَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ کَلِمَةٍ سَواءٍ بَیْنَنا وَ بَیْنَکُمْ أَلاَّ نَعْبدَُ إِلاَّ اللَّهَ وَ لا نشُْرِ  قُلْ یا أَهْلَ الْکِتابِ تَعالَوْا إِلى 7

  . 46(: 7عمران) . آلفإَِنْ تَوَلَّوْا فَقوُلُوا اشهَْدوُا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ
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 شعار جنگ

تصمیم بگیرند و  شانخواست مردم خود اما مى ؛خواهند دانست بیشتر آن مردم چه مى مىخوبى  اسقف به

خواست چنین وانمود کند که این مردم هستند که  یا لااقل مى ؛رقم بزنند شانخویش را خود ی آینده

 !؟گیرند تصمیم مى

گجویى شهرت داشتند به دلاورى و جن« حارث بنى»بودند.  «حارث بنى» ی ساکنان اصلى نجران، از قبیله

 ؛ بودند بسیار کارآزموده  ،غریدند و در کارزارهاى سخت و سهمگین هاى نبرد مانند شیر مى و در میدان

 گزینند  برمىرا ها با صداى بلند اعلام کردند که راه سوم آن

 بن کعب بود. حارث بنى یداد. او رئیس قبیله سبَرة شعار جنگ مى پسر زرِبیش از همه کَ

   .اى رخ داد غیر منتظره ی ناگهان حادثه ،طلبانه این احساسات جنگ در اوج
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  دانشمند خردمند

گذار مدارس مذهبى مسیحى در آن سرزمین و  ، نخستین و پیرترین اسقف نجران بود. وى بنیانحارثهابو 

طوایف مهم عرب  از که« بکربن وائل بنى» ی آمد. مردى از طایفه شمار مى دانشمندترین اسقفان آن دیار به

اندیش و زیرك و صاحب  سالى، مردى درست گذشت. با وجود کهن بود. صد و بیست سال از عمرش مى

 رأى و فهیم بود. 

پوشاند، از  اش را بست تا انبوه ابروان بلندش را که مقابل چشمانش را مى با دستارى، پیشانى او نخست

ر حالى که بر عصایى تکیه زده بود، شروع به و د و سپس از جا برخاست برابر دیدگانش بالا بزند

 صحبت کرد. 

 شود؟ آرام باشید! شتاب نورزید!  دان! اى پیروان عیسى! شما را چه مىاى فرزندان عبدالمَ

خورید با چنین جنگى که براى برپایى آن  دانید سلامت و سعادتى که اینك در آن غوطه مى هیچ مى

سال طنین سنگینى در  انجامد؟ صداى پیرمرد کهن مى و شقاوت مىورزید به شو اینچنین شور و هیجان مى

 تالار کلیسا افکنده بود. 

  ؛از جا جهید ،ز ، مثل اسپند در مجمرهرِگاهش ننشسته بود که ناگهان کَ در جای حارثههنوز ابو

  !اى سخت ترسیده ،اى ! به نفس نفس افتادهحارثهشود اى ابا تو را چه مى 

ات به تپش تند افتاده  راس مثل گنجشك که از عقاب ترسیده باشد، دل در سینهچرا از شدت خوف و ه

 است؟ 

جسمى بر تو عارض گشته است و شاید هم در عقل و  ضعف و ناتوانىِ ،اى تو پیر شده ،البته حق دارى

 ات خلل و خرابى پدید آمده باشد.  اندیشه

 مال کردى. تو عزّت ما را پای ؛قیر شمردىتو نجرانیان را کوچك و ح ؛ما را شکستى ی تو غرور قبیله

رو، او آغاز به سخن گفتن  از همین ؛توانست آرام کند جز اسقف اعظم نمى ،آن فضاى ناآرام و آشفته را

 کرد.
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  اسقفان زيرك 

، معروف به عاقب، بزرگ بزرگان بود. وى در میان تمامى قبایل آن سرزمین  شُرَحبْیِلپسر  عبدالمسیح

او عدول  ی یك از بزرگان و خردمندان نجران از رأى و اندیشه وذ بسیار داشت. کسى بود که هیچنف

رسمى کلیساى بزرگ روم در سرزمین نجران بود. بنابراین  ی عاقب، اسقف اسقفان و نماینده .کردند نمى

ناآرام و ت که جمعیّگشت. عاقب، پس از آن سیاسى و فکرى نجرانیان محسوب مى ی استوانه و وزنه

 دست آرام کرد، شمرده و ملایم چنین گفت: ی زده را با اشاره هیجان

با این شهامت و شجاعت که از تو سراغ داریم و با این استوارى و پایدارى در دین که از  ،هسَبْرَاى پسر 

سته سان خانه و سرزمین تو پیو بدین شناسیم، به یقین پیروزى و رستگارى از آن تو خواهد بود. تو مى

 ؛کند به ما و سرزمین ما نظر سوئى داشته باشد دیگر چه کسى جرأت مى ؛ماند آبادان و در امان مى

 ،بندند گردند و عهد و پیمانى که با تو مى هایت هم از این قدرت و عزّت، سربلند و سرافراز مى همسایه

 تر باد دلیرى و مردانگى تو. نماند. پرتوا پیوسته پایدار مى بینند، خاطر این توانمندى که در تو مى به

ها و مشکلات، با فکر و  راه درست و تدبیر صحیح در آن است که در مواجهه و رودررویى با نامرادى

 آنها را پشت سر نهاد.  ،ها عبور کرد و به سلامت اندیشه، از کنار دشوارى

و چنان با صلابت ادا پس از این بیانات، عاقب سکوت کرد و به آرامى در جایش نشست. سخنان اخیر ا

ت هیچ سکوت سنگینى سالن کلیسا را فراگرفت و از آن همه جمعیّ ،پایان یافتن بیانات او شد که در پىِ

 صدایى برنخاست.

رفت. اسقف  شمار مى نعمان، در بلندى رتبت و والایى منزلت، همتا و همانند اسقف اعظم به پسر اهتم

ل بزرگ و مهم یمن بودند که ئو هر دو قبیله از قبا «عامله» ی لهبود و وى از قبی «لحم» ی اعظم از قبیله

 ی در بسیارى امور، حریف و رقیب یکدیگر بودند. تنها برترى ظاهرى عاقب آن بود که وى نماینده

کاملاً مثل اسقف بزرگ  -نامیم  مى« جناب عالی»که از این پس او را  -  اهتم ؛رسمى کلیساى روم بود

رو عاقب را مخاطب ساخت و با  دارى کند، از همین خواست صریحاً از عاقب جانب مىاما ن ؛کرد فکر مى

 اش خطاب کرد. عالیجناب گفت: احترام بسیار وى را با کنیه
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راه با آمرزش و غفران الهى از آن تو و پدران تو باد. هر سخن  هم ،بختى و سعادت اى اباوائله! نیك 

اما سوگند به  7؛ت خویش را داراستو هر گفتار درستى نورانیّپرتو و روشنایى خود را دارد  درخشانی

سخنان درخشان و گفتارهاى درست را جز  ،خداوندى که عقل و خرد را به بشر ارزانى داشته است

یابند و سخنان تو نور و پرتوى دارد که حقّانیت و درستى آن بر هر  کسانى که بینا و بصیر هستند درنمى

 وشن است.خردمند بصیرى کاملاً ر

مرد سخنى استوار بر زبان راندید و رأى و  اما از دیگر سو، سخنان کرز هم درست است. هر دو بزرگ

اما معلوم نیست در شرایط دشوار کنونى کدام نظر به صواب و صلاح  ؛نظرى پسندیده ارائه کردید

 تر است.  نزدیك

تر  جوتر و کارآزموده ى از ایشان بسى جنگقبایل عرب، که بسیار اى که تقریباً تمامىِ گویا فراموش کرده

  .اند اند، تسلیم و رام محمّد شده ات بوده از تو و قبیله
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  شیطانى ی دسیسه 

چون پدر و مادرش  ندارند.بود که به هیچ چیز عقیده  پرشمار مردمانیاز  ،بارقى ی سُراقه پسر یرجُهَ

 مکّار و مردیبند نبود.  ت هم هرگز پایسیحیّولى به م ،نمود مسیحى بودند او هم به ظاهر مسیحى مى

خودش توانسته بود در میان  هاى خاصّ خورد. با شگردها و شیوه که نان را به نرخ روز مى گر حیله

 فراهم آورد.  برای خودش رانان مسیحى جایگاه و منزلتى مهم و فراخور پادشاهان و حکم

بزرگان و  ی گاه ویژه جای  بع درجهیر هم بالطّجمعیت انبوهى در کلیسا گرد آمده بودند. روز بعد 

 . ه بودجلوس کرد ،اسقفان

جهیر که به سبك بزرگان رومى لباس پوشیده بود، از جا برخاست و به کنار منبر آمد تا همه او را ببینند 

 گاه شروع به صحبت کرد. و آن

اما لازم نیست خود با او درگیر  ؛م است شما توانایى مقابله با مسلمانان و محمّد را نداریدچه مسلّ آن 

گویم او را فریب دهید. نخست فرستادگان او را که در اینجا  اى که من مى توانید با نقشه شما مى .شوید

سوى محمّد بفرستید و به دروغ به او بگویید که فرستادگانش  اما پیکى به ؛بازداشت و زندانى کنید ،هستند

خواهید از او اطاعت کنید و  که مى چنان بنمایانیداید. سپس  اه داشتهنوازى نزد خود نگ را از باب مهمان

اى انجام  اکنون عده کارى که هم ؛هاى جزئى او را برآورده سازید مانعى هم ندارد که برخى از خواسته

اما در باطن دشمن اویند و فعلاً این دشمنى را  ،دهند. هستند کسانى که در ظاهر به محمّد ایمان دارند مى

 کند.  آشکار نمى

نزد پادشاهان مسیحى و  فوراً نمایندگانى را اعزام کنید تا به ،دهید در فرصتى که محمّد را بازى مى

 کیش  هم

 شما بروند و از آنان یارى بخواهید. 

  .نمایندگانى را به حضور امپراطور بزرگ روم بفرستید و از او کمك بخواهید

اند، اعزام کنید. من هم در  آفریقایى که مسیحى یگانه هاى پنج سوى پادشاهان سرزمین کسانى را هم به

 جلب یارى آنان به مردم نجران، البته کمك خواهم کرد. 

و قطعاً شما  اند همگى مسیحى های افریقا،از سرزمین پادشاهان سودان و ثوبه و حبشه و علوه و زغاوه،

هاى مصر، همگى به  قبط، از سرزمین را یارى خواهند کرد. مسیحیان و پادشاه واحات و مریس و

 خیزند.  پشتیبانى و حمایت شما برمى
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اما سخنان او چنان هیجانى در مردم ایجاد کرده بود که  ؛کرد سرد و آرام صحبت مى که خون جهیر با آن

ت حاضر به علامت تأیید او احسنت و بلافاصله پس از پایان بیانات او، وقتى کارگزارانش در میان جمعیّ

حمایت از او برخاستند و مشتها را گره کردند و دوباره شعار جنگ  یرین گفتند، تمام مردم به نشانهآف

ط اسقف اعظم یا هرکس هاى جهیر توسّ که منتظر تأیید یا تکذیب حرفبدون آن ،اى هم هدادند و عدّ

 دند.رکدستگیر  وطرف فرستادگان پیامبر یورش بردند و آنان را محاصره  دیگرى باشند، به

شود که ناگهان فریاد رعدآسایى همه را  تبدیل مشاوره به شوراى جنگى ی خلاصه نزدیك بود که جلسه

 کوب کرد. در جاى خود میخ
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  راهب شجاع

ن نجران کاملاً شناختند. اسقفان و بزرگا اما مردم، کم و بیش، او را مى ؛اثال، اهل نجران نبود ه پسرحارث

 صداى استوار و کوبنده، نخست رو به جهیر کرد و گفت: حارثه باد.با وى آشنا بودن

. خوب است مردم هم ام هشناسم و از افکار ناپاك و پلید تو کاملاً آگا دانى که من تو را خوب مى جهیر مى

حق و راستى از پیروى تو  -که متأسفانه همیشه هستى -تا زمانى که تو پیرو باطل باشى  ،بدانند

 .سرپیچى خواهد کرد

  

کس بهتر از آن حضرت  دانید که هیچ کند و مى مانى که عیسى داده است تکلیف شما را روشن مىفر

 تواند راهنماى شما باشد. نمى

بگو  ،ایم آماده ،آرى :کنجکاوى مردم کاملاً تحریك شده بود و از هر گوشه و کنار فریاد برآمد که حسّ

 نهیم.  یم و معلوم است که بر آن گردن مىگذار که عیسى چه فرموده است. سخن عیسى را روى چشم مى

حارثه کارى کرد که جهیر با سرافکندگى به جاى خویش نشست و همه منتظر بودند تا بشنوند او چه 

 گوید. مى

 چنین گفت:او

و جانشین  اید که عیسى روح اللَّه به وصىّ اید؟ فراموش کرده شما مگر وصایاى پسر مریم را از یاد برده

اى که در میان امتش پدیدار  اید که شما را از تفرقه چه گفت؟ از یاد برده 7،صفا ونِشمع ، جنابخود

 برحذر داشت؟ سخن مسیح را به یاد آورید که فرمود: ،خواهد شد

 خداوند به من چنین وحى کرده است: 

  ،اى پسر مریم ی کنیز من، ای زاده

  کن؛تفسیر  ، برای آناندم سوریامر ه زباننبشتار مرا، با استوارى و توان برگیر و آن را ب

 از جانب من به ایشان چنین بگو:

 خدایى جز من نیست.  ،اللَّه ،ما این من

 همیشه زنده و پایدارم. 

 ام.  نوآفرین و جاودانه
                                                 

 (716: 6شمعون، پسر حمّون صفا، وصیّ حضرت عیسی علیه السلام بود. )من لا یحضره الفقیه 7
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 من خداوندى هستم که هرگز نابودى و دگرگونى در من راه ندارد. 

 م. هاى آسمانى فروفرستاد رسولان خویش را برانگیختم و کتاب

 حارثه ادامه داد:

  انگیزم را برمى« احمد»خویش  ی پیامبر برگزیده ،رو از همین 

 ؛ همو که بهترین مخلوق من است 

  .ام نامیده 7«پارقلیطا»اى که او را  همان بنده 

  ام؛ مبعوث نکردهپیامبرى را  که  گزینم که سالیان درازى است او را در زمانى به پیامبرى برمى 

  فرمایم رانى، همانند تورات، اما تازه و نو، بر او نازل مىو کتابى نو

 ؛شنود روزگار بر او شادمان باد آن کس که سخن او را مى

 آورد خوشا بر احوال آن کس که به او ایمان مى 

 .کند پیروى مى همان کتاب نورانی،یعنى  ،راه اوست و از نورى که هم

  ،فرستببر او درود فراوان  ،و تو اى عیساى مسیح! هرگاه او را یاد کردى

  

                                                 
 معادل نام احمد در انجیل. 7



  

 

 جدال صومعه با کلیسا

 ها  ها دریافتند که حارثه راه دیگرى به آن آن ؛، سخت به فکر فرو رفتندسیحیان متعصب کلیسای نجرانم

د که نبیندیش نکته این ی خواهد درباره آمد که او از مردم مى برمى ،چه حارثه خواند کند. از آن پیشنهاد مى

 همان کسى که عیسى به ظهور او بشارت داده است.  ؛یعنى محمّد، همان احمد است ،وظهوراین پیامبر ن

 گفت: ،دکوشید خشم خود را فرو خورَ نخست عاقب زمام سخن را به دست گرفت و در حالى که مى

ا ها ر که آن مانیکنند بسیار بیشترند از اندك مرد مى ها که سخنان تو را ردّ آن !تند نرو ،آرام حارثه

چه تو  براى هر خبرى اهلى است و هر سخن هم جایى دارد. آن !ها باش مراقب رمیدن دل ؛پذیرند مى

بلکه بیشتر  ،گفتى اصلاً در این مقام جایى ندارد و با این بیانات نه تنها ما را به مقصد و مقصود نرساندى

 بر حیرت مردم افزودى. 

که در میان قریش سر بر آورده است، ماجرایى زودگذر آگاه باش که این پیامبر نوظهور  ،اما اى حارثه

 دارد 

شود و از  کن مى اى است که در اندك زمانى ریشه ریشه سپرى خواهد شد و گیاه بى دورانش زودى که به

رسد که در پایان آن، همان پیامبرى که حضرت  رود و پس از گذشتن روزگار او قرنى فرامى میان مى

 ه است، برانگیخته خواهد شد. عیسى ظهورش را بشارت داد

 خویشتن هستیم و براى فرداى هر دوران، اهل آن زمان خواهد بود.  ی فراموش مکن که ما فرزند زمانه

اى استوار و پابرجا دارد و درخت تنومند و سرفرازى است که  ما این مسیحیت است که ریشه ی در زمانه

 .ماندگار است

اش مخاطب  با کنیه داشت او، وی را ، به منظور بزرگجناب شنید حارثه چون این سخنان را از عالی 

 ساخت و گفت:

باشیم که هیچ  بین نزدیكنگر و  قدر حال پندارى که ما باید آن راستى چنین مى به ؟گویى اباقرّه! چه مى

 درك و فهمى از فرداى خویش نداشته باشیم؟ 

از هم امروز خویش هم  ،نى نداشته باشدبی مطمئن باش کسى که توان درك حوادث آینده و قدرت پیش

 ماند.  نصیب مى بهره و بى بى

ى او سرور و عزیز آر ؛مطلب همان است که تو گفتى ؛تو جناب ابوواثلة را به حق ستودى ،اى اباقرّه

ت، گونه که رعیّ هماناماشمرند کسى است که همه، اطاعت از او را فرض و لازم مى ؛نجران استمردم 
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آورد، من هم سخنى بکر و تازه و شنیدنى براى شما به  ه را براى ارباب خویش هدیه مىنوبران ی میوه

 آورم.  ارمغان مى

خدا را در نظر آورید و مطمئن باشید که خداوند نیز با فضل فراوان  ،اى که رخ داده است حادثه ی درباره

در پذیرش آن ؛ماند برجا مىپا ،گزیند و سرورى و سالارى شما هم برمى اش خویش، شما را براى بندگى

ورزید و کاهلى مسستى  ،نعمت خویش را بر شما گسترانیده است ی چه که به شما روى آورده و سایه 

 کنید.م

 حارثه در این هنگام رو به اسقف اعظم کرد و گفت:

ند از بسى بیشتر منکران سخنان من، چنان پنداشتی و آن پندار را بر زبان راندی که ،اما تو اى اباواثله

  .پذیرند کسانى که آن را مى

چه رسد  ،ى این سخن از او نقل شودسوگند به خدا، از چون تویى شایسته نیست که حتّ ،مرد اى بزرگ

  ؟!تو جارى گردد که بر زبان خودِ

 ،ن و مؤمنان مسیحىودانیم که حضرت روح اللهّ در میان حواریّ مى ،امت انجیل و پیروان مسیح ،ما یهمه

را « احمد»آمدن  ،هاى مناسب کرده و چگونه در مواقع مختلف و فرصت تى عمل مىیرت و سنّبه چه س

 سخنى را که من از قول عیساى مسیح نقل کردم، ردّ ،که گفتى بسیارى از افراد داده است و این بشارت مى

سیار خوب، چه سر زده است. ب ،مایه مرد بزرگ و گران ،کنند، اشتباه و لغزشى است که از تو و انکار مى

 چه من از حضرت مسیح نقل کردم، اشتباه گذشته جبران شود. مانعى دارد که با تأیید آن

 اما بهروزگاری تیز و برنده بوده، شمشیرى  که آید دانید گاهى پیش مى ب مىشما خو ،جناب اما عالی

اما  ، دچار لغزش شود؛مندی بس دانادانش شود که می و نیز آید به کار نمی ند شده و دیگرمرورزمان، کُ

و آفت و  خود را برکنََد و آن را به دور افکنَد اشتباه و لغزش ،سرعت سعادتمند و بالنده کسى است که به

 ورزد.  که در خطاى خویش اصرار مى شودمی گیر کسى بلا دامن

کنند  مى تو سخن از دو پیامبر به میان آوردى که پس از پسر مریم ظهور اینك به اصل سخن بازگردیم:

گوست و محمّد را همان پیامبر دروغین خواندى و آن کس را  گو و دیگرى راست که یکى از آنها دروغ

سازد،  ر خویش مىگردد و فرزندى از او جهان را مسخّ تش فراگیر مىکند و امّ که پس از او ظهور مى

  .گو دانستى پیامبر راست

 اى؟  غافل مانده ،این مورد در کتب الهى ما آمده استچه که در  چرا تو از آن ،جناب بسیار خوب، عالی
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حضرت مسیح سخن گفته و آشکارا ما را راهنمایى فرموده  نیز،اى که در همین مورد  آیا فراموش کرده

شوم که  اسرائیل چه گفت؟ سخن آن عزیز را یادآور مى است؟ یادتان رفته است که آن حضرت به بنى

 فرمود:

راهنما  پیامبر و بى ما آن هنگام که مرا از میان شما ببرند و سالیانى دراز، بىچگونه خواهد بود حال ش»

 بمانید. 

 ،گوست و آن دیگر در میان شما دو پیامبر ظاهر شوند که یکى از آنان صادق و راست ،و پس از آن

  «زن. کاذب و دروغ

خشیده است، آن دو چه فرموده و برکت ب 7اسرائیل پرسیدند: اى آن کس که خداوند تو را مسیح بنى

 ؟اند کسانى

 و عیسى پاسخ داد: 

عاى پیامبرى گومردى از فرزندان حضرت اسماعیل است و آن کس که به دروغ و دغل ادّ پیامبر راست»

 اسرائیل.  مردى است از بنى ،کند مى

 ماند.  حکومت و سلطنت او تا پایان جهان جاودان مى

ب ال ملقّارزشى است که به مسیح دجّ حقیر و بى مرداند د و آن کس که به دروغ خود را پیامبر مى

 . گردد مى

                                                 
دست اصل معنای مسح، کشیدن چیزی بر چیزی به صورت سطح گسترده و باز است. ]معجم مقائیس اللغة[ مانند کشیدن تمام  7

 اند، اختلاف است و این اقوال نقل شده است: که چرا  حضرت عیسی را مسیح نامیده مثلا روی سر یا هر چیز دیگر. این

 چون آن حضرت با یُمن و برکت، مسح شده، مسیحش گویند.  -

 اند، به مسیح نامور شده است. چون او را با پاك شدن از گناه، مسح کرده  -

  اند. شده پیامبران با روغت زیتون مسح می اند تا متبرك شود، مسیح است. ون مسح کردهچون آن جناب را با روغن زیت  -

 وسیله از شرّ شیطان در امان باشد. چون جناب جبرئیل او را هنگام ولادتش با بال خود مسح فرمود تا بدین  -

 نامیده شد.فرمود، مسیح  کشید و مسحشان می چون آن عزیز بر سر یتیمان دست مهربانی و محبت می   -

 شد، مسیح گفته شده است. فرمود و آن چشم، بینا می چون چشم نابینا را مسح می  -

 کشید، به مسیح معروف شده است.چون دست شفا بر بدن بیماران می  -

 (19۲: 2ی همان مشیحاست. )تفسیر مجمع البیان شده قول دیگر آن است که مسیح عربی  -
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دهد و آن زمان که من به میان شما بازگردم، به دست من کشته  زمانى بس کوتاه حکومتى تشکیل مى او

7«خواهد شد.
 

مردم حاضر در کلیسا را مخاطب ساخت و با صدایى بلند و رسا  ،اى پرهیبت و با شکوه با چهرهآنگاه 

 :گفت

شما را  ،شنیدید؟ و من اینك اى مسیحیان نجران محمّدامت  ی گویى حضرت مسیح را درباره پیش

  د!شما باشند. مبادا شما هم مانند آنان از راه به در روی ی راه اسوه دارم از اینکه یهودیان گم برحذر مى

  

                                                 
  کاذب و صادق بعدکم و بعدی من تخلو أعصار بعد خلف و أبیکم و أبی إلى بی ذهب إذا بکم کیف 7

 و برحمة منهما منبعث فالصادق کاذب إسرائیل بنی من متنبئ و صادق ع إسماعیل ذریة من نبی قال الله؟ مسیح یا هما من و قالوا

 إذا بیدی الله یقتله ثم 7فواقا یملك الدجال المسیح به یذکر 7نبز فله الکاذب أما و الدنیا دامت ما السلطان و الملك له یکون 7ملحمة

 .بی رجع

. در روایتی 72۸: 26و  76۸: 76؛ بحارالانوار77۸ی کشته شدن دجال به دست مسیح علیه السلام بنگرید به: تفسیر فرات:  در باره

( 766: 97و  79: 29و  27: 79؛ بحارالانوار779: 2الدین شود. )کمالدیگر آمده است که دجال به دست حضرت مهدی کشته می

 کشد. شاید بشود برای جمع میان دو روایت گفت که حضرت مسیح به دستور حضرت قائم، دجال را می



  

 

  بشارت مسیح

 ،هم حادثه ى نجران، رخ داده بود که آندیگرى هم در یمن، در همسایگ ی ، حادثههمان اوان و ایّامدر 

آن  ی ى اسقف اعظم چند نفرى را فرستاده بود تا دربارهنظر مردم نجران را به خود جلب کرده بود و حتّ

 موضوع تحقیق کنند و به او گزارش دهند. 

 کند میاسقف اعظم با خود اندیشید با عنوان کردن آن موضوع، احتمالاً حارثه را در موضع خود تضعیف 

. براى همین رو به حارثه کرد و کند میکاهد و گریزگاهى در بحث و مناظره ایجاد  میو از اثر سخنان او 

 گفت:

اى هستى و از بسیارى حوادث روزگار باخبرى.  دیده گرد و جهان دانیم که تو مرد جهان مى ،جناب حارثه

مه یلَسَکه در یثرب ساکن است و دیگرى مُ یکى محمّد :عاى پیامبرى دارنداکنون دو نفر ادّ دانى که هم مى

و هر دو نفر هم اصحاب و پیروانى دارند که  اند که در یمن ظهور کرده است. هر دو از فرزندان اسماعیل

همان باشد که در یمن ظهور کرده  ،کنى شاید پیامبرى که تو از او یاد مى.سخت به پیامبر خویش معتقدند 

 !؟است

ظم براى گریز از تنگنایى که پیش آمده است، این موضوع جدید را عنوان حارثه دانست که اسقف اع

 رو گفت: از همین؛کند مى

تفاوت میان آن دو، از زمین تا آسمان است. خداوند براى اثبات درستى ادعاى پیامبران و فرستادگان 

ها  راه را بر آن گذارد و خوبى اثر مى پذیر به هاى عبرت هایى دارد که در دل ها و برهان تخویش، حجّ

 نمایاند.  مى

هایى که سفیران و  مردى که در یمن ادعاى پیامبرى دارد، کافى است به اخبار و گزارش ی درباره

 ه کنید. اند، توجّ فرستادگان شما داشته

مسیلمه وقتى ادعاى پیامبرى کرد، چند نفر جاسوس و خبرگیر به یثرب فرستاد تا از اوضاع و احوال 

جا، برایش خبر بیاورند. آنها هم به یثرب رفتند و در میان مردم به  مدن محمّد به آنشهر، پس از آ

مردم یثرب  که نزد مسیلمه بازگشتند و به او گزارش دادند  خبرگیرى پرداختند و پس از مدتى به

ب هایى هم که آ آب بودند و آن هاى ما کم اند وقتى محمّد )یا همان احمد( وارد یثرب شد، چاه عىمدّ

ها بسیار پرآب  آب بودند آب دهان افکند و آن چاه ها که کم داشت، آبشان شور و تلخ بود. در بعضى چاه
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ها که آبشان شور و تلخ بودند مقدارى در دهان مبارك ریخت و آن را مجدداً به  گشتند و از آب آن چاه

 ها هم بسیار خوشگوار گشتند.  چاه برگرداند و آب آن چاه

با مالیدن آب دهان مبارکش به چشمان آنها،  ،اى را که از بیمارى چشم رنجور بودند هدّاز سوى دیگر، ع

 بخشید. یخویش بهبود ی هاى بدى داشتند، به معجزه شفایشان داد و گروهى را هم که زخم

فرستادگان مسیلمه که خود تحت تأثیر این اخبار قرار گرفته بودند، چون به یمن بازگشتند و گزارش  

محمّد شنیده بودند،  ی چه درباره از پیامبر خود خواستند تا او هم معجزاتى مانند آن ،ارائه دادند خود را

انجام دهد. مسیلمه بر سر چاهى رفت و از آب چاه در دهان گرفت و دوباره آن را در چاه ریخت و 

 شور و بدمزه شد.  ،به نکبت آب دهان او ،آب شیرین و گواراى چاه ،درجا

آب دهان افکند و چاه چنان خشکید که یك قطره آب  ،و به آن رفت آب بود دیگر که کم بر سر چاهى

  7 هم در آن یافت نشد.

کلّى کور گشت و چون همان کار را با زخم مردى انجام ه نوا بآب دهان به چشم بیمارى مالید و آن بی

بیاید تا آب دهانم  ،نالد مى اگر کسى از درد چشمآنگاه گفت:بخت به پیسى بدل گشت. زخم آن نگون ،داد

 را بر چشمش بمالم و شفا یابد. 

چون اگر اقدام مسیلمه  ؛ترسیدند ،هرچند نادان و نابخرد بودند، از شرطى که او گذاشته بود ،اما مردم

توانست ادعا کند که چون شما در درون به من اعتقاد نداشتید معجزه راحتى مى  به ،داد عکس مى ی نتیجه

  ؛نداشت. در عین حال آن مردم نادان، دست از او برنداشتندمن اثر  ی 

وقتى حارثه ماجراى مسیلمه را تعریف کرد، از گوشه و کنار صداى مردم به خنده و همهمه بلند شد و 

شان گرفت. معلوم گشت که مقایسه میان محمّد و مسیلمه کار درستى  جناب هم خنده عاقب و عالی

ت سیاسى و اجتماعى و مذهبى خواست موقعیّ سیار است. اما عاقب که نمىنیست و در کار آنها تفاوت ب

 او میان مردم نجران سست شود گفت: 

عظیمى به  خویش خدمتى شایان کرده و حقّ ی البته فراموش مکن که مسیلمه به هر روى به قوم و قبیله

و پرستش خداوند یکتا دعوت ها نجات داده و به ستایش  ایشان را از پرستیدن بت زیرا ؛گردن آنها دارد

 .کرده است 
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از سخنان آسمانى  و بیشتر، گفت سخن میاز خود  تر کمآنکه  نخستخوبى کار حارثه دو چیز بود، 

 چنین پاسخ داد: موقّرمؤدبانه و  هم حارثه این بار.که بسیار مؤدب بود  آورد و دیگر آن شاهد و گواه مى

مین پهناور را گستراند و ماه و خورشید را نورانى و پرتوافکن تو را به خداوندى که ز ،جناب اسقف اعظم

کسانى که به دروغ  یاى که خداوند درباره هاى پیشین نخوانده دهم، آیا در کتاب سوگندت مى ،ساخت

قدر روشن و در عین حال تند و  چه ،دهند جهت به خداوند نسبت مى کنند و خود را بى عاى پیامبرى مىادّ

 ه و ایشان را نفرین فرموده است؟ غضبناك سخن گفت

ار این گونه افراد چه گفته است و من براى آگاهى حضّ این ی دانى که خداوند درباره اى و مى حتماً خوانده

 خوانم. گفتار آسمانى را مى

 ى چنین خواند:ت خاصّه و معنویّحارثه دوباره حالتى روحانى یافت و با توجّ

 جز من نیست.  اللَّه! هیچ معبودى ،ما اين من»

 دهم.  م که روز جزا، جزا مىا من

 ها و نبشتارهاى خويش نازل کردم  م که کتابا من

 سوى مردم فرستادم. رسولانم را به ام که من

 ها و آن رسولان، بندگانم را از بندهاى شیطان برهانم. آن کتاب ی وسیله چنین کردم تا به 

راهه  راه را از بي ،گان درخشان آسمان قرار دادم تا مردمانرسولانم را در میان آفريدگانم همانند ستار 

 مردم را هادى و راهبر باشند. ،باز شناسند و آن رسولان به امر و وحى من

 د، مرا فرمان برده است رَهرکس از آن فرستادگان من فرمان بَ 

1«پیچد، مرا نافرمانى کرده است.بو هرکس سر از فرمان ايشان 
 

 و گفت:  کلامش را بریدمام نشده بود که عاقب سخنش ت هنوز حارثه

آمیز، اما  حارثه با نگاهى عتاب ؟من است پرسشکجاى این عبارات آسمانى پاسخ  ،خوب جناب حارثه

 با لحنى آرام گفت:

 ،بردم کنم به پایان مى فرمود تا من سخنانى را که از قول خداوند متعال نقل مى اگر اسقف اعظم اجازه مى

 و حارثه چنین ادامه داد:شنید ود را مىخ پرسشپاسخ 

                                                 
 و بریتی فی جعلتهم و الشیطان حبائل من عبادی بهم لأستنقذ رسلی أرسلت و کتبی أنزلت الدین یوم  دیان أنا إلا إله لا الله أنا 7

 عصانی فقد عصاهم من و أطاعنی أطاعهم من أمری و بوحیی یهدون سمائی فی الدراری کالنجوم أرضی
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که بصیر و بینا  ،ها و زمین جاى دارند و نیز گروهى از بندگانم فرشتگانم که در آسمان یمن و همه»

 کنیم: برم، پیوسته نفرین مى کسانى را که ایشان را نام مى، هستند

 هرکس را که خدایى مرا منکر شود و روى از من برتابد.

 به ستم و ظلم نسبت دهد.هرکس را که مرا 

 آن کس را که کسى از پیامبران مرا تکذیب کند.

7شود. در حالى که هرگز به او وحى نمى ،شود آن کس را که به دروغ ادّعا کند که به من وحى مى
 

ام، قصد مرا نکند و  رسولانم آن را نمایانده ی وسیله  هرکس از راه روشن و آشکارى که من خود به

2«کند. جز دورى از من، چیزى نصیب او نمى ،دهد انجام مى سرید، عبادتى که خودسوى من نیا به
 

 گفت: عاقب را مخاطب ساخت وحارثه پس از اتمام سخنانى که نقل کرد، 

 جناب اسقف! آگاه باش که مسیلمه:

 تکذیب کرده است. ،هاى پیامبرى در او آشکار است که نشانه ،اوّلاً محمّد را 

 شود. که به او وحى مى است دّعا کردهثانیاً به دروغ ا 

 لیاقت خود راست نموده است. ت بر قامت بىثالثاً به ناحق رداى نبوّ 

 است؛ کردهراه  رابعاً بندگان خدا را گم 

                                                 
ءٌ وَ مَنْ قالَ سَأُنْزِلُ مِثلَْ ما أَنْزَلَ  علََى اللَّهِ کَذِباً أَوْ قالَ أُوحِیَ إِلَیَّ وَ لَمْ یُوحَ إِلَیْهِ شیَْ  وَ منَْ أظَْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى»خوانیم:  در قرآن می 7

تُمْ تَقوُلُونَ غَمَراتِ الْمَوْتِ وَ الْمَلائِکَةُ باسِطُوا أَیْدیهمِْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَکمُُ الْیَوْمَ تُجْزَونَْ عَذابَ الهُْونِ بِما کُنْ  إِذِ الظَّالِمُونَ فی  اللَّهُ وَ لَوْ تَرى

گوید: به من  دهد، یا میگرتر از از کسی که بر خداوند نسبت دروغ می : کیست ستمحَقِّ وَ کُنْتُمْ عَنْ آیاتهِِ تَسْتَکبِْرُونَعلََى اللَّهِ غَیْرَ الْ

چه را که خداوند نازل کرده  گوید: من هم به زودی مانند آن که چیزی به او وحی نشده است و کسی که می وحی شده، در حالی

ها[  ]به سوی آنهایشان را  دیدی که فرشتگان ]عذاب[ دست گران را در سرگشتگی مرگ می کاش ستم کنم. و ای است، نازل می

گفتید، و به آیات خدا کبر می چه که به ناحق علیه خدا می امروز به سبب آن هایتان را بیرون کنید. هم گویند[ جان اند ]و می گشوده

 .57(: 4انعام)« ورزیدید، عذاب خوارکننده را بچشید. 
 من بأحد کذب أو بریتی من شیئا بی عدل أو ربوبیتی جحد من خلقی من اللاعنون و أرضی و سمائی فی ملائکتی و لعنت إنی و 2

 و ألا عنی أضلهم و عبادی 2أکمه أو 2متبرئا 2تقمصه أو سلطانی 2غمص أو شیئا إلیه أوح لم و إلی أوحی قال: أو رسلی و أنبیائی

 عبادته فی یزدد لم برسلی نهجتها التی السبیل من إلی یقصد لم فمن خلقی من طاعتی و عبادتی من دأری ما عرف من یعبدنی إنما

 بعدا. إلا منی
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و خامساً به فرض که مردم را به اطاعت و عبادت خداوند دعوت کند، از راهى که خدا نخواسته و تعیین 

و بندگان مؤمن، شامل حال  فرشتگانلعن و نفرین خدا و  ،ها این ی خاطر همه کند و به نفرموده، چنین مى

 .شود او مى

 عاقب دیگر کاملاً تسلیم شد و گفت: 

بازى  کنم که مسیلمه دروغگوى حقهّ و راستى گفتى و من اعتراف مى به حقّ ،کافى است حارثه! سخن

 بیش نیست.

گر و گریزپاى، از  ود و در سخنورى و مناظره حیلهجناب که بیش از او اهل جدل و جنجال ب اما عالی

 او به پا خاست و مغرضانه گفت: ؛ این بارننشست یپا

جناب حارثه! البته خوب است بدانى که اگر بخواهیم در بحث و گفتگو پیرامون درستى دعوى محمّد از 

بپذیریم که اگر هم محمّد  -سختى  البته به -توانیم  بسیارى مسائل تردیدبرانگیز چشم بپوشم، حداّکثر مى

پیامبران  برخی از ماننداو را ه توان می سوى قریش مبعوث گشته است و بس. فقط به ،پیامبر باشد

که فقط براى انذار قوم خود مبعوث بودند و فراتر از قومشان مأموریتى نداشتند  دانست اسرائیل بنى

 رو زیرکانه پرسید:  حارثه از این

سوى قریش مبعوث شده است؟  پذیرى که محمّد فقط به دانى و مى راستى تو این را مى  اى اباقرّه! آیا به

 کنى؟ ین را اعتراف مىهم

 ناچار اقرار کرد:   جناب که به دام افتاده بود و دیگر راه گریزى نداشت، به عالی 

اهراً شواهد دانم که فقط براى هدایت قوم خویش برانگیخته شده است. ظ آرى، من محمّد را پیامبرى مى

هاى کهن پیشین و اخبار گذشتگان نیز  توان داشت. کتاب دهد و تردیدى در این امر نمى همین را نشان مى

 گویند. چنین مى

 اى بسیار معنادار و شاید هم کمى تمسخرآمیز. خنده ؛حارثه شروع به خندیدن کرد 

کوشید خونسردى خود را  مى جناب از این حرکت حارثه جا خورد و عصبانى شد و در حالى که عالی 

 حفظ کند، پرسید: 

 خندى؟ آیا من حرف مضحکى زدم؟ رو مى جناب حارثه! ممکن است بگویى از چه

 حارثه پاسخ داد:  

 خندم. ت حیرت مىاز شدّ ،من
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 عالیجناب پرسید: 

 انگیز بود؟ سخن من حیرت

اش را  واست تا علّت خندهخ که مصرّانه از او مى -جناب  حارثه هم در پاسخ به پرسش آخرِ عالی

 چنین گفت: -بگوید

 هاى علم و حکمت از آنِ اوست، عجیب نیست ها و باقیمانده که نشانه ،جناب از مردى چون شما، عالی

 گویى را به پیامبرى برگزیند؟ باز و دروغ چنان بپندارد که خداوند مرد حقهّ که

به رسالت خویش ویژه گرداند و او را به وحى شخص مردم فریبى را انگیز نیست که  آیا به راستی شگفت

 و حکمت تأیید کند؟ 

 شود، در حالى که چنان نیست.  عى است که به او وحى مىمردى که به دروغ مدّ

 آمیزد تا مردم را بفریبد؟  و باطل و راست و ناراست را با هم مى گر حقّ مردى که همانند کاهنى حیله

اب مقایسه کنید و آنگاه کذّ ی بر نوظهور را با مردى مثل مسیلمهراستى عجیب نیست که شما نخست پیام

سوى  را نپذیرید و با این بیان که محمّد فقط به که کژروى و ناراستى مسیلمه را دانستید، باز سخن حقّ

مردم برانگیخته شده و موعود موسى و  ی سوى همه که به قریش مبعوث شده است، ادّعاى او را در این

 مردود شمارید؟ مسیح هموست،

کنید که محمّد پیامبر خداست و با عالم بالا مرتبط است و به او وحى  اگر باور دارید و اعتراف مى 

  بسیار خوب، باید جهانی بودن دعوت او را هم بپذیرید! گوید، شود و در این ادّعاى خویش دروغ نمى مى

 ت.مردم اس ی سوى همه خدا به ی عى است که فرستادهمدّ ،او خود

 کلى قافیه را باخت و عقب نشست. ه جناب با شنیدن سخنان حارثه ب عالی

جناب بکلى کنده  دیگر تیغ استدلال او و عالی زیرا ؛مردانه از راه دیگرى وارد شد این بار عاقب، ناجوان

 شده و از کار افتاده بود.
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 احمد و فارقلیطا

اى وابسته نباشد، از هیچ حمایتى برخوردار  ه قبیلهاوست. اگر مردى ب ی بزرگترین حامى عرب، قبیله 

ى قرار ض و تعدّاگر در معرض خطر و تعرّ ،نیست. براى همین، کسانى که وابستگى قبیلگى نداشته باشند

 کند.  کسى از آنان دفاع نمى بگیرند،

 به حارثه گفت:

 بن ثعلبه! قیس آرام اى برادر بنى

ه کرد که تو در این سرزمین غریب هستى رثه فهماند. او را متوجّبا این سخن، عاقب منظور خود را به حا

زنگ  ی عاقب براى حارثه به منزله ی حارثه از نجرانیان نبود. این اشاره ی چون قبیله ،و یاورى ندارى

 خطرى بود. عاقب چنین ادامه داد:

به  ،بحث و مجادله اتا باى عنوان کنى  تو، جناب حارثه، پیوسته درپى آن هستى که مطالب یاوه و بیهوده

 و ما را به زحمت بیندازى و برایمان دردسر بیافرینى.  ی با ما برخیزی مبارزه

در حقیقت او به این وسیله حارثه را ترساند تا او را ساکت کند و سر جایش بنشاند. در عین حال به این 

نه اینکه او را  ،ست داده استمقدار هم بسنده نکرد و خواست وانمود کند او حارثه را از نظر علمى شک

 رو ادامه داد: وادار به سکوت کرده باشد. از این

باره سخن را به درازا کشاندى و  هاى نبوت او گفتى و در این تو از محمّد سخن به میان آوردى و از نشانه

کنیم  و را باور مىشناسیم و پیامبرى ا ما محمّد را مى ،البته ناگفته نماند ؛روشنى بیان داشتى  به ،هرچه بود

ت اهمیّ و اما یك آیت در او نیست ؛بینیم خوبى در او مى به نیز، اکنون را از پیش و هم او و آیات پیامبرى

ت آن نشانه همانند سر دهد. اهمیّ الشعاع قرار مى هاى دیگر را تحت قدر مهم است که تمام بینّه آن تاین آی

 اى بیش نیست.  البته مرده ،است نسبت به تن و پیکرى که سر نداشته باشد

اطمینان  برای دیگران هم که اما براى آن تا بر زبان آورَد، اى ندارد حارثه مطمئن بود عاقب حرف تازه

 گفت:  ،کامل حاصل شود

مطلب را چنان در گوش شنونده کوفتى که تا عمق جانش نشست. ما  !چه زیبا گفتى و درّ سخن سفتى

آن آیتى که تا این اندازه مهم است و از دست دادنش هراسناك و ندانستن کنیم.  هم شنیدیم و اطاعت مى

 کنم آشکارا آن را بگو. کدام است؟ خواهش مى ،آورد پدید مى شكّ و تردید در پیامبرى محمّد ،آن

 . گویم عاقب گفت: بسیار خوب مى
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چه از  گذشته و آینده و آن هاى ماجراهاى قرن ،هاى کهن کتاب پیشینیان و دانیم که در اخبار دانى و مى مى

ها بسیار  از جمله، در آن کتاب ؛دهد، آمده است چه در آینده رخ مى حوادث مهم پیشتر اتفاق افتاده و آن

  :بشارت داده شده است« احمد»ظهور  روشن و آشکار، به زبان هر امّتى، به

 فت. پیامبرى که در آینده خواهد آمد و امّت او شرق و غرب عالم را خواهد گر

 ،اند ظاهر به او ایمان آورده  گروهى که به ،دهند و پس از آن او و پیروانش حکومت کوتاهى تشکیل مى

خاندانى که از هر  ؛آورند در مىه ستم، حکومت را از چنگ خاندان او ب سرکشی و به ،اما در باطن کافرند

 د.تر به حکومت بودن تر و شایسته تر و تابع نظر نسبت به پیامبر نزدیك

گرى فراگیر ت آن جناب دشمنى و ستمپس از این غصب حکومت و منزوى کردن خاندان او، در میان امّ

که در جزیرة العرب  ماند تا آن کار، روزگارى دراز برقرار مى شود و آن حکومت غاصب و ستم مى

پیدا  آن حکومت غاصب، نسبت به آنان رغبت و تمایل ی بسیارى از مردم بر اثر تبلیغات گسترده

ها چنان  گیرد و سختى ها ایشان را دربرمى ها و نقمت کنند. آرى در آن هنگامه است که مصیبت مى

 رود تا آنان را هلاك سازد. فشارد که مى مى  گلویشان را

سازد. از  ناگاه خداوند مردى از فرزندان احمد را آشكار مى ها، به ها و ناامیدى در اوج آن نابسامانى

 کردند.  کند که هرگز فكرش را هم نمى ار مىجايى او را آشك

و بندگان ناتوان و  کند ها را برطرف مى آن دشوارى ی همه ،آنگاه خداوند به دست توانمند او

1«آورد. سیاه و سخت آنان را به سامان و صلاح مى فرمايد و حالِ زمینگیرش را يارى مى
 

                                                 
 شیعته و یملك المغارب و المشارق أمته تطبق الذی العاقب النبی بأحمد منذرة و مبشرة معربة منهم أمة کل بلسان استهلت فإنها 7

 هضما و عدوانا أمتهم بعدهم من یوسع و بیتا و تباعة النبی بذلك منهم الأحم على ملکا یستأثر مقتبلهم مؤجلا ملکا بعده من

 یشعث و منهم لأی بعد یدال ثم لهم راهب أو إلیهم راغب هو و إلا بیت العرب بجزیرة یبقى لا حتى سبتا طویلا بذلك فیملکون

 فجیلا جیلا یملکون قنهم و عبداؤهم علیهم أمرهم یملك ثم یهمف الأقوام من النغف أمثال ء تجی حتى فبیتا بیتا و حدا حدا سلطانهم

 البلاء یشتد و أطرافها من حینئذ الأرض فتنتقص ضروسا عضوضا سلطانا سلطانهم یکون و خیطا خیطا بالقعسریة الناس فی یسیرون

 لما إلا ذلك ما و السلیم المعافاة ىإل الحیاة من أحدهم إلى حینئذ أحب أو الحمر الحیاة من أعز الموت یکون حتى الآفات تشتمل و

 و آیاته تعفو و بهم الدین فیمج أهله من لیسوا أناس یومئذ زعماؤه و یومئذ الدین قوام و العشواء الفتنة و الضراء و الضر من به یدهون

 من الناس یستأیس حتى هم ام قلیل الدیانون و غریب یومئذ المؤمن و ناعیه ینعاه حتى اسمه إلا منه یبقى فلا امحاقا و تولیا یدبر

 بالکظم جمیعهم من أخذ و النقم و الشصائب بهم فإذا وعده یحق و رسله الله ینصر لن أن أقوام تظن و أقلهم إلا فرجه و الله روح

 یشعرون لا حیث من به جل و عز الله یأتی نجله و أحمد نبیهم ذریة من برجل قنطوا ما بعد من عباده راش و دینه الله تلافى
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  ؛فرستند مرد درود مى ساکنان هفت آسمان بر آن بزرگ»

 ؛از پرندگان و چرندگان و آدمیان ،چه در آن است تمامى زمین و هر آن

 ؛بینند روى راحتى و آسایش مى ،او ی وسیله  همگى به

 ؛کنید بردارد و بر او زندگى مى زمینى که شما را در

  ؛دارد هاى خویش را عرضه مى ها و زینت برکت

  ؛ند براى بندگانش راضى استجز همان دین که خداو ،ماند دیگر هیچ آیینى در زمین نمى

که دین فطرت  ،بر آن دین ،همان دین که حضرت آدم و احمد خاتم و تمامى پیامبران از آدم تا خاتم

 اند.  برانگیخته شده ،است

7«سازد. خداوند آن دین را در تمام کره زمین فراگیر مى
 

 حارثه بلافاصله زمام سخن را در دست گرفت و گفت:

سوگند به خداوندى که جهان را از هیچ  ،خردمند و اى داناى دوراندیش ی رزانهاى ف ،مرد اى بزرگ

حق و راستى خندان و شادمان گشت و خنده و  ی چهره ،آفرید، با این بیانات شیرین و شیوا که تو گفتى

 مى در او نمایان شد. خرّ

تو گفتى اما جناب  راستى روشن گردید. آرى چنان است که  صداقت، به ی با سخنان درست تو، سینه

عاقب، من نفهمیدم منظور شما از بیان این گفتارهاى گوهرسان و این سخنان سنجیده و درست و دل

 نشین چیست؟  

رو  گفت، منتظر شنیدن همان مطلب آخر بود. از این عاقب نیز در تمام مدتى که حارثه سخن مى

 اى کرد و گفت:  خنده ،حارثه پرسشپیروزمندانه در پاسخ به 

رو به  اى و از این غافل مانده از موضوعى بس مهمّ ،ناخواسته و ندانسته ،تو ؛جاست اشتباه بزرگ تو همین

 اى پیامبرى را که گمان کرده ؛ اما به خطااى دانم دنبال حق بوده اى. هرچند مى غلط افتاده و راه خطا رفته

 ته است!همان محمّد است که از میان قریش برخاس ،را برشمردم شهای ویژگى

                                                 
 شیئا یضرها فلا بالأفعوان لتلعب اللکاع الجویریة أن حتى ناب ذی کل ناب و مخلب ذی کل مخلب و حمة ذات کل حمة تنزع و 7

 إلى الأقالیم مقالید فیملك کله الدین على عبده الله یظهر و ربها کأنه البهم فی الذئب و راعیها کأنه الباقر فی الأسد یکون حتى و

 أحمد و فطرته بدیع آدم به بعث و لعباده ارتضاه الذی الحق الله دین إلا أجمعها الأرض فی عهده على ونیک لا حتى الصین بیضاء

 . رسله و أنبیائه من بینهما من و رسالته خاتم
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 پرسید:  دیگر باررو  از این ؛حارثه هنوز منظور عاقب را نفهمیده بود

 مگر شما، خود به حقّانیت محمّد اقرار نکردى؟   ؛ام دانم چرا اشتباه کرده من نمى

 کنم خطاى مرا آشکار کن. ام!؟ اشتباه من کجاست؟ خواهش مى گویى من اشتباه کرده حال مى

 ی دانى در فاصله اما خطاى بزرگ تو آن است که نمى ؛حمّد پیامبر خداستعاقب گفت: چرا، من گفتم م 

نام یکى از ایشان محمّد است و نام دیگرى احمد.  :کنند میان مسیح و برپایى قیامت، دو پیامبر ظهور مى

محمّد همان است که موسى به ظهورش بشارت داده است و او همان کسى است که در میان قریش 

اوست و پس  ی درباره هاو گفتگو ها د و تمامى این بحثخوانَ و ما را به دین خود مىمبعوث شده است 

خواهد آمد که عیسى مسیح به آمدنش بشارت داده است و همو سلطتنتى آشکار و « احمد»از او 

 پرقدرت خواهد داشت.  

دهد و وى را حجّت بر  ها قرار مى دین   ی بخش همه انگیزد که دینش را پایان خداوند او را در حالى برمى

 شمارد. تمامى آفریدگان مى

گردد و همان  هاى آیین خداوندى متزلزل مى آید که پایه پس از احمد، فترت و خللى در دین پدید مى

 پس از آن  ،گفتیم که و چنان دهد رخ مى -تر از آن سخن گفتیم  که پیش -بار  ماجراهاى دردناك و اسف

گرداند و او و فرزندان  دین احمد را بر تمام ادیان عالم پیروز مىدوران سخت و هولناك، خداوند 

 صالحش، 

 گونه که آدم و نوح مالك زمین شدند.  گردند، همان وارث و مالك زمین مى

ظهور  ،زیسته است که پنهان مى ،آخرین آنان ،ماند و پس از روزگارى دراز و دشوار اما دوران چنین نمى

 کند.  مى

  7گردد. آید و پیرو او مى که عیسى مسیح از آسمان فرود مىاو همان کسى است 

 گرداند.  کند و صالحان را وارث زمین مى او همان کسى است که دین احمد را بر تمامى ادیان پیروز مى

هایى  دو پیامبرند و نشانه« احمد»و « محمّد»بینى که  اند و مى هاى آسمانى پیشین خبر داده اینها را کتاب

 کنى. محمّد که تو از او دفاع مى احمد است نه ی همگى درباره ،مکه برشمرد

                                                 
 پردازیم. تر به این مهم می های پایانی بیش در بخش 7

  
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زده به عاقب نگاه  اما حارثه هنوز حیرت ؛عاقب به خیال خود حارثه را منکوب و مغلوب ساخته بود

داد که ابداً از سخنان عاقب قانع نشده است. براى همین با همان  خوبى نشان مى اش به کرد و چهره مى

 پیشین پرسید:  رِب و تحیّتعجّ

 اى نمایان و استوار نزد تو موجود است که بیانگر آن باشد که احمد و محمّد دو  جناب عاقب! آیا نشانه

 کنند؟ پیامبرند که در دو زمان مختلف ظهور مى

و  اش کاملاً هویدا بود و تردید از چهره اما شكّ ؛آرى :عاقب نیز کوشید با اطمینان خاطر بگوید

 .زد درصدایش موج می

سردى خود  کوشید خون که مى حارثه مجدداً از او پرسید: آیا هیچ تردیدى در این امر ندارى؟ عاقب با آن

 اش هم دژم بود، گفت:  لرزید و چهره را حفظ کند، در حالى که صدایش کمى مى

 حارثه گفت: تردیدى ندارم که آنها دو نفرند. ،نه، نه، هرگز! سوگند به خداى مسیح و مریم

مال و ثروت نزد  آن است که کنند، آفت که همگان از او اطاعت مى اى آن ،رور و بزرگ مناى س

منظور حارثه از این ایهام و اشاره آن بود که بگوید ثروتى  ؛نبرداى  صاحبش مخفى بماند و از آن بهره

مند شوند و  هنگفت و سلاحى برنده و سخنى ارزنده نزد من است که باید آن را بگویم تا همه از آن بهره

 ام.  اگر نگویم آن سخن پربها را تباه کرده

سوگند به خداوندى که آسمان و زمین به فرمان او پابرجاست و قدرت پادشاهان به دست اوست، احمد 

  ؛دیگر مشتق شده است و هر دو نام از آنِ یك پیامبر است و محمّد، دو نام است که از یك

  اند؛ بشارت دادههورش ظ به و عیسى همان که موسى به آمدنش

 ؛ در صحف خویش از او نام برده است ،تر پیش ،همان که ابراهیم

 اند. نامورش کرده ،موسى به نام محمّد و عیسى به نام احمد همو که

 جناب مطالب پیشین را پى گرفت و گفت: این بار عالی

ه حضرت مسیح به جناب در مدارك تاریخى و آسمانى که نزد ما نجرانیان موجود است، آمده است ک

 شمعون صفا فرمود:

گسلد و  گردد و پیوندهای خویشاوندی می که ستم و سیاهی فراگیر می در روزگارى سخت و ناهنجار،»

را همراه با رحمت و برکت و رأفت « فارقلیطا»اش  خداوند بنده برگزیده شود، های هدایت، کهنه می نشانه

 انگیزد. و عدالت برمى
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 : اى مسیح خدا! فارقلیطا کیست؟ حواریون پرسیدند

  .پیامبران ی و او فرمود: فارقلیطا همان احمد است. پیامبر خاتم؛ وارث همه

 داد، گفت:  حارثه در حالى که سر به تأیید تکان مى

ها برشمردید و تکرار کردید، کاملاً حق است و وحشتى از  چه را که از این نشانه درست است، هر آن

اما منظور شما را از این سخنان  ؛دانید که من جز با حق، انس و پیوند ندارم مىپذیرش حق نیست و 

 ام. هنوز نفهمیده

ها  حرف در آن است که تمام این مکرمت ی همه ؟اى طور هنوز منظور ما را نفهمیده جناب گفت: چه عالی

 باشد.تواند صادق  نمى ،مردى که ابتر است و نسلى از او نمانده ی ها درباره و بزرگى

اما این موضوع چه  ؛مردى ابتر، صادق نیست ی حارثه گفت: البته درست است که این بشارت درباره 

 ربطى به محمّد دارد.

 اى با خشم و خروش گفت:  صورت غیر منتظره جناب ناگهان فریاد برآورد و به عالی

  !؟زنى انى مىچرا خود را به ناد !زند جز دشمنى و لجاج و عناد از تو سر نمى ،اى حارثه

 اند؟  اند که محمّد دو پسر داشته است که هر دو از دنیا رفته مگر ما نگفتیم که فرستادگان ما خبر داده

اند و  ها مردهبختانه هر دوی آن یکی از پسران او قریشی و دیگری قبطی بوده است؛ جناب حارثه خوش

اى خشکیده خواهد شد و در اندك  زودى ریشه  شاخ و برگى است که به درخت بىاینك دیگر محمد 

 د، لبخند پیروزى بر لب نشاند و گفت: نیحارثه چون چنین ش.زمانى نام و یادى از او نخواهد ماند 

 ایم یك بار خلاصه کنم: گویى را که تا به حال داشته خواهم گفت اینك از شما اجازه مى

های پیشین، بر درستی  کتابهای راستین و  شما از محمد یاد کردید و گفتید که شهادت -

 کنند  دعوت او حکم می

که  ی او آن است که او مبعوث به سوی قوم خودش است نه آن و نیز رأی و نظر شما در باره  -

 آور خدا برای تمام مردم باشد  پیام

اید که او همان پیامبر خاتمی که در پی و پایان عمر امت او حشر اکبر واقع و بر این عقیده  -

  شود، نیست می

 و نیز معتقدید او آن پیامبری نیست که پس از او دیگر پیامبری نخواهد آمد.   -
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تواند همان موعود  پندارید که او ابتر است و چون فرزندی ندارد، نمی رو چنین می شما از آن  -

 تورات و انجیل باشد.

خواهید  ،قرار استاگر ثابت شود که محمّد ابتر نیست و نسل او پایدار و بر :پرسم اینك من از شما مى

 پذیرفت که احمد و محمّد یکى هستند؟

 دعوت مردم را به سکوت ،جناب با دست ت برخاست و عالیبا شنیدن این سخن همهمه از میان جمعیّ

 کرد و پس از ساکت شدن مردم، با صداى بلند اعلام کرد: 

دارد، حتماً ادّعاى دیگر تو را  پسر، نسل پایدار و برقرار اگر بتوانى ثابت کنى که مردى ابتر و بى ،آرى

 حارثه با شنیدن این اقرار و اعتراف، با صدای بلند خدای را به بزرگی یاد کرد و گفت:  ؛پذیریم مى

 گری پرداخت، فرجامی ناخوش داشت. به راستی که حقّ آشکار و روشن گشت و باطل، هر چند به بازی

ای را از میان دو نیم کنی، بسی  جایی ببری یا صخره اگر آب دریا را برکشی و بهبه راستی چنان است که 

چه را که خدا زنده کرده چه را که خدا میرانده است، زنده کنی یا آن که بخواهی آن تر است از این آسان

 است، بمیرانی. 

 پس اینك بدانید که همانا محمد ابتر و بلانسل نیست، 

 ن است، ی پیامبرا بدانید که همو پیامبر خاتم و وارث همه

 آید،  که دیگر پس از او پیامبری نمی است بدانید که همو کسی

 شود،   بدانید که قیامت و حشر اکبر در زمان برقراری دین او به پا می

 گرداند.همو که خداوند دین او را که دین فطری آیین پاك ابراهیمی است، بر تمامی ادیان پیروز می

 میز، چنین گفت:آ در این هنگام دیگر بار عاقب، عتاب

ای که می پنداشتیم و اینك تو با سخنان یاوهوای بر تو ای حارثه، به راستی ما تو را مردی خردمند می

شود که از دشمنی  کنی. چه چیز موجب می داری می گویی همانند روباهی گریزپا از بیان مطلب خویشتن 

 هوده خسته نشوی؟ ی سخنان بی ت برنداری و از ادامهدس

بخشد، ادعای  سخن که محمد فرزندی خواهد داشت که خداوند دنیا را به دست او سامان می با این

 ای. برهان تو بر این سخن چیست؟ عظیمی کرده
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جناب و عاقب چنن گفت: آگاه باشید که شما را از برهانی  حارثه با اطمینان خاطر خطاب به عالی

ای شما را که از شبهه و تردید آکنده و دردمند ه ای در آن نیست و سینه کنم که هیچ شبهه خبردار می

 بخشد. است، شفا و بهببودی می

سال، نکرد و با تکریم و احترام بسیار از آن مرد که حارثهرو به ابو رو در آن موقعیت حساس، از این

 خطاب به او گفت: 

های ما به  ند تا دلرا بیاور 7های جامعه و زاجره دانید دستور دهید کتاب ای پدر گرامی اگر صلاح می

 ی  وسیله

 هامان اطمینان یابد. مطالبی که در آن آمده است آرام گیرد و سینه

زدند حارثه به چه سببی چنان درخواستی دارد، طولانی بودن جلسه را  جناب که حدس می عاقب و عالی

د که صبح روز بعد ای قرار دادند که پیشنهاد تعطیل شدن جلسه را بیان کنند و از حاضران بخواهن بهانه

ی مناظره، در همان محل گردآیند. این پیشنهاد پذیرفته شد و حاضران، همگی پراکنده شدند تا  برای ادامه

 فردا چه پیش آید. 

************************************************ 

 جناب گفت:  عالی

مش که همان فرزندان اسماعیل کنیم که محمد رسول خداست که به سوی قو جناب حارثه ما اعتراف می

گوییم که او حتی به سوی عرب نیز مبعوث نشده است و  باشند، فرستاده شده است. آشکارا می

ی ارشاد و هدایت قوم خودش است؛ نه مردم عرب و نه مردم غیرعرب، هیچ مأموریتش تنها در محدوده

پیشین خود دست بشویند و به آیین او  کدام مأمور و مجبور به پیروی از او نیستند و حق ندارند از دین 

که محدود به قوم و قبیله سر بسپارند؛ حارثه پرسید: مدرك و مستند شما بر پیامبری محمد، همان نبوتی 

 اش است، چیست؟ 

                                                 
جامعه کتابی بوده که بسیاری از مطالب مربوط به ی مطالبی که در این گزارش تاریخی آمده،  گونه که از متن مجموعه آن 7

های حضرت مسیح به ظهور پیامبر اکرم ص و نیز ظهور حضرت قائم در آن آمده بود. در آینده مطالب ارزنده مسیحیت و بشارت

 ایم. گذاری کرده نام« کتاب کبیر»جا این مجموعه را  شود. در آن ای از این کتاب نقل می 

 های شمعون، وصی حضرت عیسی بود که به مسیحیان نجران به ارث رسیده بود. زاجره هم همان صحیفه
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های پیشین  های اناجیل و کتاب های روشنی که در بشارت جناب ناگزیر پاسخ دادند: نشانه عاقب و عالی

 کنند. آمدن او میآمده، همگی حکایت از 

ایم و به قول شما طولانی هم شده است،  حارثه دیگر بار پرسید: در پی سخنانی که تا کنون حال داشته

اید که او آخرین پیامبر خدا  اما از کجا پنداشته و کنید که محمد پیامبر خداست شما اینك اعتراف می

 نیست؟ 

  اید که دین او آخرین دین خدا نیست؟ از کجا دانسته

 شود؟ اید که قیامت در پی و پایان آیین او برپا نمی از کجا دانسته 

 ها نیست؟ ی انسان اید که او رسول خدا به سوی همه از کجا دانسته

 تر پای فشرده بودند، تأکید کردند که:  جناب دیگر بار بر همان سخنان که پیش عاقب و عالی

ی ادیان  ای مهم در همه ی خویش نداریم که مقوله نستهدانیم و هیچ تردیدی هم در این دا دانی و می می

 که:  آسمانی بوده است و آن این

پذیرد و تا شب و روز باقی و برقرار است و تا هنگامی که آدمی حجّت خدا، عز و جل، هرگز پایان نمی

نفر در  کنند، حجّت خدا ماندگار است و حتی تا زمانی که جز دو ی خاکی زندگی می زادگان در این کره 

  7دو، حجت خدا در روی زمین است.زمین باقی نمانند، یکی از آن

پنداشتیم که محمد همان کسی است که صاحب حجت خداوندی  عاقب در ادامه گفت: ما پیش از این می

است و پیشوای همان آیین جاودانه هموست، اما هنگامی که با نابودی و مرگ فرزندان پسرش، خداوند 

کس که منتظرش بودیم، نیست؛ زیرا کسی که ما در   بتر و بلاعقب فرمود، دانستیم که او آناو را عقیم و ا

ی خداوند است؛ او آخرین پیامبر خداست. این را  انتظارش هستیم ابتر نیست و حجّت باقی و جاودانه

 دهند. هایی که خداوند نازل فرموده است، گواهی می کتاب

  :گویم که حارثه گفت:دیگر بار می

 شوند.  شما گفتید میان ظهور مسیح و برپایی قیامت، دو پیامبر برانگیخته می

                                                 
وَ  إنَِّ آخِرَ مَنْ یَمُوتُ الإِْمَامُ لِئَلَّا یَحْتَجَّ أَحَدُهُمْ عَلىَ اللَّهِ عَزَّ :وَ قَالَ ؛لَوْ کَانَ النَّاسُ رَجُلَیْنِ لکََانَ أَحَدُهُمَا الْإمَِامَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع 7

ها امام است. و نیز فرمود:  : امام صادق علیه السلام فرمود: اگر از مردم تنها دو مرد باقی مانده باشند، یکی از آنجَلَّ تَرْکَهُ بغَِیْرِ حُجَّةٍ

: 7فیمیرد، امام است، تا مبادا کسی بر خداوند حجت بیاورد که خدا او را بدون حجت وانهاده است. )کا همانا آخرین کسی که می

  (776: 97؛ بحارالانوار76۲و غیبت نعمانی:  27: 27؛ بحارالانوار754: 7الشرائع و علل 7۸۲
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 اند.  چنین گفتید که آن دو، از فرزندان حضرت اسماعیل هم

اعتراف کردید که نخستین پیامبر همان محمد است که هم اینك در یثرب اقامت دارد و اعتراف کردید که 

 به راستی به او ایمان دارید. 

رسد و اوست که حجت  مد است که آخرین پیامبر خدا خواهد بود و پس از او قیامت فرامیو دیگری اح

ی دختر  ماند: کسانی از فرزندان و نسل احمد که زاده البته یك نکته بسیار مهم می. و رسول خداست

از  هایی آسمانی و الهیاما از آن سو، پیام های خدا در زمین خواهند بود؛ حجت اویند، پس از احمد،

کند که نبوت محمد در امری مستقر و پابرجا،  جانب خداوند به شما رسیده است که حکایت از آن می

بود، شما هیچ منقطع و بریده نمی -کنید، منقطع است که شما گمان می –و اگر نسل محمد  7یابد ادامه می

مد همان پیامبری است که بر چه شما آن را باور دارید، مح دادید که بر اساس آن تردیدی به خود راه نمی

است، یعنی کسی که در پی و « عاقب»ی پیامبران پیشی گرفته است و یکی از القاب پرافتخارش هم همه

البته جناب عاقب توجه داشته باشد که نام ایشان که  پس از او هیچ پیامبر دیگری برانگیخته نخواهد شد.

 پیامبر خدا ندارد. از قضا عاقب است، عبری است و ربطی به لقب آخرین

برد، با  ن میپنداشتند حارثه با این سخنان ندانسته بر سر شاخ نشسته و بُجناب و عاقب، که می عالی

  ه نزد ما بر درستی دعوت محمد است!ترین نشان شتاب و شادمانی، گفتند: آری، این، بزرگ

داوری « کتاب کبیر»ای من، عرود، افزود: بر این مدّدانست سیر سخن به کجا می حارثه که خوب می

 خواهد کرد. 

کتاب »سخت به هیجان آمدند و از هر سو فریادشان برخاست که: « کتاب کبیر»مردم نجران با شنیدن نام 

 ای حارثه، « کبیر

 جناب سخت در اندیشه شدند.  عاقب و عالی« کتاب کبیر»با شنیدن صدای فریاد مردم برای حاضر کردن  

« کتاب کبیر»، با برخاستن او همهمه هم از میان جمع برخاست. به میز بزرگی که به پا خاست حارثهابو

روی آن قرار داشت، نزدیك شد. جلد بزرگ و قطور و چرمین کتاب را گشود. در میان جلد قطور 

 ی حضرت آدم را برداشت.  ها، صحیفه هایی قرار داشت. از میان آن صحیفه کتاب، صحیفه

 ملکوت خدا، عز و جل، در آن قرار داشت؛ ای که دانش  همان صحیفه

                                                 
 این امر مستقر و پایدار، همان مقام منیع امامت است. -7
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ی  ای که دانش آفرینش آفریدگان خداوند در زمین و آسمان در آن بود؛ هنگامی که صحیفه همان صحیفه

کاو بودند تا بنگرند که در آن، از ویژگی ی حاضران، حتی سید و عاقب، سخت کنج آدم گشوده شد، همه

 حارثهها به دهان ابو یدی در میان جمعیت برخاسته و دیدهی شدهای رسول خدا چه نوشته است. همهمه 

 چنین خواند: حارثهخواند. ابو دوخته شده بود تا او چه می

 ام الله. معبودی به جز من نیست.  به نام خداوند مهرگستر مهربان. من

 ام و پايدار.  ام الله، زنده من

 آورم.  ديگر مي ام که روزگاران را از پي يک من

 کنم.  ديگر جدا ميامور را از يک ام که من

 رحمتم بر غضبم و عفوم بر عقوبتم پیشي گرفته است. 

 ام آفريدم و آنان را ملزم کردم تا حجتم را گردن نهند.   بندگانم را برای بندگي

   1 با مشیتم بر اسباب پیشي گرفتم.

 و با قدرتم، امور سخت و صعب را خوار و خفیف و ذلیل کردم.

 ام. و فرازمند و حكیممن، فیروز 

 ام  من، بسي مهرگستر و بسیار مهربان

 کنم.ورزم و رحمتم را شامل حالشان مي من، بر آفريدگانم مهر مي

 ها که خداوند خود از خویشتن فرمود، چنین افزود: پس از این  ستایش

 انگیزم. ترديد من در میان بندگان رسولان خويش را برمي آگاه باشید، بي

 فرستم. هايم را فرومي ن بر آنان کتابترديد م بي

 من، از همان آغاز آفرينش نخستین انسان، تا زمان احمد، 

 ام. فشرده و بر آن پای  همو که پیامبر من و خاتم رسولانم است، قاطعانه بر اين امر ايستاده

 ام. ی خويش را بر او قرار داده احمد، همان پیامبری است که درود ويژه

 ام. است که برکاتم را در قلب نازنینش جای داده او، همان عزيزی

 1ام. دهندگانم را به او کامل کرده او، همان است که پیامبران و بیم

                                                 
ده سازم، بر خواست من غلبه ندارند. هرگاه ارا ام که امور را بر اساس آن جاری می هیعنی اسبابی که من خود در آفرینش نهاد 7

 کنم. کنم، بر تمام اسباب، غلبه می
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 او در ادامه چنین خواند:

اند و این احمد که او را چنین رفعت و شرافت بخشیدهآدم علیه السلام پرسید: خدایا این رسولان کیان

 ای، کیست؟ 

آید و وارث پیامبران  همگی از فرزندان تو هستند و احمد هم در پایان ایشان می خداوند فرمود: آنان

 2است.

 فرستی؟ انگیزی و میدیگر بار آدم علیه السلام پرسید: خدایا، تو آنان را به چیزی برمی

فرستم تا بندگانم را به توحید و  انگیزم و به سوی آدمیان می و خداوند پاسخ داد: آنان را برمی

صد و سی شریعت می رستی، دعوت کنند. سپس در پی برانگیختن پیامبران و فرستادن رسولان، سییکتاپ

کنم. هر کس که به یکی  بخشم و کامل می ها را با برانگیختن احمد، نظام می فرستم که تمامی آن شریعت 

 7ه بهشت درآورم.هم تا او را ب راه با ایمان به من و رسولانم عمل کند، اجازه می ها، هم از آن شریعت

 آدم علیه السلام گفت:

ای، تو را شناخت، دیگر  اش داشته خدایا به راستی شایسته و سزاوار است کسی که به نعمتی که تو ارزانی

ی رحمت و مغفرت تو را دانست، دیگر هرگز مأیوس و  کس که گستره  سر از فرمان تو نپیچد و نیز آن

 ناامید نشود.

داری تا فرزندان تو را بر تو بنمایانم، همان فرزندانی که ایشان را  آیا دوست میخداوند فرمود: ای آدم، 

 ام؟ آدم شادمانه گفت: آری ای خداوند. ام و بر عالمیان برگزیده گرامی داشته

                                                                                                                                                        
 بِقُدْرَتِی ذَلَّلْتُ وَ الْأَسبَْابَ بمَِشَیِّتِی سَبَقْتُ الْأُمُورِ فَاصِلُ وَ الدُّهُورِ معَُقِّبُ القَْیُّومُ الْحَیُّ أَنَا إِلَّا إِلَهَ لَا اللَّهُ أَنَا الرَّحِیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ 7

 أَلزَْمْتهُُمْ وَ لعِِبَادَتِی عِبَادِی خَلَقْتُ عُقُوبَتِی عَفْوِی وَ غضََبِی رَحْمتَِی سَبَقَتْ أَتَرَحَّمُ وَ أَرْحَمُ الرَّحِیمُ الرَّحْمنَُ الحَْکِیمُ الْعَزیِزُ فَأَنَا الصِّعَابَ

 الَّذِی ذَاكَ رُسلُِی خَاتَمِ وَ نبَِیِّی أَحْمَدَ إِلَى بشََرٍ مِنْ مَذْکُورٍ أَوَّلِ لَدنُْ مِنْ كَذَلِ أُبْرِمُ کُتُبِی عَلَیهِْمْ مُنْزِلٌ وَ رُسلُِی فِیهِمْ بَاعِثٌ إنِِّی أَلَا حُجَّتِی

 نُذُریِ. وَ أَنْبِیَائِی أُکَمِّلُ بِهِ وَ بَرَکَاتِی قَلْبِهِ فِی أَسلُْكُ وَ صَلَواَتِی عَلَیْهِ أَجْعَلُ
برد و فرجام آنان است و دیگر پس از وی، پیامبری نخواهد پیشین را به ارث مییعنی آن گرامی تمامی کمالات و علوم پیامبران  2

 آمد.
 بِمَا بِّرَ قَالَ وَارِثهُُمْ وَ عَاقِبهُمُْ أَحْمَدُ وَ ذُرِّیَّتِكَ منِْ کُلٌّ قَالَ شَرَّفتَْ وَ رَفَعْتَ الَّذِی هَذَا أَحْمَدُ مَنْ وَ الرُّسُلُ هؤَُلَاءِ مَنْ إِلهَِی ع آدَمُ قَالَ 7

 بشَِرِیعَةٍ جَاءنَِی لِمَنْ فَأَذنِْتُ جَمِیعاً لِأَحْمَدَ أُکَمِّلُهَا وَ أنَُظِّمُهَا شَرِیعَةً ثَلَاثِینَ وَ بِثَلَاثِمِائَةٍ ذَلِكَ أُقَفِّی ثُمَّ بِتَوْحِیدیِ قَالَ مُرسِْلهُُمْ وَ بَاعِثهُُمْ أنَْتَ

 الْجَنَّةَ. أُدْخِلَهُ أنَْ بِرُسلُِی وَ بِی الْإِیمَانِ معََ مِنْهَا
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ی منزلت و مکانت ایشان و نیز برتری  ای که اندازه ی آنان را نمایاند، به گونه در این هنگام خداوند چهره

 ا که خداوند به هر یك ارزانی داشته بود، آشکار گشت. و نعمتی ر

تر است و به ناگاه مشاهده  آدم به آنان نگریست و دید که نور بعضی از ایشان از نور آن دیگری بزرگ

همانند برتری نور ماه کامل  -اند های برتری ای مقامات و شریعتکه پیدا بود دار -کرد که نور پنج پیامبر 

است و در همان حال دید که نور محمد که آخرین پیامبران است، در عظمت و بزرگی،  بر دیگر ستارگان

ی پیامبران است و باز هم چون نیك نگریست دید که خاندان همانند همان برتری آن پنج پیامبر بر همه

هر پیامبر و نیز ویژگان از خویشاوندان و وابستگانش، همگی، از پیش و پس و راست و چپ، دست به 

شان سخت تابناك است و دید و دانست که آن تابناکی  و پیشانی  اند. دید که چهره امان آن پیامبر شدهد

ی منزلتی است که آن پیامبر نزد خدا دارد و نیز دانست که هر یك از آن  ها، به اندازه ها و پیشانی چهره

 7شان نورانی است. ارند، چهرهی منزلتی که نزد پیامبرشان د آویختگان به دامان آن پیامبر، به اندازه

دیگر بار آدم علیه السلام به نوری نگریست دید که آن نور فراگیر، نور محمد رسول الله صلی الله علیه و 

ای روح افزا، سرتاسر عالم را معطر کرد و دید که  رائحه با آله است. شگفتا که آدم دریافت که از آن نور

بویی، از همان نور  اری دیگر به همان روشنایی و بزرگی و خوشدر پی و پسِ آن انوار چهارگانه، انو

 .محمد برآمدند و برکشیدند و پدیدار گشتند 

نگریست که دیگر بار دید انواری دیگر، در  های آسمانی می چنان با شگفتی به این صحنه آدم هم

  تر داشتند؛ همانند ستارگان، رخ نمودند که منزلت و مرتبتی بس پایین ،پرشماری

                                                 
 إِلهَِی یَا عَرَفَكَ لِمَنْ حَقٌّ ع: آدَمُ قاَلَ ی شیبانی نیامده است، آن را از منابع دیگر آوردیم: قَالَ: این قسمت در داستان مباهله 7

 الَّذِینَ هَؤُلَاءِ أَبْنَاءكََ أُرِیَكَ أنَْ تُحِبُّ أَ آدَمُ یَا قَالَ: مِنهَْا. یَیأَْسَ لاَ أنَْ مَغْفِرَتِكَ وَ رَحْمَتِكَ سَعَةَ عَلِمَ لِمَنْ وَ بِهَا یَعصِْیَكَ لَا أنَْ بِنِعْمَتِكَ

  رَبِّ. أَیْ نَعَمْ قَالَ: الْعَالَمِینَ؟ علََى اصْطفََیْتهُُمْ وَ کَرَّمْتهُُمْ

 مِنْ أَتْبَاعهِِمْ خَاصِّ وَ ذُرِّیَّاتهِِمْ فِی أَشْبَاحاً عَلَیْهِ عَرَضهَُمْ ثُمَّ نِعْمَتِهِ؛ وَ عَلَیهِْمْ فضَْلِهِ مِنْ مْمَکَانَتهِِ وَ مَنَازلِهِِمْ قَدْرَ تَعَالَى وَ تَبَاركََ اللَّهُ فَمَثَّلهَُمُ

 الْقَمَرِ کَفضَْلِ الْأَنْبیَِاءِ مِنَ الشَّرَائعِِ وَ الْمَقاَمَاتِ أَصحَْابِ الْخَمْسَةِ أَنْوَارِ فضَْلُ إِذَا وَ بَعْضٍ مِنْ نُوراً أَعْظَمُ بَعْضهُُمْ وَ آدَمُ إِلَیهِْمْ فَنَظَرَ أُمَمهِِمْ؛

 فَإِذَا فنََظَرَ جَمِیعاً. الْأَنْبِیَاءِ علََى الْخمَْسَةِ کَفضَْلِ الْخَمْسَةِ علََى نُورِهِ عِظَمِ فِی ص مُحَمَّدٍ الْعَاقِبِ فضَْلُ وَ الکَْوَاکبِِ؛ سَائِرِ علََى الْبَدرِْ لَیْلَةَ

 وَ وُجُوههُُمْ تَتلََأْلَأُ شِمَالِهِ، وَ یمَِینهِِ عَنْ وَ خَلْفِهِ منِْ وَ یَدیَْهِ بَیْنِ مِنْ النَّبِیِّ ذَلِكَ بِحُجْزَةِ آخِذُونَ رَهْطِهِ وَ قَوْمهِِ منِْ خَاصَّتُهُ وَ نَبِیٍّ کُلِّ حَامَّةُ

 نبَِیِّهِ. مِنْ وَاحِدٍ کُلِّ منَْزلَِةِ بِقَدرِْ وَ رَبِّهِ مِنْ النَّبِیِّ ذَلِكَ مَنْزلَِةِ بحَِسَبِ ذَلِكَ وَ نُوراً جِبَاههُُمْ تشُْرِقُ
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همانند  ،ای سیاه نگریست که ناگهان پاره زده و شادمان به آن انوار آسمانی می حضرت آدم هنوز شگفت

ها زمین را فروگرفت.  ها و بلندی آسا و پرشتاب فرارسید و پیش آمد و تمامی پستی شب، از هر سو، سیل

 رو و بد بو بود. ی سیاه، بسی زشت آن پاره

 ی سیاه و زننده، سخت یکه خورد و گفت:  ه رآدم علیه السلام از دیدن آن پا

 ای،  ها آگاهیی پنهانی ای خداوندی که به همه

ای که او را فراگرفتند، کیانبر تمامی عالمیان رفعتش دادی، کیست و آن انواری بلندمرتبهآن نوری که 

 اند؟ 

 چنین بر او فرمود:  ای این خداوند، عز و جل، در پی پرسش حضرت آدم، وحی

ی ی ]عامل نزدیکی و پیوند میان[ من و تو و نیز وسیله آدم، این نور و آن انوار دیگر، همگی وسیلهای 

 ام. اند که سعادتمندشان کرده منتمام آفریدگان 

 اند. اند که در اقرار به توحید و بندگی من، از همه پیشی گرفته آنان کسانی

 ی آفریدگانم. ر انوار، سید و آقای همهو این نور پرفروغ، همان احمد است، سید و آقای دیگ

 ام؛ من محمودم و او، محمد. ام و نامش را از نام خودم جدا کرده او را به علم خویش برگزیده

 کنم. ی او یاری می و این نور دیگر، برادر و پسر عمو و وصی اوست. محمد را به وسیله

 احمد، پیامبرم ]جدا شده[ است.ی در علمم، از  و این نور دیگر، سرور کنیزانم و بازمانده

 اند. ی آنانو این دو نور دیگر، دو پسر و دو بازمانده

اند، بازماندگان آنان و این نورهای دیگر، که در پی نور محمد و وصی و دختر و دو پسرش، پدیدار گشته

 اند. 

برکت و رحمت فرو  شان ام و بر همه ای آدم، آگاه باش که من، تمامی آنان را برگزیده و طاهرشان کرده

 ام. باریده

 آدم در این هنگام شبحی در آخر 

درخشیداین بار، آدم چیزی نپرسید و ندای خداوند بود که  آن انوار پرفروغ دید که در میان آسمان می

 برخاست:

 گسلم؛ ی سراسر سعادت و پرخیر و برکت، زنجیرهای ذلّت را می ی این بندهو به وسیله

 دارم؛ ی بندگی شیطان و سنگینی بار گناه را از دوش آدمیان برمیی او بندها به وسیله
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های  کنم که به من بفرمایی که به چه چیزی این بندگان برتر به این منزلت از تو درخواست می: آدم گفت

 اند؟والا رسیده

 خداوند در پاسخ به درخواست حضرت آدم علیه السلام، چنین فرمود:

 من نیست.ام الله، معبودی به جز   من

 ام؛  ام؛ فرازمند و حکیم مهرگستر و بسی مهربان

 های بندگانم با احاطه و آگاهی کامل نگریستم؛ ی من، در دانش خویش، بر دل و من، ای بنده

 بردارتر از پیامبران و رسولانم نیافتم، ها، هیچ دلی را نسبت به خودم فرمان دل  پس در میان آن

یك  های برگزیدگان از رسولانم نگریستم و در میان آنان هیچ امل بر دلو بار دیگر با احاطه و آگاهی ک

 تر ندیدم؛  سوزتر و خیرخواهتر و نسبت به آفریدگانم، دل را از محمد نسبت به خودم مطیع

 اند؟ آدم این بار پرسید: ای خداوند، پس آن دو گروه بزرگ کیان

ه بزرگ، امت محمدند که پیامبرانشان را در خداوند، که نامش مقدس است، فرمود: یکی از آن دو گرو

رو من هم آنان و کسانی را که پس به او ایمان آوردند و پیروی کردند؛ از این ،علمش درك کردند، پس

ام و سید و  اند که محمد، پیامبر برگزیده آیند، با نوری از نور خویش پوشاندم آنان کسانی از ایشان می

کنند و او را در امان است، می ند، ولی او را که صادق است، تکذیبش میکن سالار آفریدگانم را درك می

 کنند.  ترسانند و او را که رئوف است، نافرمانی می 

آیند، در دشمنی با دین و پیامبر من، از  آری، چنان است که کسانی هم که پس از آن مردمان پلید می

 7گیرم. باشم، از آنان انتقام می کار که ستم آن کنند و من هم، بی پیشینیانشان پیروی می

 

 هنگامی که مناجات حضرت آدم با پروردگارش پایان یافت، آدم به سجده افتاد. 

                                                 
 فَأَلبَْسْتُهَا اتَّبَعَتْ وَ هِبِ فَآمَنَتْ عِلْمِهِ فِی نَبِیَّهَا أَدْرکََتْ ص مُحَمَّدٍ أُمَّةُ هؤَُلَاءِ اسْمُهُ: تَقَدَّسَ اللَّهُ قَالَ الْعظَِیمَتاَنِ؟ الثُّلَّتَانِ هَاتَانِ فَمَا آدَمُ: قَالَ 7

 فَأَفضَْلهُُمْ شَتَّى مَنَازِلَ رَحْمَتِی وَ فَضلِْی مِنْ لهَُمْ قَسَمْتُ فِیهَا لهَُمْ وَ عَلَیْهَا مَنْ وَ الْأَرضَْ أَرِثَ حَتَّى کَذلَِكَ یَلُونهَُمْ الَّذِی ثمَُّ نُورِی مِنْ نُوراً

  بِطَاعَتِی. أعَْمَلهَُمْ وَ بِی أَعْلَمهَُمْ کَانَ إِذَا سَابِقهُُمْ

 سَیِّدَ وَ خِیرََتِی مُحَمَّداً یُدْرکُِونَ الَّذِینَ هُمُ وَ عَبِیدِی أَشْرَارُ وَ خلَْقِی أَخَابِثُ فهَُمْ أَرْضِی سَوَادُهَا وَ بَیَاضُهَا مَلأََتْ الَّتِی الْعُظمَْى الثُّلَّةُ هَذِهِ وَ

 وَ أَرضِْهِ مِنْ إِخْرَاجِهِ علََى یُظَاهِرُونَ بِهِ أَبْعَثُهُ الَّذِی النُّورِ وَ یَعْرِفُونَهُ هُمْ وَ رءَُوفاً یَعْصُونَهُ وَ آمِناً یُخَوِّفُونَهُ وَ ادِقاًصَ فَیُکَذِّبُونَهُ بَرِیَّتِی

 لَأُلحِْقَنَّهُمْ ثُمَّ یَنْقَطعُِ لَا نَاراً عذََابهَُمْ لَأَصْلِیَنَّ علََیَّ حَقٌّ جُنَّةٌ لهَُمْ هُمْ وَ اهَذَ بَعْدِ مِنْ باِلْقسِْطِ القَْوَّامِینَ ثُمَّ عَداَوَتِهِ وَ قِتَالِهِ علََى یَتَظَاهَرُونَ

 ظاَلِمٍ. غَیْرُ أَنَا وَ مِنهُْمْ أَنْتَقمُِ بَعْدِهِمْ نْمِ مِنهُْمْ یأَْتِی منَْ لَأَتَبَعَنَّ ثُمَّ أَجَلْ أَوْلِیَائِی دُونَ وَ دُونِی مِنْ أَوْلیَِاءَ ذُرِّیَّتَهُ وَ اتَّخَذوُهُ الَّذِی بِعَدُوِّیَ
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ای بود که مخلوقی برای خداوند انجام داد و خداوند نیز آن سجده را  ی آدم نخستین سجده آن سجده

م برایش مباح فرمود و به او سپاس گفت و به فرشتگان فرمان داد تا بر آدم سجده کنند و بهشت را ه

کنم و ایشان را در  وحی کرد که من، آن پیامبران و رسولان و بندگان برگزیده را از صلب تو خارج می

 دهم.  نسل تو قرار می

که به سجده  هنگامی که آدم خطای خوردن از درخت ممنوعه را مرتکب و از بهشت بیرون شد، در حالی

و اهل بیت او به درگاه خداوند توسل جست و خداوند هم از خطایش  به محمد و خاندانافتاده بود، 

2 7ی در زمین قرار داد. چشم پوشید و او را خلیفه
 

**************************************************

** 

دید زمینه برای آشکار ساختن رازهایی که سالیانی دراز در سینه نهان کرده بود،  که می حارثهجناب ابو

بهای دیگری را که نزد مسیحیان  جناب و عاقب خواست تا یادگار گران اهم شده است، این بار از عالیفر

 نجران است، بیاورند. 

 ای که در آن است!  صندوق حضرت ابراهیم و درود ویژه

 اند. ای که فرشتگان از نزد خداوند برای او آورده همان درود ویژه

 جناب خواست تا در صندوق را بگشاید.  دیده، از عالی مند جهان، آن پیر خردحارثهاین بار جناب ابو

 هنگامی که در صندوق گشوده شد، نوشتاری کهن در درونش بود که این داستان در آن آمده بود:

                                                 
پس آدم از پروردگارش کلماتی دریافت کرد ]آموخت[، پس خداوند « هِفَتابَ عَلَیْ فَتَلَقَّى آدَمُ منِْ رَبِّهِ کلَِماتٍ»خوانیم:  در قرآن می 7

روایت داریم که کلماتی که آدم از خداوند دریافت کرد، آن بود . در 71(: 2بقره)« اش را پذیرفت. ی آن کلمات[ توبه هم ]به وسیله

: ]حاجتش را از خداوند[ به محمد و علی و حسن و سَأَلَهُ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ علَِیٍّ وَ الْحَسَنِ وَ الحُْسَینِْ وَ فَاطِمَةَ صلََّى اللَّهُ عَلَیهِْم که :

؛ 19و امالی صدوق:  21۲: 7و خصال 729الأخبار:  و معانی 7۲6: ۸فیحسین و فاطمه، صلی الله علیهم درخواست کرد. )کا

 (726: 24و  711و  714: 77بحارالانوار
 إِلهَِی یَا لَكَ عَبُّداًتَ قاَلَ هَذَا سُجُودكَُ مَا بِقَلْبِهِ وَ بِهِ أعَْلَمُ هُوَ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ فَأَوْحَى سَاجِداً خَرَّ رَبَّهُ آدَمَ مُنَاجَاةِ انْقِضَاءِ عِنْدَ وَ 2

 لَهُ فَأَسْجَدَ لَهُ ذَلِكَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ فَشَکَرَ مَخلُْوقٌ سَجَدَهَا سَجْدَةٍ أَوَّلَ کَانَتْ وَ رَفَعْتَ وَ کَرَّمْتَ الَّذِینَ هؤَُلَاءِ لأَِوْلیَِائِكَ تَعْظِیماً وَ وَحْدكََ

 الْجَنَّةِ مِنَ أُخْرِجَ وَ الْخَطِیئَةَ آدَمُ قَارفََ فَلَمَّا ذُرِّیَّتِكَ فِی جَاعِلهُُمْ وَ صلُْبِكَ مِنْ مُخْرِجهُُمْ إنِِّی أَمَا إِلَیْهِ أَوْحَى وَ جنََّتَهُ أَبَاحَهُ وَ مَلَائِکَتَهُ

 أَرْضِهِ.  فِی الْخَلِیفةََ جَعَلَهُ وَ خَطِیئتََهُ لَهُ اللَّهُ رَفغََفَ هَؤُلَاءِ بَیْتهِِ أَهْلِ وَ حَامَّتِهِ وَ ص بِمُحَمَّدٍ ساَجِدٌ هُوَ وَ اللَّهِ إِلَى تَوَسَّلَ

 (776و  7۲5: 24و نیز: بحارالانوار 9۲4؛ اقبال الأعمال: 77۲: 27این مطالب را از نقلی دیگر آوردیم. )بحارالانوار
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خداوند به سبب فضل و بخششی که نسبت به آفریدگانش دارد، حضرت ابراهیم علیه السلام را به دوستی 

را با صلوات و برکاتش شرافت بخشید و پیشوای تمامی کسانی قرارش داد ی خویش برگزید و او  ویژه

آیند و نبوت و امامت و کتاب ]آسمانی[ را در نسل او نهاد تا آن مقامات را آیندگان از  که پس از او می

چنین او را وارث صندوق حضرت آدم قرار داد؛ پس حضرت  نسل او از پیشینیان به ارث ببرند و هم

هایی به تعداد پیامبران اولی العزم و اوصیای ایشان  آن صندوق نگریست و در آن، خانه ابراهیم در

طالب  ی محمد، آخرین پیامبران، در آن صندوق است و علی بن ابی چنین دید که خانه مشاهده کرد و هم

وشته هم در سمت راست او، دامن آن گرامی را گرفته است و با خطی نورانی که پرتوی پرفروغ دارد، ن

 شده است: این، داماد و پسر عمو و وصی اوست که با یاری خدا تأیید شده است.

 زده پرسید: ی نورانی را دید، شادمانه و شگف ابراهیم چون این نوشته

 اند؟ خدای من، آقای من، این آفریدگان شریف کیان

کننده[ است و  ی[ خاتم ]ختم ی من است، او فاتح ]گشاینده و برگزیده  خداوند به او وحی کرد: این، بنده

 این هم وصی و وارث اوست.

 ابراهیم  پرسید: خدایا فاتح خاتم چیست؟

ام، کسی که آغاز آفرینشم با او بوده است، او را  پاسخ آمد: این، محمد است، کسی که او را اختیار کرده

ی اوست  زم و به وسیلهانگیشود، برای کامل کردن دینم برمی هنگامی که زمان به پایان خویش نزدیك می

 بخشم. دهندگانم را پایان می ها و بیم که رسالت

 ی بزرگ او.  کننده و این هم علی است، برادر محمد، تصدیق

 که آسمانم را بیافرینم،  پیش از آن

 که زمینم را خلق کنم،   پیش از آن

 ام  میان محمد و او پیوند برادری استوار کرده

تردید هایشان آگاهی کامل دارم؛ من خدایم و بی ها و دل زیرا من نسبت به آن ام؟ دانی چرا چنین کرده می

 7نسبت به بندگان بسی علیم و خبیرم.

                                                 
 الْوَارِثُ وَصیُِّهُ هَذَا وَ الْخَاتِمُ الْفَاتحُِ صَفْوَتِی وَ عَبْدِی هَذَا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ وْحَىفَأَ الشَّرِیفُ الْخلَْقُ هَذَا مَنْ سَیِّدِی وَ إِلهَِی ع إِبْرَاهِیمُ فَقَالَ 7

 وَ الطِّینِ بَیْنَ آدَمُ[ إِذَا] إِذْ بیَْتُهُاجْتَ وَ نَبَّأْتهُُ بَرِیَّتِی فِی الْکُبْرىَ حُجَّتیَِ وَ فِطرَْتِی بکِْرُ وَ خِیَرَتِی مُحَمَّدٌ هَذَا قاَلَ الْخَاتِمُ الْفَاتحُِ مَا رَبِّ قَالَ

 وَ بَیْنَهُمَا آخَیْتُ الْأَکْبَرُ صِدِّیقهُُ وَ أَخُوهُ علَِیٌّ هَذَا وَ نُذُرِی وَ رِساَلَاتیِ بِهِ خاَتِمٌ وَ دِینِی لِتَکْمِلَةِ الزَّمَانِ انْقِطَاعِ عِندَْ بَاعِثُهُ إنِِّی ثُمَّ الْجَسَدِ
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در این هنگام ابراهیم  نیك نگریست و به ناگاه دوازده نور بس بزرگ دید که اشکالشان سخت پرفروغ و 

هایی که به صورت محمد و  ین صورتهای ا پرتوافکن بود. از خدای متعال پرسید: خدایا، مرا از نام

 اند، آگاه کن.  اش نزدیك وصی

این درخواست از آن رو بود که ابراهیم درجات رفیع آنان و نیز پیوندشان را با دو شکل محمد و وصی

 اش مشاهده کرد. 

 خداوند به خلیلش حضرت ابراهیم علیه السلام چنین وحی فرمود:

سرش را محل پیوند  ی زهرا! آن بانو و هم ی صدیقه ت، همان فاطمهی پیامبرم اس این، کنیزم و بازمانده

دو،  اند، آن اند: اینان، محمد و علی و فاطمهبرای نسل پیامبرم محمد قرار دادم. اینك چهارده نور، کامل

 حسن و 

 اند، و این، فلانی و فلانی و ... است.  حسین

پراکنم و  هایم می ی او رحمتم را در سرزمینوسیلهای که به  ی من است، همان کلمه و این هم همان کلمه

ی او دینم و بندگانم را، پس از یأس کامل و ناامیدی محض آنان از فریادرسی من، رهایی می به وسیله

 بخشم. 

در این هنگام ابراهیم بر آن گرامیان درود فرستاد و گفت: پروردگارا، بر محمد و آل محمد درود فرست؛ 

 7رگزیدی و خالص برای خود انتخابشان فرمودی.که آنان را ب چنان

 

 در پی این درود ویژه، خداوند به ابراهیم علیه السلام چنین وحی فرمود:

                                                                                                                                                        

 وَ فِیهِمَا مَا وَ أَرْضِی وَ سَمَائِی أَخلُْقَ أنَْ قَبْلَ ذُرِّیَّتَهُمَا وَ مِنْهُمَا الْأَبْرَارَ وَ أَخلَْصْتُهُمَا وَ طَهَّرْتُهُمَا وَ علََیْهِمَا بَارکَْتُ وَ صَلَّیْتُ وَ ااخْتَرْتهُُمَ

 خَبِیرٌ عَلِیمٌ عِبَادِیبِ إنِِّی بِقُلُوبهِِمْ وَ بهِِمْ لِعِلمِْی ذَلِكَ خلَْقِی مِنْ بَیْنَهُمَا
 هَذِهِ بِأَسْمَاءِ نَبِّئْنِی رَبِّ فَقاَلَ تَعاَلَى وَ جَلَّ رَبَّهُ فَسَأَلَ نُوراً بِحسُْنِهَا أَشْکاَلهُُمْ تلََأْلَأُ تَکَادُ عَظِیماً عشََرَ اثْنَا فَإِذَا ع إِبْرَاهِیمُ نَظَرَ وَ قَالَ 7

 وَ عَزَّ اللَّهُ فَأَوْحَى ع وصَِیِّهِ وَ مُحَمَّدٍ بِشَکلَْیْ الْتِحَاقهِِمْ وَ درََجاَتهِِمْ رَفِیعِ مِنْ رَأَى لِمَا ذَلِكَ وَ وَصِیِّهِ وَ مُحَمَّدٍ بِصُورَتَیْ الْمَقْرُونَةِ الصُّوَرِ

 وَ الْحَسنََانِ هَذَانِ وَ هَؤُلَاءِ نَبِیِّی لِذُرِّیَّةِ عُصْبَةً خَلِیلِهَا معََ جَعَلْتُهَا وَ[ هْرَاءُالزَّ] الزَّاهِرَةُ الصِّدِّیقَةُ فَاطِمَةُ نَبِیِّی مِنْ الْبَقِیَّةُ وَ أَمَتِی هَذِهِ إِلَیْهِ جَلَّ

 منِْ مِنهُْمْ قُنُوطٍ وَ مِنهُْمْ إِیاَسٍ بَعدَْ ذَلِكَ عِبَادِی وَ دِینِی أَنْتَاشُ بِهِ وَ بِلَادِی فِی رَحْمَتِی بِهِ أَنشُْرُ الَّتِی کلَِمَتِیَ هَذَا وَ فُلَانٌ هَذَا وَ فُلَانٌ هَذَا

 وَ مُحَمَّدٍ علََى صَلِّ رَبِّ فَقَالَ ع إِبْرَاهِیمُ عَلَیهِْمْ  صَلَّى فَعِنْدَهَا قَالَ إِبْرَاهِیمُ یَا مَعَهُ عَلَیهِْمْ فصََلِّ بصَِلَواَتِكَ نَبِیِّی مُحَمَّداً ذَکَرْتَ فَإِذَا غِیَاثِی

 إِخْلَاصاً أَخلَْصْتهَُمْ وَ اجْتَبَیْتهَُمْ کَمَا مُحَمَّدٍ آلِ
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که ای ابراهیم، کرامت و بخشش من بر تو، گوارایت باد؛ همانا من نسل محمد و کسانی از فرزندانش را 

ی تو، اسماعیل، خارج  زاده و و سپس از نخستام و آنان را نخست از ت داده ام، در صلب تو قرار برگزیده

 کنم. می

 در سفر دوم از اسفار تورات، این عبارات که بر حضرت موسی نازل شده بود، خوانده شد:

 انگیزم؛ من، در میان مردمان امی از فرزندان اسماعیل، رسولی را برمی

 کنم؛ کتاب هم بر او نازل می

 ؛فرستم میآفریدگانم ی  او را با شریعت استوار به سوی همه

 دهم؛ حکمتم را به او می

 کنم؛ او را با فرشتگان و لشکریانم یاری می

 نسل او از دخترش است، همان دختری که وجودش سراسر برکت است.

ای شیطانی به نظرش رسید و گمان  جناب چون این بخش از بشارت حضرت موسی را شنید، نکته عالی

در بشارت آسمانی پیامبر خدا، حضرت موسی علیه السلام پدید آوَردَ.  ای تواند شبهه کرد با طرح آن می

گاه رو به حارثه کرد و  زده و نسنجیده، گفت: صبر کنید و از خواندن بازبایستید! آن رو، شتاب از این

شود؛  دانیم که نسل آدمی از طریق فرزند پسر منتقل می ی ما می پیروزمندانه پرسید: جناب حارثه همه

 ممکن است که نسل احمد با به قول تو محمد، از طریق دخترش باقی و برقرار بماند؟  چگونه 

 حارثه، لبخندی زد و رو به جناب ابوحارث کرد و گفت: 

اى و عمرى را  سپید کرده صورتسر و موی که در راه ترویج دین عیسى  اى بزرگ و سرور قوم، اى آن

دهم آیا چنان نیست که مسیحیانى که عیسى را  سوگند مىاى، تو را به خداى مسیح  در راه دین کوشیده

مادر عیسى، او را به جناب عمران و از طریق او به حضرت ابراهیم  ی واسطه  دانند، به فرزند مریم مى

 کنند؟  منسوب مى

اسرائیل نیست؟ مگر از خاندان یعقوب و ابراهیم نیست؟ و مگر این انتساب از طریق  مگر عیسى از بنى

7سى، حضرت مریم، نیست؟یمادر ع
 

                                                 
وَ   وَ عِیسىَ  وَ زَکَریَِّا وَ یحَْیىَ * وَ هَرُونَ  وَ کَذَالِكَ نجَْزِى المُْحْسنِِینَ  وَ مِن ذُرِّیَّتِهِ دَاوُدَ وَ سُلَیْمَنَ وَ أَیُّوبَ وَ یُوسُفَ وَ مُوسىَ»...  7

: و از نسل ابراهیم، داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را ]هدایت کردیم[ و زکریا و یحیی مِّنَ الصَّالحِِینَ    إِلْیَاسَ  کلُ

 .۸6(: 4انعام)« و عیسی و الیاس، که همگی از صالحان بودند.



  

 

 کسى را همان فرزندان او دانست.  دخترِ شود فرزندانِ مىگفت: سرى به تأیید تکان داد حارثه  حارثهابو

اما فرزند دخترى به او عطا کرد تا  ،اینك آگاه باشید که هرچند خداوند دو پسر محمّد را از او گرفت

ام آن دختر دو پسر  گونه که من شنیده ه بماند و آننسلش از طریق فرزندان آن دختر، پایدار و جاودان

 داند.  کند و آنان را پیشوایان پس از خود مى دارد که پیامبر آن دو را بسیار اکرام مى

شود و  شما که باعث شده محمّد و احمد را دو نفر فرض کنید، حل مى ی ترین مسأله بنابراین بزرگ

 ت براى یك پیامبر. گردد که محمّد و احمد دو نام اس روشن مى

محمّد همان است که موسى بشارت به آمدنش داده است و احمد پیامبرى است که عیسى ظهورش را 

فرزندان دخترى او نیز صادق  خبر داده است و هر آنچه درباره احمد و فرزندان او گفتید درباره محمّد و

 است.

نبوت محمد را بنمایانیم در مفتاح چهارم ی  گفت: اینك زمان آن رسیده است تا آخرین نشانه حارثهابو

 ای که به مسیح شده بود، چنین خواندند: از وحی

 ای عیسی، ای فرزند بتول پاك، سخنم را بشنو و در اجرای فرمان من سخت بکوش.

 ای برای عالمیان قرارت دادم. من تو را بدون پدر آفریدم و نشانه

 پس، تنها مرا عبادت و فقط بر من توکل کن. 

 ی عیسی، کتاب را به قوت و قدرت برگیر و سپس آن را بر اهل سوریا تفسیر کن و به آنان خبر بده که:ا

 پذیرم. روم و زوال نمی گاه از بین نمی ام و استوار، هیچ ام الله، معبودی  به جز من نیست، من، زنده من

 پس، به من و به رسولم، پیامبر امی، ایمان بیاورید.

 الزمان خواهد آمد،  ر آخرهمان پیامبری که د

  7کند. همو که پیامبر رحمت است و در همان حال، پیامبری است که با کافران دشمنان سخت نبرد می

ها  ای، ای خدایی که به تمامی نهانی ی روزگاران عیسی پرسید: ای خداوند، ای خداوندی که مالك همه

که چشمانم  دارد، در حالی ه راستی او را دوست میکه قلبم ب ی صالح کیست؟ همان ای، این بنده کاملا عالم

 اند. او را ندیده

                                                 
( است و در 776: 74الانوار)بحار "نَبیُِّ المَْلْحَمَة "و  (72۲و  7۲7: 74)بحارالانوار "صاَحِبُ المَْلْحَمَة"های پیامبر  یکی از نام 7

( یعنی رسول خدا ص پیامبری 774: 74)بحارالانوار  وَ المَْلْحَمَةُ الْحَرْبُ وَ سُمِّیَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ بُعِثَ باِلذَّبحْ خوانیم: معنای ملحمة هم می

 کُشد. کشد و می جنگد و آنان را به خاك و خون می است که با کافران سخت می
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 ی من است،  خداوند فرمود: او برگزیده و فرستاده

 سازم. ی آن تورات نو، دیدگان کور را بینا می همان کس که به وسیله

 

 

 نبوتش کدام است؟   ی عیسی پرسید: خدایا، نام او چیست؟ نشانه

 امتش حکومت خواهد کرد. نامش احمد است.  خداوند فرمود: آری، او بر

 ام. ام و از نسل اسماعیل برگزیده از نسل ابراهیم انتخابش کرده

 شود.  اش درخشان است. ]اغلب[ بر شتر سوار می گونه دارد و پیشانی ای ماه چهره

 زادگاهش در همان سرزمین پدرش اسماعیل، یعنی مکه است. 

 شمارند.  کمسرانش پرشمار، ولی فرزندانش  هم

 ی درستی دعوت پدر[ است.  کننده نسلش از بانوبی مبارکه و صدّیقه ]پربرکت و تصدیق

و سپس به همهمه بدل گشت و پس از آن فریاد اعتراض در این هنگام زمزمه از میان  جمعیت برخاست 

هم براى اما پاسخى  ؛جناب را بپذیرند خواستند شکست علمى عاقب و عالی مردم برخاست. آنان نمى

 شنیدند.  استدلال حارثه نمى

 جناب مردم را دعوت به سکوت کرد و گفت:  عالی

ب رایو اینك بگذارید من و جناب عاقکافى گفتگو کردیم  ی ما به اندازه ؛نتیجه است بى وگوهاگفتاین 

 زنی کنیم که چه باید کرد. 

********************************************* 

جناب زمام سخن را در کلیسا جمع شدند. شگفتا که از شمار جمعیت کم نشده بود. عالیصبح زود مردم 

 به دست گرفت و خیلی خلاصه، چنین گفت:

چنان باید در دین پدران خودتان استوار و پابرجا بمانید. معنا ندارد که  ای مردم مؤمن نجران، شما هم

ن محمد گردن بنهید. من و جناب عاقب هم تصمیم آیین مسیح را به این سادگی به کناری بنهید و به دی

 گوید.  وگو بنشینیم و بشنویم که او چه می ایم به یثرب برویم و از نزدیك با محمد، به گفت گرفته

ی حرکت به سوی مدینه شدند. هفتاد نفر هم از بزرگان  ی مسیحی آماده چهارده نفر از دانشوران بلندپایه

نجران، به سرعت و شتاب، مقدمات این سفر را مهم را فراهم کردند. و برگزیدگان سرزمین ثروتمند 
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نفر از دانشوران مسیحی بر  هگیر به راه افتاد. در جلوی کاروان همان چهارد کاروان، با تجهیزاتی چشم

کردند. هفتاد نفر دیگر هم در  های عربی، سوار بودند و با شکوه و شوکت و تبختر، حرکت میاسبان گران

 پیمودند.  رو، راه می آنان، سوار بر شتران و یا اسبان رهپشت سر 

رسانی به  مسئولیت پذیرایی و خدمتراه با این کاروان بود.  طلب نجرانی نیز هم کرز، همان سردار جنگ

ای در راه برای کرز رخ داد که موجب شد پرده از رازی بزرگ  ی او بود. حادثه کاروانیان بر عهده

 برداشته شود:

تر سواری کرز لغزید و نزدیك بود او را سرنگون کند. کرز به سختی خود و استر را کنترل کرد و پای اس

رویم. منظورش رسول خدا  کس که داریم به دیدارش می  در همان حال با ناراحتی گفت: سرنگون باد آن

گفت: خودت  سان را شنید، کرد، چون این سخن ناسزاگونه و نفرین بود. عاقب که در کنار او حرکت می

گویی؟ عاقب گفت: زیرا تو به پیامبر امی، سرنگون و سرشکن شوی! کرز با شگفتی پرسید: چرا چنین می

جناب حضور داشت،  همان احمد، توهین کردی. کرز که در تمامی مناظرات میان حارثه و عاقب و عالی

 است؟  دانی او همان احمد و پیامبر امی زده شد و گفت: از کجا می تر شگفت بیش

ی دیگری  های مسیح، که شبیه آن را حارثه خواند، نکات ارزنده عاقب گفت: در یکی دیگر از بشارت

 آمده است که بگذار برایت بگویم:

اید  شما در پی آناید!  اسرائیل بگو: چقدر شما نادان خداوند به حضرت مسیح چنین وحی فرمود: به بنی

هایتان نزد من از  که شکم بو کنید، در حالی تان خوش یا و خانوادهکه خویشتن را در این دنیا و نزد اهل دن

 مردار انباشته است.

 الزمان خواهد بود، ایمان بیاورید؛  که در آخر همان اسرائیل، به رسول من، پیامبر امی، ای بنی

 دیگر بار خداوند بر حضرت عیسی مسیح یادآور شد که:

  7اش کنند.تا او را بزرگ شمارند و یاری به آنان امر کناسرائیل بشارت بده و  ظهور او را به بنی

                                                 
یاَ بَنِی  .یفَةِ[ الْمِیتَةِتَطیََّبوُنَ بِالطِّیبِ لِتطََیَّبُوا بِهِ فِی الدُّنْیَا عِنْدَ أَهْلهَِا وَ أَهْلِکُمْ وَ أَجْوَافُکُمْ عِنْدِی جیَِفٌ ]کَجِ !إِسْرَائِیلَ مَا أَجهَْلَکُمْ قُلْ لِبَنِی 7

ذِی الْجَنَابِ  ،الْمشُْرَبِ بِالنُّورِ ؛صاَحِبِ الْوَجْهِ الْأَقْمَرِ وَ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ ،فیِ آخِرِ الزَّمَانِ إِسْرَائِیلَ آمِنُوا بِرَسُولِی النَّبیِِّ الأُْمِّیِّ الَّذِی یَکُونُ

ذاَتِ نَفْسِی وَ الْمُجَاهِدِ بِیَدهِِ الْمشُْرِکِینَ  الْمُستَْنِّ بِسُنَّتِی وَ الصَّابرِِ فِی ؛سَیِّدِ الْماَضِینَ عِنْدِی وَ أَکْرَمِ الْبَاقِینَ علََیَّ ،الْحَسنَِ وَ الثِّیَابِ الْخشَِنِ

 .فَبشَِّرْ بِهِ بَنِی إِسْرَائِیلَ وَ مُرْ بَنِی إِسْرَائِیلَ أَنْ یُعَزِّرُوهُ وَ یَنْصُروُهُ .مِنْ أَجلِْی
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ی صالح و شایسته که دلم  عیسی به خداوند عرض کرد: پروردگارا، تو بسی پاك و منزّهی، این بنده

 دار اوست و دیدگانم محروم از دیدنش، کیست؟ دوست

 چنین فرمود:هایی از پیامبر آخرالزمان برشمرد و  خداوند قادر متعال، دیگر بار ویژگی

7او از تو و تو از اویی. -
 

2سر مادرت و بدینسان، داماد تو خواهد بود. او در بهشت هم -
 

 

  7شود، جایی که بنیادش قدم نهادن ابراهیم است. در مکه ساکن می -

7نسل او از بانویی بابرکت خواهد بود، همان بانویی که در بهشت، هوی مادر توست. -
 

                                                 
 اند. خلیل  که هر دو از نژاد و نسل حضرت ابراهیم شاید اشاره است به این 7
دِیجَةُ وَ قَدْ یَجْعَلُ اللَّهُ فِی الْکُرْهِ مَرَضَهَا الَّذِی تُوُفِّیَتْ فِیهِ دَخَلَ عَلَیْهَا رَسُولُ اللَّهِ فَقاَلَ لهََا باِلْکُرْهِ مِنِّی مَا أَرَى مِنْكِ یاَ خَوَ لَمَّا مَرِضَتْ  2

وَ قَدْ  :قَالَتْ ؟مَرْیَمَ بِنْتَ عمِْراَنَ وَ کُلْثُمَ أُخْتَ مُوسَى وَ آسِیَةَ امرْأََةَ فِرْعَونْ أَ مَا علَِمْتِ أنََّ اللَّهَ قَدْ زَوَّجَنِی مَعَكِ فیِ الْجنََّةِ .خَیْراً کَثیِراً

 ای که در پی آن همان بیماری –: هنگامی که حضرت خدیجه بیمار شد  باِلرِّفَاءِ وَ البَْنِین :قَالَتْ .نعََمْ :قاَلَ ؟فَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ یاَ رَسُولَ اللَّهِ

بینم میان من و تو جدایی خواهد افتاد، بسی برایم ناپسند  که می رسول خدا بر او وارد شد و فرمود: ای خدیجه این -درگذشت

راه با مریم دختر  دانی که همانا خداوند تو را هم دهد. آیا می است، اما خداوند گاهی در ناپسندی خیر و خوبی فراوانی قرار می

سر فرعون، در بهشت به ازدواج من در آورده است؟ جناب خدیجه شادمانه پرسید: ای  و آسیه، همعمران و کلثم خواهر موسی 

سر تو خواهم بود؟[ رسول خدا فرمود: آری، چنین  رسول خدا آیا به راستی خداوند چنین کرده است. ]یعنی من در بهشت هم هم

پسر. ]این عبارت رسم عرب در تبریك ازدواج است.[  خواهد بود. حضرت خدیجه هم گفت: به خیر و پیوند مبارك و فرزندان

 (7۸: 75)بحارالانوار

فَإِذَا  ؛بِالرَّغْمِ منَِّا ماَ نَرَى بِكِ یاَ خَدِیجَةُ ا:فقََالَ لهَ .وَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص علََى خَدِیجَةَ وَ هِیَ لِمَا بِهَاخوانیم:  در نقل دیگری چنین می

 .مرَْیَمُ ابْنَةُ عِمْراَنَ وَ کُلْثُمُ أُخْتُ موُسَى وَ آسِیَةُ امْرأََةُ فِرْعَونَْ :قاَلَ ؟مَنْ هُنَّ یَا رَسُولَ اللَّهِ :فَقَالَتْ !كِ فَأَقْرِئِیهِنَّ السَّلاَمَقَدِمْتِ علََى ضَرَائِرِ

بینیم،  چه در تو می . به او فرمود: ای خدیجه آن: رسول خدا بر جناب خدیجه وارد شد و او بیمار بود بِالرِّفَاءِ یَا رَسوُلَ اللَّه :قَالَتْ

ها برسان. خدیجه گفت: ای رسول خدا  برای ما سخت سنگین است؛ چون در بهشت بر هوهای خود وارد شدی سلام مرا به آن

خدا  سر فرعون. حضرت خدیجه فرمود: ای رسول اند؟ فرمود: مریم دختر عمران و کلثم خواهر موسی و آسیه هم هوهای من کیان

 ( 26: 75؛ بحارالانوار775: 7مبارك باشد. )من لا یحضره الفقیه
 خوانیم: جا ساکن نکرد، مکه، مکه نشد. همان که در قرآن می سر و فرزندش را به دستور خدا در آن یعنی تا زمانی که ابراهیم هم7

بَیْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنا لیُِقیمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوی إِلَیْهِمْ وَ ارْزُقْهُمْ  بِوادٍ غیَْرِ ذی زَرعٍْ عِنْدَ  رَبَّنا إِنِّی أَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتی»

ی محترم تو، ساکن کردم. خدایا  : پروردگارا، من یکی از فرزندانم را در سرزمینی بدون کشت، نزد خانه مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ یشَْکُرُون

مند فرما،  آوردها بهره های برخی از مردم را به سوی آنان گرایش بده و آنان را از دست ین کردم تا نماز را به پا دارند. پس دلچن

 . 71(: 76ابراهیم)« باشد که سپاس بگزارند.



  

 

اند، اطمینان قلبی دارند،  وال امتش، آنان در امان خدایند، مؤمنانخوشا بر احوال او و خوشا بر اح

 اند،  پربرکت

پس مردمان ]به برکت وجود او[ به درگاه من سالی خواهد آمد،  آن گرامی در روزگار قحطی و خشك

 کند،. کنند و آسمان بارش فراوان خویش را ارزانی زمین می دعا می

 گویم:  اوند فرمود: آری، میعیسی گفت: خدایا نام او را بگو. خد

 او احمد نام دارد، او محمد نام دارد، 

 ی مردم است، ی من به سوی همه او فرستاده

 .تر است ی آفریدگان نزدیك گاه و منزلت او نزد من از همه جای

بری که این صفات  را  تر از پیش، پرسید: پس از چه رو ما را به نزد کسی می زده کرز دیگر بار و شگفت

 اراست؟د

های نبوتش را بنگریم؛ اگر او  رویم تا شاهد سخنانش باشیم و نشانه رو به نزدش می عاقب گفت: از آن

کنیم و با  همو بود که عیسی بشارت آمدنش را داده است، با سازش و مسالمت، با او مساعدت می

و  ا[هُ بِأَمْوَالِنَا عَنْ أَهْلِ دِیننَِا مِنْ حَیْثُ لَا یشَْعُرُ بِنَوَ نَکُفُّ] کنیم از اهل دینمان کفایت می که نداند، از جایی اموالمان او را

 نهیم.[ کنیم. ]کارش را به خدا وامی گو باشد، با همان دروغی که بر خدا بسته، او را کفایت می اگر دروغ

با دیدن وگو حقائقی را شنید که هرگز نشینده بود. به عنوان آخرین نکته، پرسید: چرا  کرز در این گفت

  کنند؟ ما را گرامی بینی این قوم با ما چه می نوا گفت: نمی کنی؟ عاقب بی این همه نشانه، از او پیروی نمی

شود که  اند، نفس آدمی چگونه به آیینی خشنود و شادمان می دارند، ما را سرپرست خویش قرار داده می

 اند!سان شریف و وضیع، در آن یك

 جب! کرز، سخت در اندیشه شد. ع

 

************************************************** 

  

                                                                                                                                                        
 که پیش از این آوردیم. منظور از این بانو، حضرت خدیجه است. چنان 7
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  نخستین آزمايش

ی که بسیاری از مردمش، برای دفاع از پیامبر خدا و پاسداری از اینجا مدینه است، شهر پیامبر. شهر 

پیمان، بسته بودند و در اجرای این فداکارى  آیین جدید، با محمد صلی الله علیه و آله، پیمان وفاداری و

جا هم  و این سال نهم هجرى استجو، به جنگ برخاسته بودند. اینك، با کافران سرکش و یهودیان ستیزه

  مدینه، مرکز اسلام.

عنوان پیك به سرزمین نجران فرستاده بود، تأخیر ورود داشتند و پیامبر گروهى  مأمورانى را که پیامبر به

 خبرنجران بروند، در راه آنان به یکدیگر برخورد کردند و ایشان دنبال آنها به سرزمین  را مأمور کرد تا به

 دادند که هیئت مهمى از سران و بزرگان نجران در راه آمدن به مدینه هستند.

ت که به مسلمانان فخر بفروشند و به مسیحیّ ها وقتى به نزدیکى مدینه رسیدند، براى آن سو، نجرانى از آن

اقداماتى انجام دهند و با شکوه  ،شان را بزرگ و مهم جلوه دهندخویش مباهات کنند و خود و آیین

سرعت در  ورود آنان بهخبر  ،تر وارد مدینه شوند. وقتى با آن هیئت و هیبت وارد مدینه شدند هرچه تمام

ملاقات به آنان نداد. این امر از جانب پیامبر بسیار  ی اما برخلاف انتظار نجرانیان، پیامبر اجازهشهر پیچید

 نمود و براى نجرانیان بسیار سنگین تمام شد.  عجیب مى

جناب ناگهان فکرى به خاطرش رسید. او با عثمان و  آنان بلاتکلیف مانده بودند چه کنند. عالی 

 عبدالرحمان 

اعتنایى پیامبر را از  آشنایى داشت. به سراغ ایشان رفت و گلایه و شکایت به آنان برد و علت بى ی سابقه

 آنان 

حضور على شتافتند و از او  چند نفر از نجرانیان به.نزد علی است  این کار ی چاره :ید. آنان گفتندپرس

اعتنایى  حضور نپذیرفته است، جویا شدند، حضرت على نگاهى از سر بى  که پیامبر، ایشان را به ت آنعلّ

 و سرزنش به ایشان افکند و فرمود:

خواهید طلا و جواهر  اید و انتظار دارید شما را بپذیرد؟! مى هبا این سر و وضع به دیدار رسول خدا رفت»

ارزش  خاطر این چیزهاى کم به رخ او بکشید؟! و با زینت و زیور مرعوبش سازید و وادارش کنید که به

 به حارثه نگاهى انداخت و لبخند معنادارى به لب نشاند و در همان حارثهبها اکرامتان فرماید؟! ابو و بى

خوبى در او نمایان است. این مرد  ت بههاى نبوّ نخستین نشانه ،بینید نجرانیان کرد و گفت: مى حال رو به
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ساده زیستى، پشت پا زدن به  ؟گونه نبود عجب شباهتى به عیسى مسیح دارد. مگر آن بزرگوار هم این

 پیامبران خداست.  ی زینت و زخرف دنیا، ظواهر زیباى آن را ناپایدار دانستن، شیوه

ر که محمّد را پیش از هرگونه گفتگو، یك با بسیار خوب اما من براى آنجناب برخاست و گفت:  لیعا

 پیشنهادى دارم.دیگر بیازمایم،

کنم زمانى براى ملاقات برویم که نزدیك نمازمان باشد و او را بیازماییم که آیا  نخست آنکه پیشنهاد مى

 به ما 

نه. اگر اجازه داد که هیچ، اما اگر از نماز خواندن ما در  دهد در مسجدش نماز بگزاریم یا اجازه مى

 کنیم. گفتگو را از اینجا باز مىگیریم و باب  همین را بهانه مى ،مسجد خویش، جلوگیرى کرد

پیشنهاد دیگر من آن است که در ملاقات نخست، وارد مذاکره رسمى نشویم و حدّاقل سه روز از او 

ش کنیم و از نزدیك، بهتر و بیشتر با آداب و سلوك آنان آشنا شویم. هر مهلت بگیریم تا در این شهر گرد

 ملاقات شدند. یدو پیشنهاد با رأى اکثریت قریب به اتّفاق پذیرفته شد و نجرانیان آماده

چهارده نفر از فرهیختگان همراه با هفتاد نفر از اشراف وبزرگان، طبق معمول، محل ملاقات مسجد بود.  

جالبى که در همان برخورد نخست نظر آنان را جلب کرد آن بود که شنیدند پیامبر با  ی تهآمدند. نک همه

شنیدند که آن  که مىنمود. ضمن آن برایشان عجیب مى ،گوید و این و اصطلاحات آنان سخن مى  لهجه

 گوید.  جناب به زبان عربى بسیار فصیح حجازى قرشى سخن مى

 رخاست و خطاب به پیامبر گفت: جناب ب پس از تعارفات اولیه، عالی

دانید که ما پیروان حضرت عیسى مسیح هستیم و اینك  درود بر محمّدبن عبداللَّه بزرگ شهر مدینه! مى

 خواهم تا در مسجد و معبد شما نماز بخوانیم. هنگام نماز ما فرارسیده است و من از شما اجازه مى

 خود را به جاى آورند. ی ژهپیامبر  به مسیحیان نجران اجازه داد تا نماز وی

 .گردش کنند و با مردم آشنا شوند ها از پیامبر سه روز مهلت خواستند تا در شهر آن
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 ها جدال انديشه

ت مسلمانان در شهر مدینه، بار دیگر، رایدر مهلت و فرصت سه روزه، علاوه بر آگاهى نسبى از وضعیّ

بگیرد.  جناب شروع کند و عاقب پى گو با پیامبر را عالیو زنى نهایى را انجام دادند و تصمیم گرفتند گفت 

کشیدند تا  انبوه مسلمانان سرك مى ،مسیحیان اجتماع کرده بودند و در سوى دیگر ،در یك سوى مسجد

 تر در جریان قرار گیرند. بهتر و دقیق

 دست داشت برخاست و خطاب به پیامبر گفت: جناب در حالى که صلیب بزرگى در عالی

لع شدیم و اى براى ما آوردند که وقتى از مضمون آن مطّ فرستادگان شما، نامه ،اى ابوالقاسم! چندى پیش

اى، چند روزى به مذاکره پرداختیم که فرستادگان شما از چند و  خواندهفرادانستیم که ما را به دین جدید 

یم تا ا هیم به اینجا آمدا هاى نسبتاً طولانى به نتیجه نرسید چون پس از مباحثه. اند گو آگاهو چون آن گفت

روشنى و وضوح موضوع  خواهیم که بار دیگر به از نزدیك با ادّعاى شما آشنا شویم. اینك از شما مى

 دعوت خود را بیان کنید.

 فرمود: ،جناب پیامبر پس از شنیدن سخنان کوتاه عالی

اما پس از حمد و ثناى خداوند، آگاه باشید که موضوع دعوت من براى  ،مهربان سترِمهرگ به نام خداوند»

ادیان الهى از دین حنیف جدّ بزرگوارم،  ی جا که همه شما مسیحیان بسیار ساده و روشن است. از آن

ى رو که دین برادرم عیس و از آن 7گیرد و او نخست، ما را مسلمان نامیده است؛ حضرت ابراهیم ریشه مى

کنم که به  نیز از ادیان آسمانى و ابراهیمى است و اصل دین او یکتاپرستى است، شما را دعوت مى

از او فرمان ببرید و اعتراف  2یگانگى خداوند شهادت دهید و چون عیسى به آمدن من بشارت داده است،

ى مسیح، مخلوق راستى بدانید و بگویید که عیس به ،علاوهه ب .که من رسول خدا هستم کنیدو اقرار 

کرد و  زندگى مى ،ها آشامید و مانند دیگر انسان خورد و مى خداوند است که همانند آفریدگان، مى

 «اوست. ی برخلاف پندار پوچ و باطل شما، او پسر خدا نیست و بلکه آفریده و بنده

                                                 
 .1۸(: 22حج)« هذا  وَ سَمَّاکُمُ المْسُْلِمینَ مِنْ قَبْلُ وَ فیمِلَّةَ أَبیکُمْ إِبْراهیمَ هُ» 7
مِنْ بَعْدِی   إِسْرائیلَ إنِِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلیَْکُمْ مصَُدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ التَّوْراةِ وَ مُبشَِّراً برَِسُولٍ یَأْتی  وَ إِذْ قالَ عیسىَ ابْنُ مَرْیَمَ یا بَنی» 2

ی  تردید من فرستاده : هنگامی که عیسی پسر مریم گفت: ای بنی اسرائیل، بی أَحْمَدُ فلََمَّا جاءَهُمْ بِالبَْیِّناتِ قالُوا هذا سِحْرٌ مُبین اسْمُهُ

آید بشارت می ای که پس از من می کنم و به فرستاده  خدا به سوی شمایم. تورات را که پیش از من نازل شده است، تصدیق می

 .4( : 44صف)« های روشن آورد، گفتند: این، جادویی است آشکار. او احمد است. پس هنگامی که برای آنان نشانه دهم. نام 
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دیگر  پرسش جناب که گویا منتظر همین پاسخ بود بلافاصله پرسید: با پاسخ به این پرسش، سه عالی

 براى من پیش آمد:

اید. بنابراین  اى نیاورده نخست آنکه دین ما نیز بر همان آیین ابراهیمى است و شما حرف تازه  -

کنید؟ در حالى  سؤال این است که مزیّت و برترى دین شما چیست که ما را به آن دعوت مى

 که ما هم مثل ابراهیم خلیل الرحمان بر آیین پاك دین حنیف هستیم.

عیسى مسیح ما را به یکتاپرستى  ،پیشتر ؛اى نیست سخن تازه ،که دعوت شما به توحید آن ود  -

در صورتى که ما  :ایم. اینك سؤال این است فراخوانده و ما نیز دعوت او را اجابت کرده

 خوانى؟ موحّد هستیم چگونه ما را به توحید فرامى

ترین  بزرگ :ایم ك دینى خود خواندههاى آسمانى و مدار و اما پرسش سوم: ما، در کتاب  -

آید، آن است که عیسى را  پیامبرى که پس از حضرت مسیح مى« احمد»نبوت  ینشانه

اى و خود را موعود  عى پیامبرى شدهکه مدّ -اما اینك تو  ؛کند و او را باور دارد تصدیق مى

 ندارى؟شوى و او را باور  چگونه است که منکر مسیح مى -دانى انجیل و مسیح مى

 فرمود:  یکم،در پاسخ به پرسش  و شروع به سخن کرد مجدداً پیامبر

نوشید و گوشت خوك  کنید که بر ملّت حنیف ابراهیم هستید در حالى که شراب مى شما چگونه ادّعا مى»

دانید که آشامیدن شراب و خوردن گوشت خوك در تمامى ادیان آسمانى و الهى  خورید. مگر نمى مى

 «حرام است؟

پرستید و  کنید در حالى که صلیب را مى شما به چه جرأت ادّعاى یکتاپرستى مى :اما پاسخ سؤال دوم»

 گویید.  مى« اللَّه ابن»گیرید و به عیسى  عیسى و مریم را خداى خود مى

من  ؛: هرگز چنان نیست که من برادرم عیسى را به پیامبرى باور نداشته باشمپرسشاما پاسخ آخرین »

دهم که حضرت عیسى پیامبر بزرگى بود که  کنم، به او ایمان دارم و شهادت مى را تصدیق مىآن حضرت 

معتقدم او  ،گفتم که اما چنان 7؛شد به پیامبرى مبعوث و به رسالت برگزیده ،عزّوجلّ ،از جانب خداوند

 «نبود. اش به دست خودش اى که مانند دیگران، سود و زیان و مرگ و زندگى بنده ،خدا بود ی بنده

                                                 
ی قرآن در تأیید و تمجید از حضرت عیسی بن مریم نازل شده است. به برخی از این آیات نورانی گوش جان می ها آیه ده 7

 سپاریم: 
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اجازه سخن گرفت و  ،نفس بود اما عاقب که تازه ؛عقب نشست ،کلى خود را باخته بود هجناب که ب عالی

 کنم به آن صریح و روشن پاسخ دهى. اینك من سؤالى دارم که تقاضا مى، گفت: اى ابوالقاسم

ى انجام داد، تواند کارهاى بسیار عجیبى را که حضرت عیس معمولى مى ی عاقب پرسید: آیا یك بنده

 انجام دهد؟ 

 حضرت عیسى داشته باشد؟  ی آیا تا به حال پیامبرى آمده است که قدرتى همانند قدرت قاهره

 کرد؟  ها را زنده مى مگر نه آن است که او مرده

 داد؟  مگر نه آن است که بیماران را شفا مى

پایان سخنان عاقب پیامبر پس از  ؟کارهاى خدایى نیست ،انگیز آور و حیرت مگر این کارهاى بهت

 فرمود:

ها و  بخشید و از اندیشه کرد و بیماران را شفا مى ها را زنده مى طور که تو گفتى برادرم عیسى، مرده همان»

  7گرفت. داد، اما تمام این امور به اذن و خواست خداوند صورت مى هاى مردم خبر مى اندوخته

                                                                                                                                                        

 «َی  های روشن دادیم و او را به وسیله : ما به عیسی پسر مریم نشانه یِّناتِ وَ أَیَّدْناهُ بِروُحِ الْقُدسُوَ آتَیْنا عیسىَ ابْنَ مَرْیَمَ الْب

 .297و  ۸1(: 2بقره)« روح القدس قوی و نیرومند ساختیم.

 «یسىَ ابْنُ مَرْیَمَ وَجیهاً فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ وَ مِنَ إِذْ قالَتِ الْمَلائِکَةُ یا مَرْیَمُ إِنَّ اللَّهَ یبُشَِّركُِ بِکلَِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ المَْسیحُ ع

ای از خودش که نامش عیسی پسر مریم است،  : هنگامی که فرشتگان گفتند: ای مریم، خداوند تو را به کلمهالْمُقَرَّبینَ

 .69(: 7عمران) آل« دهد. او در این جهان و آن جهان آبرومند و از مقربان خداست. بشارت می

 «همانا مسیح همان عیسی پسر مریم، رسول   :مَرْیَمَ وَ روُحٌ مِنْهُ  إِنَّمَا الْمَسیحُ عیسىَ ابْنُ مَرْیَمَ رَسوُلُ اللَّهِ وَ کَلِمَتُهُ أَلقْاها إِلى

 .717(: 6نساء)« ی اوست که او را به سوی مریم افکند و روحی است از جانب او. خدا و کلمه
 ر این دو آیه تصریح شده است:به معجزات حضرت عیسی د 7

والِدَتِكَ إِذْ أَیَّدْتُكَ بِروُحِ الْقُدُسِ تُکَلِّمُ النَّاسَ فِی المَْهْدِ وَ کهَلْاً وَ   عَلَیْكَ وَ علَى  إِذْ قالَ اللَّهُ یا عیسىَ ابْنَ مَرْیَمَ اذْکرُْ نِعْمَتی» -

وَ   فَتَنْفُخُ فیها فَتَکُونُ طَیْراً بِإِذنْی  وَ الْإِنْجیلَ وَ إِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ کَهَیْئَةِ الطَّیرِْ بِإِذنْی إِذْ علََّمْتُكَ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ التَّوْراةَ

ئْتهَُمْ بِالْبیَِّناتِ فقَالَ الَّذینَ کَفَروُا إِسْرائیلَ عَنْكَ إِذْ جِ  وَ إِذْ کَفَفْتُ بَنی  بِإِذنْی  وَ إِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتى  تُبْرِئُ الْأَکْمهََ وَ الْأَبْرصََ بِإِذنْی

 .77۲(: 9مائده)«  مِنْهُمْ إنِْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ مُبین

هنگامی که خداوند فرمود: ای عیسی، پسر مریم، نعمتی را که بر تو و مادرت ارزانی داشتم، یاد کن؛ هنگامی که تو را به 

سالی با مردم سخن گفتی و هنگامی که تو را کتاب و  و نیز در بزرگ ی روح القدس تأیید کردم تا در گهواره وسیله

دمیدی و ]باز هم[  ساختی، پس در او می گاه که به اذن من، مانند شکل پرنده می حکمت و تورات و انجیل آموختم و آن

گاه که مردگان  دادی و آن شد و کور مادرزاد و کسی را که به پیسی مبتلا بود، به اذن من شفا می ای می به اذن من، پرنده

های  گاه که برای آنان نشانه آن –کردی و هنگامی که ]آسیب و آزار[ بنی اسرائیل را  را به اذن من، ]از گور[ خارج می
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رموده بود خداوند براى اثبات درستى ادعاى پیامبران به این، قدرتى بود که خداوند به عیسى عنایت ف

  :اند هایى شبیه قدرت عیسى داشته کند پیامبران دیگر هم قدرت آنان علم و قدرت عنایت مى

کرد و یا دست  اش را به اژدها تبدیل مى برادرم جناب موسى، عصاى چوبى که نچنا  -

  7.داشت اش را به مردم عرضه مى نورانى

جناب گویا که مطلبى به نظرش  اما ناگهان عالی ؛قب عقب نشست و حرفى براى گفتن نداشتاین بار عا

اگر به این آخرین سؤال پاسخ بدهى ما دیگر با تو گفتای محمد، رسیده باشد از جا جست و گفت: 

 گویى نخواهیم داشت.و 

 سى چه کسى بود؟پدر مو ،زد به پیامبر گفت: اى محمّد عالیجناب که چشمانش از شیطنت برق مى 

 «د.جناب عمران بو ،پدر موسى»پیامبر فرمود: 

جناب یعقوب پدر یوسف »جناب دوباره پرسید: پدر یوسف چه کسى بود؟ و پیامبر پاسخ داد:  عالی 

 « بود.

لب بن عبدالمطّ پدر من هم عبداللَّه»پدر تو کیست؟ و پیامبر گفت:  ،جناب این بار پرسید: و اى محمّد عالی

 «است.

 بگو که پدر عیسى مسیح چه کسى بود؟ ،جناب با صداى بلندترى پرسید: و اینك اى محمّد ناگهان عالی 

 

                                                                                                                                                        

]ها[ جز جادویی آشکار ]چیز  از تو بازداشتم. پس کسانی از ایشان که کافر شده بودند، گفتند: این -روشن آوردی

 دیگری[ نیست.

 .65(: 7عمران) آل«  ذلِكَ لَآیَةً لکَُمْ إنِْ کُنْتُمْ مُؤْمِنین  بُیُوتِکُمْ إنَِّ فی  أُنَبِّئُکُمْ بِما تَأْکلُُونَ وَ ما تَدَّخرُِونَ فیوَ  »... -

ای است برای  تردید در این، نشانه دهم. بی کنید، خبر می هایتان ذخیره می خورید و در خانه چه که می ... و شما را از آن

 ، اگر مؤمن باشید.شما
وَ أَدْخِلْ یدَكََ فىِ جَیْبِكَ تخَْرُجْ بَیضَْاءَ مِنْ غَیرِْ سُوءٍ  ... وَ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رءََاهَا تهَْتزَُّ کَأَنهََّا جَانٌّ  ی نبوت داشت: موسی ع نه نشانه 7

چون ماری دید که می : و عصایت را بینداز. پس هنگامی که آن را همقَوْمًا فَاسِقیِنَفِرْعَوْنَ وَ قَوْمِهِ إنِهَُّمْ کاَنُواْ   فىِ تِسْعِ ءَایَاتٍ إِلىَ

گانه به سوی فرعون و قومش ]برو[  های نهُ بدی و زیان، بیرون آید. با نشانه جنبد ... و دست در گریبان داخل کن تا سپید و بی 

های نبوت موسی را بر اساس آیات قرآن، چنین  السلام نشانه. حضرت باقر علیه 72و  7۲(: 21اند. نمل) همانا آنان قومی فاسق

ی ریز و قورباغه و : طوفان و ملخ و کنهالطُّوفَانُ وَ الْجَرَادُ وَ الْقُمَّلُ وَ الضَّفَادِعُ وَ الدَّمُ وَ الحَْجَرُ وَ الْبَحْرُ وَ العَْصَا وَ یَدُهُکند:  شماره می

؛ 77۸: 2و تفسیر عیاشی 774: 77؛ بحارالانوار627: 2عصا و دست ]نورانی[ )خصال خون و ]شکافتن[ سنگ و ]شکافتن[ دریا و

 .47(: 24و شعراء) 74۲و  777(: 1اند از: اعراف) ها آمده عبارت ن ها در آ ( آیاتی که این نشانه76۲: 77بحارالانوار
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از حضرت مریم به دنیا  ،الهى و آیت خدایى ی عنوان یك بینّه دانستند که عیسى پدر نداشت و به همه مى

هاى پیشین نیست.  شروشنىِ پرس پرسش به این کرد که پاسخ آمده بود. سکوت پیامبر حکایت از آن مى

ولى مسیحیان از آن حالت چنان دریافتند که  ،حالتى که به پیامبر دست داده بود براى مسلمانان آشنا بود

دانستند که حالت نزول وحى به  اما مسلمانان مى ؛گویا پیامبر از پاسخ به پرسش آخر باز مانده است

اش نشسته بود و پس از مدتى که در  پیشانى اش برافروخته شده و عرق بر پیامبر دست داده است. چهره

 آن مدت تمام مجلس را سکوت فراگرفته بود، ناگهان پیامبر به سخن درآمد و چنین خواند:

 منَِ إنّ مثَلََ عیسى عنِدَ اللَّهِ کَمثَلِ آدَم خَلَقهَ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لهَُ کُنْ فَیَکوُن * الحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلاتَکُنْ»

7«مُمتَْرینالْ
 

خداوند او را از خاك آفرید و سپس به  .آدم است [خلقت]عیسى نزد خداوند همان مثل  [آفرینش]مثَلَ 

 او 

پس هرگز  ،اینك بدان که حق از خداى توست ،اى پیامبر [و به وجود آمد]پس او نیز شد  ،باش :فرمود

 از تردیدکنندگان مباش.

اختیار بر زمین نشست و صداى تکبیر از مسلمانان  اب بىجن مسیحیان مات و مبهوت ماندند و عالی 

شکن بود. پیامبر پس از نزول  برخاست. این بار پاسخ، مستقیماً از سوى خداوند آمده بود و بسیار دندان

 آیه چنین توضیح داد:

ما حضرت آدم را، در حالى آفرید که نه پدرى داشت و نه مادرى،  ی گونه که خداوند پدر همه همان» 

هاى قدرت  ها و آیت برادرم عیسى را نیز در حالى آفرید که فقط پدر نداشت و این هم یکى از جلوه

 «خداوند متعال است.

رو، این بار عاقب جرأتى یافت و از جا  قبول این پاسخ براى عاقب و عالیجناب سنگین بود، از این

انى مقدور نیست؛ زیرا این مطلب مسیح به این آس ی برخاست و گفت: پذیرفتن این سخن تازه، درباره

توانیم آن را  هاى آسمانى نیامده است، و چون چنین است ما نمى پیش از این در هیچ کتابى از کتاب

گویى خداوند او را از خاك آفریده  علاوه این سخن توهینى است به حضرت مسیح که مى بپذیریم. به

 است. 
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رسید که درپىِ  ارائه کرد. چنان به نظر مى نمود، فت میدیگری، که بسی هم شگپیامبر پیشنهاد این بار 

 همان آیات پیشین، این مطلب نیز بر او وحى شده است. پیامبر دوباره چنین خواند:

اللَّهِ عَلىَ     ةَقلُْ تعَالوَْا نَدعُ أبنْاءَنا وَ أبْناءَکُم وَ نِساءَنا وَ نِساءَکم وَ أنفُْسنا وَ أنفُسَکم ثُمَّ نبَتَْهلِْ فنََجْعلَْ لَعنَ»

7«الْکاذِبین
 

هایمان را بیاوریم و رو در رو و  بگو: بیایید تا ما و شما، فرزندان و زنان و جان -به آنان  ،اى پیامبر -

 .قرار دهیمعلیه یکدیگر دست به دعا برداریم و نفرین خداوند را بر دروغگویان 

تر بود. پیامبر  ن سخن از سخن پیشین تازهاین بار، هم مسلمانان و هم مسیحیان جا خوردند. عجب! ای

  ی شیوه

بود. در این شیوه، دو گروه متخاصم در مقابل  دیگراى  مبارزه« مباهله»کند.  از مبارزه را ارائه مى دیگری

دارند و علیه  شمشیر ببرند، دست به دعا برمى ی که دست به قبضه اما به جاى آن ؛کشند یکدیگر صف مى

 ند. کن یکدیگر نفرین مى

جناب به نمایندگى از طرف مسیحیان اعلام کرد که جناب و عاقب با هم نجوایى کردند. عالی عالی

 پذیرد. اعلام شد که فردا در میدان بزرگ شهر مباهله انجام خواهد گرفت. پیشنهاد پیامبر را مى
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  مبارزه مقدس

ى مختلفى تقسیم شده، هریك دربارهها آن شب در محفل مسیحیان غوغایى به پا شده بود. آنان به گروه

   د:کردند. نظرات مختلف بو گو مىو پیامبر شور و گفت ی پیشنهاد غیر منتظره ی 

 فکر حارثه بود.  شد. مردى خردمند و صاحب رأى و هم منذر نیز از بزرگان نجران محسوب مى

و، عاقب و عالیگ عنوان نخستین سخن وقتى منذر براى سخن گفتن در جمع مسیحیان برخاست، به 

 جناب را مخاطب قرار داد و گفت: 

دانیم که پیشوایان اصلى مردم نجران و سرپرست این گروه اعزامى، شما دو نفر هستید و رهبر و  همه مى

اینك شما دربرابر یك امر تاریخى بسیار مهم قرار  7پیشواى مردم هرگز نباید به آنان خیانت کند.

 اید.  گرفته

راستى پیامبر خدا باشد و شما با او به مباهله  ساز است. اگر محمّد به یحیان سرنوشتتصمیم شما براى مس

 مسیحیان حاضر را مخاطب ساختشوید. آنگاه منذر صدایش را بلندتر کرد و  تردید نابود مى برخیزید بى

نگران منذر، عاقب که  پس از سخنکه عذاب خدا بر شما فرود آید.  بترسید از آن ،و گفت: اى مسیحیان

هاى الهى  دانیم که فرستادگان خداوند، در راه آرمان ما مى ی رسید چنین گفت: همه و ناراحت به نظر مى

خویش حاضرند خود و عزیزانشان را فدا کنند. مرگ در راه خدا و دین خدا براى آنان از زندگى بسى 

 تر است.  شیرین

 نگاه با صداى بلند و محکم و رسا گفت:ت محمّد را خواهیم شناخت. آفردا پیش از مباهله حقانیّ

آگاه باشید اگر فردا محمّد، با جلال و شکوه و شوکت، همراه با اصحاب و سپاهیانش به  ،اى مسیحیان

تردید در این نبرد، پیروزى با ماست، اما اگر  محمّد با  مباهله آمد، حتماً با او مباهله خواهیم کرد و بى

کنیم. فراموش  فهمیم که او برحق است و با او مباهله نمى بیاید، مىعزیزترین کسان خویش به مباهله 

 هایمان، زنان و فرزندانمان را به صحنه بیاوریم. نکنید او از ما خواسته است جان
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 نماد تمامى اسلام

 آنگاه بعد از ساعاتیصبح، در مسجد ماند و به عبادت ادامه داد ی آن روز پیامبر، پس از انجام فریضه

 ی دنبال پیامبر از اتاق خارج شد. آن حضرت به در خانه عایشه بیرون آمد. عایشه به ی خانه بر ازپیام

همراه حسن و حسین، از خانه خارج شدند. گویا  کوتاهى، على و زهرا به ی زهرا رفت و در زد. به فاصله

نزد خود فراخواند و  آنان را بهگاه عایشه دید که پیامبر  پیامبر پیشتر به آنان گفته بود که آماده باشند. آن

 عبایش را از دوش برداشت و بر سر خود و آنان انداخت و آنگاه این آیه را خواند:

7«إنَّما یُریدُ اللَّهُ لیُِذْهِبَ عَنْکمُُ الرِّجْسَ أهْلَ البْیَْتِ وَ یُطَهِّرکَُمْ تَطْهیراً»
 

 «بیت بزداید و شما را پاکدامن بدارد. هلخداوند اراده فرموده است که پلیدى و پلشتى را از شما ا»

2.اند اهل بیت من اینان ،: بارالهاگفتسوى آسمان بلند کرد و  سپس دست به
 

 تر از حسن و حسین نیست؛ دانستند هیچ فرزندی از منظر رسول خدا ص گرامی همه می

دانستند آن پنج  شناختند. می ها را خوب می ی آن هم دانشمندان مسیحی و هم دانشمندان یهودی، همه

 اند.  بزرگوار کیان

در حالى که حسین را در آغوش گرفته و دست کوچك حسن را در میان  ،به راه افتاد رسول الله ص

  !«أبناءنا» اند اینان تنها یعنى ؛فشرد دستان مهربانش مى

  !«نساءنا» مصداق تامّ و تمام یعنى ؛کرد فاطمه در سمت چپ او حرکت مى

 !«أنفسنا» فقط علی است رفت، یعنى است راه مىو على در جانب ر

 

بان ساده قرار داد و  ی چپش را زیر آن سایهشانه تکیه داده بود، که به کمانش رسول خدا ص، در حالی

ی شروع پیکاری شگفت شد. آماده شد تا دعا کند و  راستش را به سوی آسمان بلند کرد و آماده دست

  تا مباهله کند. سپاهیانش آمین بگویند، آماده بود

 رو روی به نجرانیان کرد و فرمود: از این
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هان، ای نجرانیان، بشتابید و بیایید تا به درگاه خداوند دعا کنیم و عاجزانه و مصرّانه از او بخواهیم تا 

 گویان قرار دهد. پیامبر، پس از این مبارزطلبی، چنین گفت:لعنتش را بر دروغ

 به راستی که او نزد من درست برابر با خودِ من است..  خدایا، این، علی است، جان من،

شناسم که با او  خدایا، این فاطمه است، یعنی زنان من، یعنی برترین زنِ جهان، یعنی زنِ دیگری را نمی

 برابری 

 ی مباهله بیاورمش.ارکند تا ب

 م، تا ایشان را بیاورم.شناس یعنی پسران دیگری برای خود نمی اند. خدایا، این دو، فرزندان و پسران من

 داشته باشند، سازش سِلم و سر آناکه با  هر کس و ستیزم میخدایا، من با کسانی که با ایشان بجنگند، 

 سازم. می

 .بانگ تکبیر از مسلمانان برخاست و رعشه و لرزه به جان مسیحیان افتاد ،عجیب ی با دیدن این صحنه

 پیامبر به اهل بیتش فرمود: 

 «ا کردم شما آمین بگویید.هرگاه من دع»

ات علی و دو پسر و نیز  راه با وصیّ جبرئیل امین بر آن حضرت نازل شده و به او فرموده بود: هم

 7.خوانی کنی و این دعا را می شوی و نجرانیان را به مباهله دعوت می دخترت، از خانه خارج می

م خدا در آن دعا نهفته است و با دعائی که جبرئیل به رسول خدا آموخت، دعائی است که اسم اعظ

 2شد. خواندنش، هر دعا و درخواستی که آن عزیز داشت، به سرعت اجابت می

باد عجیبى وزیدن  پدید آمده است: در آن محیط و اطرافش، تغییراتی غیرعادی که کردند می حسّ همه

درختان شاخ و برگ و  کنند میتابى  پرندگان آسمانى بىه، ، ابرى سرخ از گوشه آسمان پدیدار گشتهگرفت

 .اند فروهشته

چون پدرش از بزرگان نجران ت. ای هم از دانش داش نام نجرانی بود که بهره یوحنّا یکی از جوانان نیك

راه با کاروان نجرانیان به مدینه آمده بود. در این هنگام ناگهان در میان جمع نجرانیان به پاخاست  بود، هم

 و فریاد برآورد:

                                                 
به.  ادعوا و القوم باهل و ابنتك و سبطاك و وصیك و أنت تخرج قال الدعاء بهذا فأخبره ص الله رسول على نزل ع جبرئیل إن و 7

 (974)اقبال الأعمال: 
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 ا، مبادا مباهله کنید! وای بر شم

 چه خواندیم؟ « کتاب کبیر»های  مگر به یاد ندارید که در بشارت

 آمده بود، نیافتید؟ « کتاب کبیر»چه که در  های او را بر اساس آن مگر ویژگی

 اید؟  مگر به حقانیت محمد پی نبرده

 گوست.  دعایش راستدانید که او در ا شما خوب می

لرزید، رو  هایش سپید شده بود و مى عالیجناب پرید و عاقب در حالى که لبعاقب و  ی رنگ از رخساره

 ،هرگز با محمد مباهله نخواهیم کرد. من ،نهگوید؛  این جوان راست می :فریاد برآورد به مسیحیان کرد و

آید  بینم که اگر دست به دعا بردارند و ما را نفرین کنند، عرش الهى به لرزه درمى هایى مى اینك چهره هم

 شود. و بدترین عذاب بر ما نازل مى

 لب به سخن گشود و گفت:  حارثهاین بار ابو

بینم  شوید. اینان که من مى تردید هلاك مى بى ،به خدا سوگند اگر با پیامبر مباهله کنید ،اى مسیحیان

شما را عذاب خداوند  ،بهترین بندگان خدا هستند که اگر دست به دعا بردارند و شما را نفرین کنند

 گیرد.  دربرمى

ما  ،سوى پیامبر حرکت کردند و در مقابل او ایستادند و گفتند: درود بر تو اى رسول خدا منذر و حارثه به

که ابراهیم و موسى و عیسى و همه  ، همان خداوندیخداوند هستى ی فرستاده ،دهیم که تو شهادت مى

ایم و  مسلمان شده ،داریم که ما دو نفر لام مىمبعوث کرده است و اینك اع ،را علیهم السلام پیامبران

 برند. هرچه بفرمایید فرمان مى ؛اند مسیحیان نیز تسلیم گشته

شکر و سپاس به درگاه خداوند به جاى آورد و  یگلخند پیروزى بر لبان پیامبر شکفت و سجده

 بدهند. نامه با مسیحیان نوشت. نجرانیان پذیرفتند که از آن پس به مسلمانان جزیه صلح
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 ی صلحنامه پیمان

نامه را چه محمد  مگر علی جان محمد نیست؟ مگر محمد و علی یکی نیستند؟ حال که چنین است، صلح

سان است. اگر محمد بنویسد، گویی علی نوشته است و اگر علی بنویسد، انگار  بنویسد و چه علی، یك

 محمد نوشته است. 

به جای  علی علیه السلام را مأمور کرد تا که این مهم را بنمایاند، آن برای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله،

بر همان اساس،  ی صلح، تدوین کند و نامه داند، به عنوان مفاد پیمان چه را که خود صلاح می او، هر آن

 نامه را امضا کنند.  ی نجران، صلح خورده مسیحیان شکست

عم از سیم و زر و محصولات کشاورزی و بردگان و های نجرانیان، ا پیامبر خدا بر تمامی دارایی -

نان، سلطه و چیرگی یافته است، اما فضل و بخشش رسول خدا شامل حال حتی متاع و ظروف آ

باید  7دو هزار حُلَّه سالی تنها های آنان، راییااز میان تمام درآمده و د شود و نجرانیان می

 ماه رجب. بپردازند. هزار حله در ماه محرم و هزار حله در 

 .شود ی نقره[ محاسبه می چهل درهم ]سکه یك اوقیه، برابر با هم بهای هر حله -

تر از  شود و اگر هم کم ای بیش از چهل درهم باشد، محاسبه و از خراج کاسته می اگر بهای حله -

شود، تا به این ترتیب  آید و بر مبلغ خراج افزوده می چهل درهم باشد، باز هم به حساب می

 تر نگردد. تر یا بیش ها از همان میزان تعیین شده، کم ی پرداختی مجموعه

توانند به جای حله، به همان میزان تعیین شده، زره و اسب و شتر و متاع دیگر  نجرانیان می -

 دهند.

ی پذیرایی از فرستادگان رسول خدا با نجرانیان است، البته این پذیرایی، از یك ماه تجاوز  هزینه -

 کند. نمی

شوند که سی زره و یان مسلمانان و مردم یمن جنگی رخ دهد، مسیحیان نجران متعهد میاگر م -

سی نیزه و سی شتر و سی اسب، به سپاهیان مسلمان، عاریه دهند. البته این عاریه، مضمونه 

                                                 
ای  اش به نقل از نویسندهشناس مشهور فرانسوی، در کتاب مباهله هر حلّه یك دست لباس کامل و نو است. لوئی ماسینیون، شرق 7

که از نجرانیان خواسته شده است تا سالی دو هزار حله خراج دهند آن است که در  به نام هانری لامانس، آورده است که سبب آن

( البته لوئی ماسینیون به ۸۸در مدینه:  ی عربستان بوده است. )مباهلهبافی در شبه جزیره آن روزگار، نجران تنها مرکز صنعت پارچه

 سند دیگری برای این مدعا ارائه نکرده است.« روشن نموده»که هانری لامانس این موضوع را در کتابش  بیان این
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ها  ها را سالم به مسیحیان بازگردانند و اگر آسیبی به آن امانتاست. یعنی مسلمانان باید آن

 اند. انان ملزم به جبران خسارترسید، مسلم

ی محمد، پیامبر خدایند. یعنی جان و  تمامی سرزمین نجران و حواشی آن، در جوار خدا و ذمه -

ی  های آنان، همه و همه، در امان است. این تعهد همه سرزمین و داراییخاندان و  مال و

ایان و چه سپاهیان را در رو چه فرمان اند، نجرانیان، چه آنان که حاضرند و چه کسانی که غائب

 گیرد. برمی

 ؛ ماند چنان می کلیساهای نجرانیان هم -

 شود؛  هیچ صلیب و شمایلی، شکسته نمی

 گردد؛ حقوق هیچ مسیحی اهل نجران، دگرگون نمی

 گیرد؛  های دینی آنان مورد تعرض و تغییر قرار نمی آموزه

   شود؛ از مقام خویش منعزل نمیهیچ اسقفی 

 ؛شود رانده نمی شاز رهبانیت هیچ راهبی هم

 7 شود. در وقف مسیحیان است، از وقف آنان خارج نمی که و هیچ جایی هم

 ماند.چنان برای کشیشان و راهبان، باقی می ها، هم به این ترتیب تمامی تعلقات کلیساها و صومعه

 ند شد.اگر در دوران جاهلیت خونی ریخته شده باشد، نجرانیان نسبت به آن مؤاخده نخواه -

 شوند که مسیحیان را به اجبار از دینشان بازنگردانند. پیامبر خدا ص و نیز مسلمانان متعهد می -

برای یاری  ، مسیحیان نجران اجباری ندارند تااگر میان مسلمانان و دیگران جنگی رخ دهد -

 مسلمانان، لشکر برانگیزند.

 شوند. سپاهیان مسلمان به سرزمین نجرانیان وارد نمی -

                                                 
این واژه هم . در معنای  وافِهٌ عن وَفهِْیَّتهِهای دیگر آمده است:  اما در نقل«  واقف عن وقفانیته»در نقل طبقات ابن سعد آمده است:  7

: وافه هم یعنی قَیِّمُ البِیعةِ الذی یقوم على بیت النصارى الذی فیه صلیبهم، بلغة أَهل الجزیرة، کالواهفِِ، و رُتبَْتُهُ الوفَهِْیَّةخوانیم: می

انیم: یعنی الطاعة: خو هم می الوَقهُْ. در معنای واقه من وقاهیتهها هم آمده است:  پاید. در برخی نقل کسی که کلیسا و صلیب را می

شود. البته در بندهای قبلی این مضمون آمده  اش، منعزل نمی روایی روایی از فرمان بری. به این ترتیب یعنی هیچ فرمان یعنی فرمان

 . و هیچ کاهنى از مقام خویش رانده نخواهد شدبود. ناگفته نماند که مترجم فتوح البلدان این عبارت را چنین ترجمه کرده است: 



  

 

دو به انصاف و دادگری داوری  سلمانی از یك مسیحی نجرانی، حقّی را طلب کرد، میان آناگر م -

ای دیده گر و ستم هیچ ستم شود و نه به مسیحی نجرانی. شود، نه به مدعی مسلمان ستمی می می

 شود. که به کارش رسیدگی می ماند، جز آندر نجران نمی

 شود. ی دیگری به جای او دستگیر نمیاگر یك نجرانی مرتکب خطا و ستمی شود، نجران -

های  دهم داراییگیرد، دیگر یك ای که از آنان می شود که در ازای جزیه پیامبر خدا متعهد می -

 آنان را به عنوان مالیات، نستاند.

نباید معاملات ربوی داشته باشند و اگر در  مسیحیان نجران حق ندارند رباخواری کنند و نه نیز -

 خطایی شوند، مفاد این معاهده منتفی خواهد بود. آینده مرتکب چنین

، تا رسیدن فرمان نامه ی محمد، پیامبر خدا، نسبت به مفاد این پیمان عهد خداوند و نیز ذمه -

 برپا و استوار است. 7خداوندی،

اند، به  چه که پیمان بسته تا زمانی که مسیحیان نجران طریقت نصحیت پیش بگیرند و نسبت به آن -

2ای بر آنان بار نخواهد شد. کنند، هیچ تکلیف ظالمانه درستی عمل
 

ای هم به مسیحیان نجران داده  ای نزد پیامبر ماند و نسخه نامه در دو نسخه نوشته شد؛ نسخه این پیمان

 شد.

 آنگاه ندا آمد:شماری از تازه مسلمانان به عنوان گواه، ذکر شد. نام نامه هم در پایان پیمان

راه با تو بودند، با اهل زمین و تمامی  عزت و جلالم، اگر تو و عزیزانی که همای احمد، سوگند به 

 آفریدگان، 

برد و دیگر  شدند و زمین اهلش را فرومی ها زیر و رو می ریخت و کوه کردید، آسمان فرومی مباهله می

 که من بخواهم. ماند، مگر آن هرگز استوار و پایدار نمی

                                                 
 نامه تا زمان امر خداوند یا اشاره است به ظهور حضرت قائم علیه السلام و یا به برپایی قیامت. برپایی این پیمان 7
: 6و تفسیر روض الجنان 726: 27؛ بحارالانوار977ایم: اقبال الأعمال:  ی این مدارك برگرفتهنامه را از مجموعهمفاد و مواد صلح 2

؛ 59: 2 الأسماع إمتاع؛ 256 :2 فی التاریخ الکامل؛ 611: 2؛ تاریخ ابن خلدون245: 7الطبقات الکبریو  7۸5: 9النبوة و دلائل 742

. در ضمن در کتاب اخیر تمامی مفاد معاهده، به خوبی شرح داده 799: 7و مکاتیب الرسول )احمدی میانجی( 97: 9 البدایةوالنهایة

 شده است.
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گیز، پیامبر خدا ص به سجده افتاد و چهره بر خاك نهاد و سپس دست در پی شنیدن این سخنان سروران

 دهنده است.  به سوی آسمان بلند کرد و سه بار گفت: سپاس خدای را که نعمت

رورش را پرسیدند. فرمود: سپاس خدای را که مرا به سبب ده و سُحاضران از آن حضرت سبب سج

  .داشت اهل بیتم آزمود گرامی

 7 .د آورده بود، برای مردم نقل کردای را که از سوی خداون ول جبرئیل و پیام ویژهگاه ماجرای نز آن

 

  

                                                 
 . 726: 27؛ بحارالانوار972اقبال الأعمال:  7
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 ماندگاری مباهله

ها  ی حاضران دانستند که مباهله یکی دیگر از ده همهچه که پیامبر خدا انجام داد و فرمود،  با دیدن آن

 ل خداست.تاریخی و قرآنی، برای نمایاندن مرتبت والای اهل بیت رسو مهم داد رخ

  ی مهم تاریخی نیست:یك حادثه تنهامباهله  ،به این ترتیب

  مباهله، یك پیامِ آسمانیِ جاودانه، در نمایاندن عظمت اهل بیت رسول خداست.

 است.  گاه بلند علی در یادآوری جای بالنده و باروریك باور  تجلی ،مباهله

 جهان، حضرت فاطمه است.کار آفرینش، بانوی بانوان  گر شکوه شاه بیانمباهله، 

 بوی خلفت، حسن و حسین است. مباهله، یادآور منزلت والای دو گُل خوش

 ی خوشی است که نباید هرگز از یاد مسلمانان زدوده شود. مباهله خاطره

 ت منحرف است.مباهله، نماد عظمت اهل بیت در مصاف با مسیحیّ

 ن است. مباهله گویای شکست و سرافکندگی مسیحیان متعصّب نجرا

  رابر مسلمانان است.مباهله نخستین نماد شکست فکری و فرهنگی مسیحیان در ب

 مباهله سرآغازی است بر شکست مسیحیت.

 مباهله، نماد نخستین شکست صلیبیان است.

 نشیند مباهله تیری تیز و سه شاخه است که بر قلب نفاق می

 اندازد. ین، میان اسلام و منکران، جدایی میها و بینات د ای است که هنگام انکار حجتحربه  مباهله

 مباهله عاملی بس مهم در ایجاد ترس و وحشت در دل مسیحیان و دیگر دشمنان بود.

 مباهات به مباهله موجب ماندگاری سرافرازی مسلمانان در برابر مسیحیان است.

 ع مبارزه با علي

نام و یاد علی همه جا هست. او در تمامی  د.گرد بازمی و اهل بیت مبارزه با مباهله، به مبارزه با علی

 ساز، سرنوشت جنگ را رقم زده است. های مهم و سرنوشت جنگ

ی  که پیامبر کاری کرده است که خاطره هاست. به ویژه آن در داستان مباهله هم باز نام علی بر سر زبان

 بلندآوازه باشد.سان، نام علی و اهل بیت هم مثل همیشه،  مباهله هم ماندنی شود، تا بدین

 اینك بنگریم که سیر تاریخی داستان نجرانیان پس از رحلت پیامبر چگونه بود:
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ی منعقده،  در دوران خلافت ابوبکر که دو سال و سه ماه به طول انجامید، نجرانیان، بر اساس معاهده

این ترتیب در آن  کردند. به ی مقرره، اقدام  های محرم و رجب، برای پرداخت جزیه سالی دوبار، در ماه

 دو سال و سه ماه، مسیحیان نجران چهار بار جزیه پرداختند.

توانست با دستور صریح پیامبر مبنی بر بیرون نکردن مسیحیان  خواست یا نمی پیداست که ابوبکر نمی

شان، مخالفت کند. شاید سبب دیگر آن بود که از ماجرای مباهله زمان زیادی نمی نجران از سرزمین

 ی افتخارآفرین آن روز از یادها نرفته بود. و خاطرهگذشت  

هایی هم که او  تر است. بدعتاینك روزگار خلافت عمر فرارسیده است. قدرت و نفوذ او از ابوبکر بیش

 تر بود.  در دین خدا نهاد، بیش

نظور او این دید بسترهای مناسب را هم برای اقداماتش فراهم آوَردَ. برای این م در همان حال او لازم می

 کارها را انجام داد:

 7آیند. به سخن پیامبر استناد کرد که فرموده: دو دین در جزیرة العرب گرد نمی  

که  یقین حاصل آمد کرد و برایش که اطمینان آن گویند: عمر پس از  مورّخان و محدّثان عامهّ ]سنّی[ می

جا برانند و کوچ  را از آن 2یبر و نجرانپیامبر خدا چنین سخنی فرموده است، دستور داد تا یهودیان خ

  7شان دهند. اجباری

ی دیگر آن است که عمر در سال بیست هجری اقدام به اخراج اهل نجران کرد. به این ترتیب حدود  نکته

ده سال به طول انجامیده است تا او یقین کرده است که پیامبر خدا دستور داده است تا نجرانیان بر خلاف 

 صلح در داستان مباهله، از سرزمینشان اخراج شوند.  ی نامه پیمان

 که  اشاره کردیم، اولاً: چنان

                                                 
. در نقل دیگری آمده است که رسول خدا به علی ع فرمود: یا علی ۸52: 2لا تجتمعان دینان فی جزیرة العرب. الموطأ )مالك( 7

آخر ما تکلم به النبی:  754و  759: 7و  ۸1: 7أنت ولیت الأمر بعدی؛ فأخرج أهل نجران من جزیرة العرب. مسند احمد حنبل

تردید منظور از  . اگر هم پیامبر خدا چنین سخنی فرموده باشد، بی277: 2رب و سنن دارمیأخرجوا اهل نجران من جزیرة الع

 جزیرة العرب، همان حجاز است. نجران خارج از سرزمین حجاز است. 
که در برخی  جاست. چنان های تاریخی هم به اخراج مسیحیان نجران از آن اند. در گزارشمنظور از یهود نجران همان مسیحیان 2

 (7۲9: 72ها هم به جای یهود نجران، اهل نجران ذکر شده است. )کنزالعمال قلن
 .2۲۸: 5؛ سنن بیهقی67: 2سنن ابی داود 7
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شود و ربطی به  منظور پیامبر از اخراج مسیحیان و یهودیان از جزیرة العرب، شامل حجاز می -

 نجران ندارد.

 ی صلح پیامبران با آنان بوده است. نامه اخراج نجرانیان بر خلاف پیمان -

 نامه آن  جا که یکی از بندهای پیمان رباخواری آنان بود. از آن ر در اخراج نجرانیان،ر عمی دیگ بهانه

  7نه ربا بدهند و نه ربا بخورند.باید بود که نجرانیان 

چه که مسلم است بیان  اند یا خیر؛ اما آن دانیم که آیا به راستی آنان مرتکب این خطا شده ما نمی     

خواسته آنان را بازگرداند، ولی  که حضرت علی ع می ریم مبنی بر اینآو دیگری است که در آینده می

  ی خود و آنان عمل کند. توانسته به خواسته نمی

  نقل دیگر آن است که نجرانیان بدان سبب که میانشان اختلاف برخاسته بود، به نزد عمر و بالاخره

رت جمعیت آنان که در آن زمان آمدند و از او خواستند تا آنان را کوچ دهد و عمر هم چون از کث

به چهل هزار رسیده بودند، بیمناك بود، فرصت را غنیمت شمرده و همان کرد که آنان خواسته 

ی خود نادم شدند و به نزد عمر آمدند و از او خواستند  زمانی بعد، نجرانیان از خواسته بودند. کوتاه

 2فت.هایشان بازگرداند که عمر نپذیر تا ایشان را به سرزمین

چه که علی علیه السلام فرموده است، بیرون کردن مسیحیان از نجران، یکی از مخالفت اما بر اساس آن

 های آشکار عمر با دستور رسول خدا به شمار آمده است. 

طالب نجرانیان به نزد آن جناب آمدند و گفتند: تو را به خدا سوگند می در دوران خلافت علی بن ابی

ی  نوازمان، واسطه های چشم های فاخر و زینت ی که با راهنمایی ما در وانهادن لباسدهیم، آیا تو نبود 

  7ی صلح برای ما نوشتی؟ نامه ملاقات ما با پیامبر شدی؟ آیا این خطّ تو نیست که به دست خود پیمان

                                                 
 .17. )فتوح البلدان:  فلما استخلف عمر بن الخطاب رضى الله عنه أصابوا الربا و کثر فخافهم على الإسلام فاجلاهم 7
اسدوا بینهم: فاتوا عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقالوا: أجلنا، و کان عمر قد خافهم على کان أهل نجران قد بلغوا أربعین ألفا فتح 2

 (16. )فتوح البلدان: المسلمین فاغتنمها فاجلاهم فندموا بعد ذلك و أتوه فقالوا: أقلنا فأبى ذلك
هدان، در ادامه تنها به نوشتن این نامه و نام بردن شا پس از ذکر مفاد صلح 17-12جالب است که بلاذری در فتوح البلدان:  7

و قال یحیى بن آدم، و قد رأیت کتابا افزاید:  ورزد و می نامه خودداری می و از نوشتن نام کاتب صلح« و کتب»کند:  عبارت اکتفا می

: یحیی پسر آدم یهفى أیدى النجرانیین کانت نسخته شبیهة بهذه النسخة و فى أسفله، و کتب على بن أبى طالب، و لا أدرى ما أقول ف

کند[ بود و در  ی صلحی که بلاذری نقل می ای دیدم که شبیه به این نسخه ]پیمان نامه گوید: هر آینه در دست نجرانیان نسخهمی

 دانم در این باره چه بگویم.  و من نمی« و نوشت علی بن ابی طالب»پایینش نوشته بود: 



  

 

 کنیم که ما را به نجران بازگردانی.  اینك از تو درخواست می

 اند  ی خودشان از سرزمینشان اخراج شده ه نجرانیان بر خلاف خواستهبر اساس این ماجرا، روشن است ک

  

                                                                                                                                                        

ی صلح معلوم شود که علی بوده، خودداری  نامه که نویسنده پیمان حتی از این فرمایید که دشمنان و مخالفان علی ع ملاحظه می

 اند.   کرده
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 به مباهله علي ع مباهات

 کند.  اهله، مباهات و از آن یاد میبیش از هر کس دیگری به ماجرای مبعلی ع 

  هنگامی که رسول خدا برای مباهله با مسیحیان از خانه خارج شد، من و فاطمه و حسن و حسین

  7رد.را هم با خود ب

 اند  دانند و معترف ی دانشوران و دانایان از اصحاب پیامبر می علی علیه السلام مدعی است که همه

های اصحاب برگزیده را داراست، بلکه هفتاد منقبت و منزلت  ها و منزلت که او نه تنها تمامی منقبت

های اختصاصی، با او  یك از اصحاب و یاران پیامبر در آن برتری است که تنها از آنِ اوست و هیچ

ی ی منحصر به فرد خویش، در باره های هفتادگانه آن جناب در بیان برتری اند. شریك و انباز نیست

  فرماید: منقبت سی و چهارم چنین می

منقبت سی و چهارم آن است که در داستان مباهله پیامبر مرا جانِ خودش شمرد و فاطمه را هم از 

سین را هم تنها فرزندان خویش دانست. چون چنین شد، مسیحیان از میان زنان برگزید و حسن و ح

نظر کند و از ایشان  مباهله پشیمان شدند و از رسول خدا درخواست کردند تا از مباهله صرف

کردند، مسخ  درگذرد. به خدایی که تورات را بر موسی نازل فرمود، اگر نجرانیان با پیامبر مباهله می

  2شدند. و خوك و خرس می

 که حجت را بر ابوبکر تمام کند و عذری برای او باقی نگذارد، در ضمن بیاناتی  آن گرامی برای آن

 خطاب به او، از جمله چنین فرمود:

... تو را به خدا، رسول خدا در مباهله با مشرکان مسیحی من و اهل بیت و فرزندان مرا برای مباهله به 

 7و را؟ ابوبکر هم اعتراف کرد که: تو و خاندان و فرزندان تو را.میدان آورد یا تو و اهل بیت و فرزندان ت

  هنگامی که عمر مرد، دستور داد برای تعیین خلیفه شورایی تشکیل شود. حضرت امیر المؤمنین ع

 در احتجاج با اعضای شورا از جمله چنین فرمود:

                                                 
 .775: 27بحارالأنوار؛ 295امالی طوسی:  7
 .675 :77بحارالأنوار؛ 914 :2خصال 2
 .9 :25بحارالأنوار ؛99۲: 2خصال ؛7:779احتجاج 7
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سول خدا ص هنگامی که دهم، آیا به جز من، در میان شما کسی هست که ر شما را به خدا سوگند می

سر و دو پسرش را برگیرد ]و با خود برای مباهله  خواست با مسیحیان نجران مباهله کند، دست او و هم

  7ببرد؟[ گفتند: نه، ]کسی به جز تو نیست[

 های قریش ای زیاد از مهاجران و انصار، در سخنانی از برتری یك بار در دوران خلافت عثمان، عده

نگامی که آنان از حضرت علی خواستند تا آن گرامی هم سخنی بگوید، حضرت کردند. ه یاد می

ها به برکت وجود پیامبر خدا بوده است. سپس  علی ع  به آنان یادآوری فرمود که تمامی آن برتری

 های اهل بیت پیامبر یاد کرد و از جمله چنین فرمود: از برتری

خدا هنگامی که اهل نجران را برای مباهله فراخواند، جز  کنید که همانا رسول ... آیا اقرار و اعتراف می

سر و دو پسرم را برای مباهله نیاورد؟ حاضران همگی اعتراف کردند که: آری، چنان بود که می من و هم

 2گویی. 
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 به مباهله حسن و حسین عمباهات 

ی  امات خصمانهقدی فکری با ا حسن و حسین، فرزندان رسول خدا و پسران علی مرتضی، به مقابله

 معاویه برخاستند: 

 خدا، حضرت حسن، در محاجه با دشمن خدا، معاویه، در بیان مقام بلند خاندان رسول خدا  مجتبای

 فرماید: از جمله چنین می

ها و  های فراوانی داخل فرموده و آن جناب را از زشتی اش را در خیرها و خوبیخداوند رسول گرامی

 ها  بدی

ه و پاك و منزّهش فرموده است. هر خوبی و خیری که خداوند رسولش را در آن بسیاری، خارج کرد

 داخل 

ای که محمد را از آن خارج فرموده و پاك و منزهّ  فرموده، ما را داخل کرده است و هر زشتی و بدی

 کرده، ما را هم خارج و پاك و منزّه کرده است.

ی با او شوند و به محاجه ، آگاهانه او را منکر میاز همین رو، خداوند هنگامی که کافران از اهل کتاب

بگو: بیایید تا پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و خودمان و »خیزند، خداوند به او فرمود:  برمی

گویان قرار خودتان را فراخوانیم و سپس به درگاه خدا، دعا و درخواست کنیم و لعنت خدا را بر دروغ

که از میان تمامی مردم تنها علی را به عنوان جان خودش  رای مباهله آمد در حالیرسول خدا ب« دهیم.

 آورد و فقط من و برادرم پسرانش بودیم و فاطمه را هم از میان تمامی زنان، برای 

 مباهله آورد.

 7به این ترتیب ما، خانواده و گوشت و خون و جان پیامبریم و ما از اوییم و او هم از ماست.

                                                 
زَّهَهُ عَنْهُ کَراَمَةً أَکْرمََنَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بهَِا وَ فَضِیلَةً فَأَدْخَلَنَا وَ لَهُ الْحَمْدُ فِیماَ أَدْخَلَ فِیهِ نَبِیَّهُ ص وَ أَخْرَجَنَا وَ نَزَّهَنَا مِمَّا أَخرَْجَهُ منِْهُ وَ نَ 7

وهُ فَقُلْ تعَالَوْا ندَْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَکُمْ وَ نَا بِهَا علََى سَائِرِ الْعِبَادِ فقََالَ اللَّهُ تَعَالَى لمُِحَمَّدٍ ص حِینَ جَحَدَهُ کفََرَةُ أَهْلِ الْکِتَابِ وَ حَاجُّفضََّلَ

جْعَلْ لعَْنَتَ اللَّهِ عَلىَ الکْاذِبِینَ فَأَخْرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الأَْنْفُسِ مَعهَُ أَبِی وَ مِنَ الْبنَِینَ نِساءَنا وَ نِساءَکُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفسَُکمُْ ثُمَّ نَبْتهَِلْ فَنَ

؛ 947. )امالی طوسی: مِنْهُ وَ هُوَ منَِّا وَ نَحْنُ أَنَا وَ أَخِی وَ مِنَ النِّسَاءِ أُمِّی فَاطِمَةَ مِنَ النَّاسِ جَمِیعاً فنََحْنُ أَهْلُهُ وَ لَحْمُهُ وَ دَمُهُ وَ نَفْسُهُ

 (767: 7۲بحارالانوار
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 های پدر  ها و ویژگی ای که با معاویه و مردم شام داشت، از برتری ین ع در مناشدهحضرت حس

کند و از جمله با اشاره به ماجرای مباهله، آن را از افتخارات آن بزرگوارش حضرت علی ع یاد می

 فرماید: شمارد و می بزرگوار می

حیان نجران را برای مباهله فراخواند دانید که همانا رسول خدا ص هنگامی که مسی شما را به خدا، آیا می

سر و دو پسر علی را برای انجام آن مراسم فرانخواند؟ حاضران اعتراف کردند که: آری،  جز علی و هم

 7گویی. چنان بود که می
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 خواهد شكستو سرانجام، صلیب، 

های  صحیفه های کهن و ی ظهور حضرت محمد از کتاب هایی که پیش از این در باره تر بشارت در بیش

 گویی شده بود.  آسمانی خواندیم، ظهور حضرت مهدی علیه السلام نیز به عنوان منجی و موعود پیش

 ست:و امیدزا زیبا انها یاد کردیم، این سخن هایی که پیش از این از آن بشارت  از جمله

  ؛جز همان دين که خداوند براى بندگانش راضى است ،ماند ديگر هیچ آيینى در زمین نمى

که دين فطرت  ،بر آن دين ،همان دين که حضرت آدم و احمد خاتم و تمامى پیامبران از آدم تا خاتم

 اند.  برانگیخته شده ،است

 «سازد. خداوند آن دين را در تمام کره زمین فراگیر مى

 گردد. آيد و پیرو او مى او همان کسى است که عیسى مسیح از آسمان فرود مى

 گرداند.  کند و صالحان را وارث زمین مى دين احمد را بر تمامى اديان پیروز مىاو همان کسى است که 

 کنیم: داد مهم اشاره می رخ دهد، که به سه ی شگفت رخ می حادثهبر اساس این بشارات، چندین 

 گیر شدن دين حنیف ابراهیمي: نابودی مظاهر مسیحیت منحرف و جهان .7

چنان بر جای ماندند. اما، ماجرای  های مسیحیت منحرف، همی صلح با نجرانیان، نماد نامه در پیمان

پرستی و مخالفت با  های بت آن نشانه دانست که سرانجام تمامی  بدانجا خاتمه نیافت. پیامبر خدا می

 آوریم: ی خداوندی، نابود خواهند شد. اینك برخی بیانات آسمانی را در این باره می خواسته

 آوریم: ل اکرم ص مینخستین بشارت را از حضرت رسو 

فرمانی دادگرانه فرود می تردید فرزند مریم دی و بیسوگند به خداوندی که جانم در دست اوست، به زو

چنان  دارد؛ پس مال و دارایی کشد و جزیه را از میان برمیآورد که بر اساس آن فرمان، خوك را می 

7پذیرد. را نمی آن نیازی[ کسی ]به سبب بی که گردد و فراوان می ریزد فرومی
 

  پیش از این از امیر سخن، علی علیه السلام، آوردیم که هفتاد منقبت و منزلت ویژه برای خویش

ها همان منزلت والای شرکت در داستان مباهله به عنوان جان پیامبر  برشمرده است که یکی از آن

 کند: است. در همان حدیث، آن جناب از منقبت پنجاه و سوم، چنین یاد می

                                                 
 الْجزِْیَةَ یَضعَُ وَ الْخِنْزیِرَ تُلُیَقْ وَ الصَّلِیبَ یَکسِْرُ عَدْلًا حُکمْاً مَرْیَمَ ابْنُ فیِکُمُ یُنْزِلَ أنَْ لَیُوشِکنََّ بِیَدِهِ نفَسِْی الَّذِی وَ قَالَ: أَنَّهُ ص النَّبِیِّ عَنِ 7

 لاًزِنْمَ مَریَمَ نُابْ یَنْزلُِ :عن النبی ص قال ( در نقل دیگری چنین آمده است:7۸2: 92أَحَدٌ. )بحارالانوار یقَْبَلَهُ لَا حَتَّى الْمَالُ فَیَفِیضُ

 (29۸أَحَدٌ. )بشارة المصطفی:  یَقْبَلَهُ لَا حَتَّى الْمَالُ وَ یفَِیضُ الْجزِْیَةَ ضعَُیَ وَ زیرَنْخِالْ لُتُقْیَ وَ لیبَالصَّ رُسِکْیَ ،طاًسِقْمُ ماًًکْحُ
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که قائم ما به پا خیزد. همان قائمی که  بَرد تا آن مانا خداوند، تبارك و تعالی، هرگز دنیا را به پایان نمیه

شکند و جنگ،  های دیگر را می پذیرد و صلیب و بت کشد و دیگر جزیه نمی بدخواه ما اهل بیت را می

ا برای گرفتن مال فرامیگردد.[ و مردمان ر گیر می نهد. ]صلح و آشتی جهانهای خویش فرومی بال

 7گستراند. کند و دادگری را در میان رعیت می ها را در میان آنان به تساوی تقسیم می خواند، پس دارایی 

 پیروی مسیح از مهدی ع و نصرت حضرت قائم .2

 کنیم: آمیز این مهم توجه می به بیانات بشارت

 و از جمله به او بشارتی این  هنگامی که پیامبر به معراج رفت، خداوند با آن حضرت سخن گفت

 چنین داد: ... 

و به تو این هدیه را عطا کردم که از نسل علی یازده مهدی خارج کنم که همگی از فرزندان تو خواهند 

    -است 2که پیوسته باکره و بتول -  بود، از دخترت فاطمه

 گزارد. ز میآخرین مرد از آن یازده نفر کسی است که عیسی پسر مریم به امامت او نما

 که از ظلم و ستم پرشده است.  کند، چنان او زمین را از عدل و داد پرمی

راهی به نور هدایت رهنمون  دهم و آدمیان را از تاریکی گم ی او مردمان را از نابودی نجات می به وسیله

 7دهم. بخشم و بیماران را شفا می شوم و و به دست توانایش نابینایان را بهبودی می می

 فرماید: پیامبر خدا در بشارت به وجود امامان از نسل حسین ع، از جمله چنین می 

کند و  اند، خارج می پادارندگان دادگری تردید خداوند از نسل حسین امامانی را که نیکوکار و پاك و به بی

 6زارد.گ نیز مهدی این امت از ما اهل بیت خواهد بود، همو که عیسی پسر مریم به امامت او نماز می

                                                 
 یَکْسرُِ وَ الْجِزیَْةَ، یقَْبَلُ لَا وَ مبُْغِضِینَا یَقْتُلُ القَْائِمُ منَِّا یَقُومَ حَتَّى باِلدُّنْیَا یَذْهَبَ لَنْ تَعَالَى وَ تبََاركََ اللَّهَ فَإنَِّ الْخَمْسُونَ وَ الثَّالِثَةُ أَمَّا وَ 7

؛ 915: 2)خصال .الرَّعِیَّةِ فِی یَعْدِلُ وَ بِالسَّوِیَّةِ، فَیَقسِْمُهُ الْمَالِ أَخْذِ إِلَى یَدْعُو وَ أوَْزارَها، الحَْرْبُ تَضعََ وَ الْأَصْنَامَ، وَ الصَّلِیبَ

 (667: 77بحارالانوار
2
   
مَرْیَمَ  خَلْفَهُ عِیسىَ ابْنُ نْ صُلْبِهِ أحََدَ عشََرَ مهَْدِیّاً کلُُّهُمْ مِنْ ذُرِّیَّتِكَ مِنَ الْبِکْرِ الْبَتوُلِ وَ آخِرُ رَجُلٍ مِنهُْمْ یُصلَِّی وَ أَعْطَیْتُكَ أنَْ أُخْرِجَ مِ 7

: )کمالدِی بِهِ مِنَ الضَّلَالَةِ وَ أُبْرِئُ بِهِ الْأعَْمَى وَ أَشْفِی بِهِ الْمَرِیضأُنْجِی بِهِ مِنَ الهَْلَکَةِ وَ أُهْ .یَملَْأُ الْأَرضَْ عَدْلًا کَمَا مُلِئَتْ ظلُْماً وَ جَوْراً

 (4۸: 97؛ بحارالانوار29۲: 7الدین 
هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّذِی یصُلَِّی عِیسىَ ابْنُ مَرْیَمَ هْدِیُّ وَ إِنَّهُ لَیَخْرُجُ مِنْ صلُْبِ الْحُسَیْنِ أَئمَِّةٌ أَبْرَارٌ أُمَنَاءُ مَعْصُومُونَ قَوَّامُونَ بِالقِْسْطِ وَ منَِّا مَ 6

 772: 74؛ بحارالانوار15و همین مضمون: کفایةالأثر:  775: 74؛ بحارالانوار5۸. )کفایةالأثر: خَلْفَهُ



  

 

  خاطر  تسلای و داری ص در بستر مرگ، در بیاناتی امیدبخش که برای دلرسول اکرم حضرت

 از جمله چنین بشارتی داد:به اهل بیت بالید و حضرت زهرا، بیان فرمود، 

داده شده است که به هیچ کس از  هفت امتیاز... دخترم، به ما اهل بیت ]که برگزیدگان خداوندیم[ 

 :استشده پیشینیان داده ن

 ما بهترین پیامبران است و او پدر توست. پیامبر -

 سر توست. وصیّ ما بهترین اوصیاست و او هم -

 شهید ما بهترین شهیدان است و او حمزه، عموی پدرت است. -

 کند، همان جناب جعفر و پسر عموی توست. و کسی که با دو بال خونین در بهشت پرواز می -

 دو، پسران تو هستند. اند و آن اهل بیت ی این امت از ما ه دو پسر برگزید -

سوگند به خداوندی که معبودی به جز او نیست، مهدی این امت، همو که عیسی پسر مریم  و -

ی حسین زد و سه بار فرمود: مهدی از  گزارد، از ماست. سپس بر شانهبه امامت او نماز می

 7فرزندان اوست.

 کشته شدن دجال به فرمان مهدی و به دست مسیح .3

شود و حضرت عیسی در آن نقشی مهم و  ی دیگری که در ظهور حضرت مهدی واقع میداد فرخنده رخ

 گیر دارد، کشته شدن دجال به دست مسیح و به فرمان مهدی است.  چشم

 سپاریم: به چند بشارت دیگر در این باره گوش امید می

 کند: می جناب نقل  مفضل که از اصحاب امام صادق است، این روایت را از آن 

که مردم را بیافریند، چهارده نور آفرید که همان ارواح ما ن همانا خداوند چهارده هزار سال پیش از آ

اند؟ فرمود: محمد و علی و  هستند. از آن حضرت پرسیدند: ای پسر پیامبر خدا آن چهارده نور کیان

                                                 
یْرُ الْأَنبِْیَاءِ وَ هُوَ أَبُوكِ وَ وَصِیُّنَا خَیرُْ الأَْوْصِیَاءِ وَ هُوَ بَعلُْكِ وَ شَهِیدُنَا خَیْرُ یَا بُنَیَّةُ إِنَّا أُعْطِینَا أَهْلَ الْبَیْتِ سَبْعاً لَمْ یُعْطهََا أَحَدٌ قَبْلَنَا نَبیُِّنَا خَ 7

وَ منَِّا سِبْطَا هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ هُماَ  ابْنُ عَمِّكِ جَعْفرٌَالشُّهَداَءِ وَ هُوَ عَمُّ أَبِیكِ حَمْزَةُ وَ مِنَّا مَنْ لَهُ جنََاحَانِ خَضِیبَانِ یَطِیرُ بهِِمَا فیِ الْجَنَّةِ وَ هوَُ 

لِّی خَلْفَهُ عِیسىَ ابْنُ مَرْیَمَ ثُمَّ ضَرَبَ بِیَدِهِ علََى مَنْکِبِ ابْنَاكِ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ وَ مِنَّا وَ اللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مهَْدِیُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّذِی یُصَ

و  7۲: 7۸؛ بحارالانوار6۸7: 2کشف الغمة و همین مضمون: 14: 97؛ بحارالانوار757. )غیب طوسی: ع فَقاَلَ منِْ هَذَا ثَلَاثاً الْحُسیَْنِ

 (2۸۲: 22؛ بحارالانوار72۲: 7و نیز: خصال  57: 97
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همو که پس از غیبتش قیام  فاطمه و حسن و حسین و امامان از فرزندان حسین. آخر آنان قائم است،

 7گرداند. کشد و زمین را از هر سرکشی و ستمی پاك می کند، پس دجال را می می

 های پادشاه روم، حضرت حسن در  در داستان ملاقات حضرت مجتبی با امپراطور روم و پرسش

 ی مسیح ع از جمله چنین فرمود:باره

فرستاد و او کسی  او را در دمشق به سوی زمین می، بالا برُد و آسمان سوی ... سپس خداوند او را به

 2کشد. است که دجال را می

 فرماید: های انجیل آمده است که خداوند خطاب به عیسی می در بشارت 

آورم تا از امت آن پیامبر  برم و سپس در آخرالزمان به زمین فرودت می .. تو را به سوی خود بالا می

آورم تا با آنان نماز  دجال یاری کنی. تو را در هنگام نماز فرود می ها ببینی و آنان را در کشتن شگفتی

 7اند. اند که مورد رحمت واقع شده بگزاری؛ زیرا ایشان امتی

آری، همانند کشتن خوك و شکستن صلیب به فرمان مهدی و به دست مسیح، دجال هم به دستور آن 

 حضرت و به دست عیسی کشته خواهد شد. 

 کنیم. شماری می ب و روز دعا و لحظهبه امید آن روز، ش
 

  

                                                 
بَعَةَ عشََرَ نُوراً قَبْلَ خلَْقِ الْخَلْقِ بِأَرْبَعَةَ عشََرَ ألَْفَ عَامٍ فهَِیَ أَروَْاحُنَا عَنِ الْمُفضََّلِ قَالَ قاَلَ الصَّادِقُ ع إِنَّ اللَّهَ تَبَاركََ وَ تَعاَلَى خَلَقَ أَرْ 7

وُلْدِ الحُْسَیْنِ آخرُِهُمُ القَْائِمُ  الحُْسَیْنُ وَ الْأَئِمَّةُ مِنْ فَقِیلَ لَهُ یَا ابْنَ رَسوُلِ اللَّهِ وَ مَنِ الْأَربَْعَةَ عشََرَ فَقَالَ مُحَمَّدٌ وَ عَلیٌِّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحسََنُ وَ

: 97و  79: 29و  27: 79؛ بحارالانوار779: 2الدین . )کمال الَّذِی یَقُومُ بَعدَْ غَیبَْتِهِ فیََقْتُلُ الدَّجَّالَ وَ یُطهَِّرُ الْأَرضَْ مِنْ کُلِّ جَوْرٍ وَ ظُلْم

766) 
: 76و  776: 7۲؛ بحارالانوار21۲: 2. )تفسیر قمی یَهْبِطُ إِلىَ الْأَرضِْ بِدِمشَْقَ وَ هُوَ الَّذِی یَقْتلُُ الدَّجَّال ثُمَّ رَفَعهَُ اللَّهُ إِلىَ السَّمَاءِ وَ ... 2

 (279: 77و  261
 الصَّلَاةِ وَقْتِ فِی أُهْبِطُكَ الدَّجَّالِ اللَّعِینِ علََى نهَُمْلِتعُِی وَ العَْجَائِبَ ص النَّبِیِّ ذَلِكَ أُمَّةِ منِْ لِترََى الزَّمَانِ آخِرِ فِی أُهْبِطُكَ ثُمَّ إِلَیَّ أَرْفَعُكَ 7

؛ 795: 7الدینو کمال 7۸7: 92و  766: 74و  2۸6: 76؛ بحارالانوار217مَرْحوُمَةٌ. )امالی صدوق:  أُمَّةٌ إِنَّهُمْ مَعهَُمْ لِتُصلَِّیَ

 (766: 74بحارالانوار
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 و سرانجام، خروج نجرانیان برای ياری مهدی ع

 ی ظهور است،  .. و اینك، آستانه.

 های قیام قائم رخ نموده است، نشانه

 اینك این، مهدی موعود است، منجی معهود، 

 ی خوك کثیف،  ی صلیب پلید، کشنده قائم آل محمد است، شکننده

 پرستی،  گر نمادهای شرك و بت ی ستم و سیاهی، ویران هحجت خداست، زدایند

 کند.  او، نخستین کس از مسیحیان است که آن فراخوانی فرخنده را اجابت می

 کند. اش را ]که نمادی از مسیحیت منحرف است[ ویران می صومعه

 شکند. پرستی است[ می ی بتصلیبش را ]که نشانه

 کند. و لشکریان، قیام میبا گروهی از بردگان و مردمان فرودست 
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 خاتمه 

  نبرد بدر نخستین رودررویى مسلمانان و کافران، سرنوشت اسلام را رقم زد.

  از مسلمانان، اسلام را سرافراز نگه داشت. شماری بس کمو پایدارى گروه فداکاریهمراه با  جنگ احد

 تر ساخت. را نمایاناسلام  ی پیکار خندق، که به شکست و هزیمت کافران انجامید، سیطره

 جو را منکوب و مخذول کرد. خیبر، ضربت سنگینی بود که یهودیان ستیزه انگیز حیرت ی حماسه

 . ین برگ زرین دیگرى بود که بر صفحات خونین و پرافتخار غزوات پیامبر افزودنَحُ ی حادثه

ى، شکوهمند و پراهمیت ساز، حماس تمامى برخوردهاى نظامى پیامبر با کافران، افتخارآفرین، سرنوشت

 بودند.

انگیز که  نبردى است شگفت ،نشان مانده است نام و بى اما یکى از پیکارهاى پیامبر که در تاریخ، گم

 هرچند 

شود.در این  تر از آن یاد مى هاى پیامبر کمتر نیست، اما به دلایلى چند، کم ت آن از دیگر جنگاهمیّ

 ی این حماسه ؛کشته نشد هم کسى ،خونى به زمین ریخته نشد مرسوم به کار نرفت،  سپاه و سلاح ،جنگ

 عجیب، جنگ اندیشه بود، پیکار آبرو بود، نبرد حیثیّت و شرافت بود. 

اریك ت ی خانه ه آن را در فراموشـوانمردانـاهانه و ناجــنخستین مسلمانان، آگ اما متأسفانه سردمداران 

 ی جا این صفحه توانند تا آن به هر صورت که مى اجمال و اهمال سپردند و کوشیدند ی تاریخ به بوته

 کم محو و نابود شود. اهمیت جلوه دهند که کم رنگ و بىپرافتخار تاریخ را کم

که خداوند در آن  را همه عظمتى اکنون شهدِ آن نداشتند، هم پاسآرى، مسلمانان چون آن پیروزى را 

در  و خفّت در کمال خوارى ،آن روز ،دشمن نچشیدند و فراموش کردند که چگونه ،پیکار مقدس آفرید

پا را مهر تأیید زد و این تأیید، جاودانه  عظمت دیانتى تازه بدانسانت اسلام سر فرود آورد و مقابل حقانیّ

 ان شاء اللَّه. گردد.گیر شمول و عالم رود تا در قیام شکوهمند فرزند آن پیامبر، جهان گشت و مى

 لي بن موسي علیهما السلامروز میلاد مبارك حضرت ع سال

 

 قمری 1332ی  القعده يازدهم ذیشنبه  يک

 خورشیدی 1331هفدهم مهرماه 

 نادر فضلي


